


ددولت ر ئیس اوصد ر اعظم 
ددر کسی دانکشاف ډه باب 
لازم هدابات ور کرل 


ددولت دئیس او صدراعظم‌باغلی د هیواد دنوی نظام او دهغو بنیادی کی دبزکشی د تیمونو دئیسانو ته 
E‏ داود ى کڪ اصلاحاتو به شاو خوا کی باودنی ددغه افغانى ورزش دبر مختا ۱ و 


ورخ د سلواغی ۲۷ تر غرمی 
دمخه په بو لسو بجو د ولا يا تو 
دبز کشی دئیمونو رئیسان و منل‌له 
هغوی سره بی د خبرو به تنرخ کی 


و موم 


در سال تعلیمی آبنده : 


وکری حه‌دولت بی په لو لو 
خانگو کی‌به‌نظر کی لری . 

شاغلی محمد داود دسز کی 
ترغونی سورت اه داشاری يه ترخ 


م مو ست سوب 


۷۸ مکنب جد ید 
در نقاط مختلف کشو ر 
تاسیس میگر دد 


به پیروی از بیا نيه خطاب بسمردمرهبر 
هلی‌ها شاغلی محمد داژد که فر مود‌یودند» 
دولت تعلیمات ابتدایی » عمومی ومحانسیرا 
برای تمام کودکان اعمازدختر وپسوازطریق 
بسط وتوسعه مکاتب دولتی‌تامین خواهدکرد. 
وزارت معارف درحدود توان مالی وپرسونل 
درسال تعلیمی‌آینده ۲۷۸ مکنب جدیدور نقاط 
مختلف کشور تاسیس میکند. 
يك منبع آن وزارت روز ۲۳دلوگفت‌تاسیسات 
جدیه شامل ۲۰ مکتب ابتدایی ۲۶۸ مکتب 
دهاتی بك» دو وسه معلمه وارتقای +۱۰ 
مکتب دهاتی به اساسی مپاشد. 

هنبع علاوه کردمکاتب جدید بروی‌نیازمندی 
عرولایت وبه اساس سروی‌که ازطرف‌ریاست 
پلان آن وزارت ععمل آمده تاسیس میگردد. 

منیع افزود تطبیق این ابر به مدیریتای 
معارف ولایات خبر داوه شده است . 

طبق يك خبر دیگر: 

درسال نو تعلیمی معارف معلمان‌ورزیده 
مسلکی وباسو یه به غرض تدریس صنوف 
اول» دوم وسوم گماشته میشوند . 

برای معلمان نخبه دوره ابتدایی ازطرف 
مراجع مربوط یك‌تعدان پیلوشپ تبیه‌میشود. 

هم جي دونطر مره مه مرت 

شاگردان صنوف اول» دوم» وسوم مکاتب 


بك انعداد دیکر 


دو سیه ها ی 
, مختلسین گدام 
های دو لتی‌فیصله 
گرد ند 


ابتدایی ودعاتی دراکتر نقاط کشور غرض 
رسیدن په مکتپ داه ها ی دور ودرازی‌را 
ای پا 

وبنا بر سردی ویا گرمی هوا شاگردان 
این صئوف به مشکلات مواچه میشوند.برای 
ددع ازاین شکل تصمیم گرفته شده که 
ندریس صنوف اول. دوم وسوم سکاب 
ابتدابی ودهاتی در سر تاسر کشوردرساعات 
قبل ازظبر صورت بگیرد ولی درحاهایی‌که 
نطبیق این کار مشکل باشد ازاین‌امرمستشتا 


همچنان برای حل مشکلات شاگرداند تبیه 
زمینه ببتر آموزش »ءتدریس صنوف‌اول»ددم 
وسوم طی سه سال متواتر توسط يك معلم 
صورت میگیرددراین حالت معلم بافیم»سویه 
وخصوصیت شاگرد مسولیت بیشتر ومشخمتر 
برای رسانیدن شاگردان را میداشته باشد. 
ا ی یی ی ن ار تست 
درتطبیق مولر پروژه ارتقاو, اتومات‌شاگردان 
به‌صنوف دوم وسوم‌ولباست تدریسات ثآنوی 
ابتدابی لایحه ارتفای اتو مات را بابك 
سلسله اطلاعات مربوط به‌آن تسیه کرده 
وبدسترس حراید و مکاتب ابتدابی ودهاتی 
درسر تاسر کشور خواهد گراشست ۰ 


هم مممو 


یکتعداد دیگری دو سیه های, مختلسین 
گدامبای دولتی که ازجند سال به این طرف 
ملتوی گذاشته شده بود ازطرف رباستت 
محکمه اختصاص گداسبای دولتی ارزیابی شده 
وفیصله هابی در زمینه صادر شده است. 

بك منبع آن ریاست دیروز گفت قراد 
قضایی وفصلة که اخیرا از طرف‌آن محکمه 
صادر شده است مربوط بسر پوشت یکعده 
متیمین اختلاس گداهپای, شکر دورامی پغمان 
دبیوی‌آرد سیلوی مرکز وگدام بریکوت‌می‌باشد 


برمختکث به‌باب لازم هدابات‌ورکرل 
به دغه وخت کی دالمك‌سربرست 


نماغای عبدالو حید اعتسمادی هم 
<او.ر وو . 


vO.‏ یسم مج میم 
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4 سس 
قر ەقل افغانی به قیمت 


۵ پوند 
شر ل بفر دش رسیده 


ات 


سه صدو سی و هفت هزارو ششمدو 

جہل وشش جلد پوست قره قل افغانی 
درللام ماه جاری ور لندن به قیمت‌مجموعی 
بك مليون و هشتصدو جېل و حار هزارو 
هشتصدو پنجاه وشش پوند سترلنگ بفروش 
رسید. 

درین لیلام پنچصو پنجاه ودو هزارو 
ششصدو نودو دوجلد پوس تگذاشته‌شده‌بود. 

. شا غلی عبدالنفور دئیس کو پراتیف 
قره قل هزار شریف که به نمایندگی‌از 
کوپراتیف های قره قل از لیلام نظارت‌سکرد 
دیروز هنگا م مراجمت از تندن یکابل گفت 
همجنان یکعتداد بوست سیاه که از لیلام های 
گذشته باقی مانده بود درلیلام ماه جاری 
فروش شد . 

وی فروش قره‌قل افغانی را درلیلام‌ماه 
جاری قناعت بخش خوانده علاوه کرد که 
هزجمله پوست های قره قل عرضه شده 
شصت و بك فيص آن‌به‌قیمت وسطی فی‌جلد 
ره پو ند بفروش رسیده است. 


منبع تعریح کرد متیمین گدامبای شکر 
دوراهی پغمان به تاذیه مبلغ دوملیونو سی 
شش هزار وپنحصو هفتادو دو افغانی قممت 
مال اختلاسس شیده دولت سه هزار افغانی 
حریمه نقدی ددونيم سال حیسس ودو تفر 
گدامدار بریکوت هر يك بدووچہار سال‌حسس 
و تادیه قیمت مال اختلاسس شده هص‌کوم 
کردبده اند »منیمین گدام آرد سبلو مر کزی 
بری الز »4 شناخته شده اند. 


۱ 
۱ 


د افغا نستان با نك 


"صدهرار افغانی 
را وب 
بای وار 
مطہو عاتی ١‏ هدا 
بیو 


به مقصل سہمگیری درچوایز مطبو عاتی 
وزارت اطلاعات وکلتور » ن افغانستان بانك 
ششصد هزار افغانی‌به‌آن وزارت اهداءنه‌وده 
است . 

يك مبع وزارت اطلاعات و کلتور گفت که 
ا ری ان مج مود ۳ ای 
جوایز مطبوعاتی‌و همکاری‌در زمینه‌رشدفابایت 
های علمی ونویسندگی‌در کشور به این‌وزارت 
ارسال شده است . 


وزیر فواید عامه 
از یحتعداد پروژه های 
ساختمانی ولایت 
لغمان دیدن کرد 


ښاغلی غوت‌الدین فایق وزير لوا عامه 
دیروز از یکعده پروژه های ساختمانیولایت 
لغمان دیدن نمود . 

وزير فواید عامه در حالسکه شاغسلی 
عبدالقادر قاضی» والی لغمان وعده ازانجنیران 
باری همراه بودند خط سیر سرذنسورستان 
راکه به همکاری وزارت فواید عامه‌وریاست 
انکشاف محل احدان‌میگردد از منطقه کله گوش 
تامنطقه مووی توسط هلیکوپتر دیدن نموی. 

اين سرك به طول پنجاه کیلو هتر تحت 
ساختمان میباشد همچنان وزیر فواید عامه 
از تهمیرات مر کز جدید اداری ولسوالی 
نورستان در دوآبی که قسما تکمیل شده 
وقسما تحت ساختمان است دیدن کرد. 

وزير دا عامه که روز تست دود 
بازذید پروزه های ساختمانی بولایت لمان 
آمده است باوکیل ریاست انکشاف معسل 
وانجنیران موضع پل اساسی را در بالای 
دربای نورستان در منطفه گندله بو تقیبت 
نموده است . 


استخر اج معط لا نلک 

کار مقدماتی به مقصد استخراج معدن‌تلك 
ماماځیل ولایت ننگرهار روز ۲۳ دلو آغاز 
گردید. 

ښاغلی عزیز الله واصفی والی نسنگرغار 
هنگام آغاز کار دراین معدن در محضراهالی 
ماماخیل هدف دولت حمیرری را در تطبیق 
بروگرام های انکشیافی واستفاده از منایم 
وتروت های طییعی شرح داد. 

انجثیر عبداللطیف آده رئيس استخراج 
وزارت معادن دصنایع در هنگام آغاز کار 
مقدماتی معدن تلك‌گفت‌دخابر این‌معدن‌در جندین 
منطفه سپین غر به مقدار کافی‌موجوومب‌اشد. 

وی اضافه نمود اخیرا قراد دادی بیسن 
ریاست استخراج وزارت معادن وصنايم‌ويك 
کمبنی خارجی عفد شده که به اساس‌آن‌صدور 
تلك درسال آبنده آغاز مبگرود. 

وی متذ کر تسد ازئلك در صنایع رنگت 
سازی, سای و مجان صابون سانی 
درداخل کشور تز اتفاده سمل‌خواهد آمد. 





E‏ و 






رابور نها بی‌مر بوط 
به لا دیحل‌ماندن 95سیه 

| هت ی مکو سین د ر 

شو رابخال ی قطا تحت 
مطالعه‌قر ار گر فت 


در حلسة‌شورای عالی قضا که‌تحترباست بك منبع رباست تدقیق ومطالعات آمر بت 


دو کتور عبدالمجید وزير عدلیه ولوی خارنوال 
دیروز شکیل گردید .رایسور نسائی هصیات 
اصلی بررسی امور مربوط به لاینحل ماندن 
دوسیه های محبوسیں تحت مطالعه قرار 

ی ا جه ادرو از خر 
برای جلوگیری از ظبور آن چنان وضعی که 
باعث اخلال تا مين عدالت قضایی گردیده 
بود اتخاذ وجنین فیصله شد که‌پیششادات 
مندرج راپود ازائه شده هيات هر بو طدرزهیزه 
رفع مشکلات عملیو آیجاد تسپیلات مربوط 
ات را ات ی یرجم 
ذیصلاح قائونی اعم از بو لس خارنوال 
و محاکم به هیات‌م رکب از نما یند گان با 
صرجت سپرده شود تا موارد وطرق هو ار 
فائونی برای عملی ساختن تدابیر عذکور را 
توضیح وییشنیاد نمایند. 

همچنین دن مور اشخاص مقصر اعم‌از 
و د ای له میت 
قانونی از تعلل ومعطلی کار گرفته اندلست 
مرتبه هیات های تفتیش به هراجع مر بوط 
هريك جبت غور مزید وباز خواست فانونی 
ارسال شود. 





قر ار داد اشتفاده | 
از آب‌در بای آمو | 


۱ 


بر ای ۲ نباری‌ار اصیی| 
پائین آتوادی ِ 


بلخعقد کرد بد 


قرار داد سروی استفاده از آپ دریای آمو ۲ 
به مقعد آبیاری ساحه وسیع اداضی پائین آب | 
وادی بلخ روز ۲۰ دلو در کابل عقدگردید . 

قراز داد دا شاغلی ثفل‌الرحیم معین وزارت 
زراعت و آبیادی و شاغلی تیتوف مستشار . 
اقتمادی سفارت کبرای شوروی در گابل امضا | 
گردند . : 

بموجب قرار داد این سروی با صرف 
یکصد ملیون و چېل و جار مژارو پنجصد و 
عفتاد و هفت دویل درجوگات قرضه طویل- 
المّدت اتحاد شوزوی در سال ۱۳۰۳ آغساز 
ويك سال, دا دور میگیره ۰ 


۸ 


| 





عمومی اداری قضایی وزارت عدله گفت 
هیات هابیکه قبلا به تاسی از احکام دولت 
جمہوری جبت بر رسی‌هرچه کاملترقضایای 
محبوسین و ارزیابی دوسیه های متیمیسن 
محیوس در مراجع عدلی وقضایی و معلوم 
نمودن اسخاص مقصر واقعی جیت باژخواست 
ذانونی به عموم ولایسات کشور اعزام شده 
نودند جار هزار و یکصدوئو دويك دوسي | 
دا بررسی کردند. 





منیع علاوه کرد هيات اعزاهی راپورنهایی 
وستند خویش را در زمینه به هیات‌اصلی |[ 
ارائه کرده وبعد از ارزیابی توحید وانسجام 
لازمه به شورای عالی قضا فرستاده شد. 

نیع افزود هباتی که قبلا از طرف شورای 
عاثی قفا به ادن هنظور موف گردیده بوخ 
عبارت‌اند از : ښاغلی‌مولاناعنابت‌الله ابلاغ 
عضو شورای عالی قضا بحیث وثبس»ساغلی 
محمد اسما عسیل قا سمیار رس تدقیق 
ومطالعات ۰ مولوی عبدالعلی رئیس تفتیش 
قفایی وښاغلی محمد شعیب نائب لوی 
خارنوال دراهور کشت وتحقیق جرایم بحیث 


از جندماه اخیر 








شور توزیع موده است ۰ 
که ناشاهان ملخقه‌آن ازقبیل قلبه» گولنتراتوز 
وديسك مجبز میباشد ۷ عراده‌آن از نوع 
بیلروس ساخت انحاد شودوی بقوه ۷۰ هادس 


بانك انکشاف زراعتی ۱۵۲ عراده تراکتود 
دادن چندماه اخیر به قیمت مجموعی ۲ملیون 
افغانی طورقرضه به‌اقساط پنجسال ‏ به‌زارعی 


آن دانك گفت ۱۰۲عراده تراکتور 


سپاد تیامه های‌فار عان ۰ 


با تغمن | کا دسی پو لیس تو ز بع گر د بد 


ماد تنامه‌های دوصدو بیست‌و 


فارغان ساتنمن اکاومی پولیس ساعت دوی 
بعد از ظهر دیروز در ایتوریم آن کا دمی 
پهآنبا توزیم شد . 
يك منبع اکادمی پولیس گفت ز جمله 
دوصدو بیستو بنج نقر فارغان پنجاء‌و بك 
ساتنمن بکلوریا پاس و يکص دو 
چار نفر آن ساتنمن های متوسط -ه 
میباشند که برای مدت ٩‏ ماه کورس ساتنمتی 


نفرآن 


هفتادو 


رأ تعقب نموده اند . 
منبع علاوه کرد سناتنمن‌های بکل, ریا پاس 


سجم همم 


در حلال آباه : 





بحد از جار سال خدمت و اخن معاش‌ر تبوی 
برتبه دریم ساتنمن شامل صنف سرساتنمن 
شدء ودوسال بعد از آن پس با زگذد,تاندن 


امتحان کانکور شامل صنف کمیساری‌میشرو ند 


ستبم افزود همجنین ستااتنسن مای متوسطه 
بعداز سپری نمودن چپارسال به‌رتبه ددیم 
سیاتنمن »,رجا سال به رتبه دهم ساانمن 
جرارسال به رتبه لمړی ساتنمن و چبارسال 
نه رتیه سر سائتمتی به اساس امتحان شامل 


تفت کمیساری مبشیوند . 





^~ مه و موم نم همم مهو موی 


کار حفر کانالیی‌درهسیر 
اصلی‌در دای کادل‌حر دان‌دارد 


با غلی غون‌الدین فایق وزیر فوایدغامه 
روز ۲۰دلو از جریان کار ساختماند که‌های 
کنار دربای کابل واقع حلال آباد دید ن 


نموق . 

قسمت غربی شبر جلال آباد در نودیگی 
بل بپسود وپل کامه تحت تبدید آپ دریسای 
کابل و کنرداقع می باشد که ازطرف وزارت 
فوابد عامه پلائ اصلاحی آن طرح وتحت‌تطبیق 
قراد داده شیده است ۰ 

شاغلی فایق که شب ۲۱دلو ازجلالآباد 


بکایل مراجعت کرد گفت : 


پاورد ۷۸ عراده آن ازنوع مس ف رگوسسن 
سراخت انگلستان به‌قوه۰۰مارس پاورهیباشد. 

منیع افزود بائك انکشاف زراعتی دو صد 
عراده تراکتور بیلزوس رابزای توزیع رکه 
دهاقین تورید نموده است . 

عفجنان قرار ادان تورید صد پایه تراکتور 
۰-ام, قی زیدساخت شوروی به قوه .۷هادس 
پاود برای سال آینده عقد شده ودر نطر 


فعالنت عمله ووسایط برای حفويكکانال 
ورهسیر اصلی دریبای کابل و سمساختن 
استحکامات درقسمت های لازم آن جریان 
دارد تابه ایلوسیله ازيك طرف شیر واداضی 
ازتپدیدآب دریا مصئون گرده ازجانبی پل 
سود که رامصارف هنگفتی اعمار گردیسده 
از خساره احتمالی نجات داده شود ۰ 

ښاغلی فایق متذگرشدکه پل کامه دزاشر 
تغییر مسیر اصلی دریای, کنر تحت تیریداب 
قرار گرفته است دبرای برگردانیدن آپ‌ددیا 
به مسیر اصلی درین حصه کار جریان دارد. 





۲ تراکتور طور فرصه 
به‌دهقانان تو ز یح گر دید داست 
۰ تر | کنو رد نگر نیز تور بدمیگردد 


است درآینده قریب به‌تعداد.ه عراده تراکتور 
ها کوچك به قوه ۲۰ هارس پاوار ساخست 
شودوی برای زادعین که ساحه ملگیت کوچك 
دارند وارد گردد . 

منبع "علاوه کرد برای هاشیئی ساختن 
زراعت درکشور از تر ضه انك چپانسیو 
سنرهايةٌ دورانی بائك زراعتی در توریده*؟ 
عراده تراکتور پاسامان ملحقه آن اقدام 
گردد. 
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شنه ۲۷ دلو ۲ بررابسر :۲ محرم الحرام‌مطایق۱فبر ودی ۱۹۷ 


۳۷۸ مکتب حد ند 


وزارت معارف بمتظور نعمیم و گسترش تعلیم و تر بيه درنظردارد 
در سالآ بنده تعلیمی ۲۷۸ تاب‌مکتب جد بد » در تقاط مختلف کشو ر 
تاسیسس نماید. که باعملی شد ناین پلان وزارت معارف » ز مینة 
تحصیل برای یك تعداد ز یاد از کودکان میا خوا هد شد . 


امروز که کشورما بطو رمحسوسی به‌اذراد تحصیل کر ده نماز دا رد » 
معارف برای گسترش و انشکشا ف‌مسایل تعلیمی نقش پسزایی داشته 
و با تعقیب همچو پلانهای انکشافی تعداد ز یاد اطفال و کو دکان ۱ ز 
نعمت سواد بپره هند هگر دند 


پلان تاسیس ۳۷۸ مکتب ابتدایی ودهانی در نقاط مختلف‌ودرجاهاییکه ! 


کمیود مکاتب دیده میشود» براساس سروی و مطالعه فبلی صورت گرفته 


است که قدمی مثمر در راه ترویج تعلیم و تر بيه در سر تاسر کشور | 


در بسیاری ازنقاط کشور مااطفال و کودکان با عطنمان فراوان‌خواستار | 


شامل شدن بمکتب و فرا گر فتن و آ مو ختن هستند . و لی ذ میستها 
3 3 برایشان ۳ نبست که با تاسیس مکاتب حدبداآرزوی بکتعداد 
آنہا برآورده خواهد E‏ 

بايد متذکر شد که تا سیس مکاتب جدید ایجاب‌پرسونل‌ووسایل 
درسی را عینماید که وزارت معارف در زمینه بايد به اقدا مات مقته 
متوسل گردد . 


ار تقای انومات شاگردان به صنف دوم و سوم و ندریس يك| 
صنف ابتدایی بو سيلة يك معام نادورة سوم تحصیلی‌تااندازة ۱ بسن 
مامول دا بر آورده میسازد ز بسرااز یکطرف از مصارفزیادجل و گیری 
بعمل می آید واز جانب دیگر برای تدریس صنوف ابتدایی لزومی به 
گماشتن واستخدام جند بن معلم دیده نمی شود » باین‌تر تیب شا گر دا ن 
مبتوانند از درس استفاده بتر بر ند 2 

قدر مسلم اینست که در پپلوی توجه به ناسیس مکاتب » تو جه په 
بلند بر دن کیفیت و سطح تعلیم و تر بيه نه تنبا در مرکز بلکه در 
ولابات کشور اهر بسبیاد ضرو ر ی پنداشته میشود ز برا در حال‌حاضر 
نه تنہا از نظرکمیت» تعداد هکاتب در مرکز و بعضی ولایات ژباداستء 
بلکه از نظر کیفیت‌سطح تعلیم وتر بيه در بعضی از نقاط دور دست سار 
پائین است واین بخاطر 1 نست که در گذشته کمتر برای تحقق بدا 
معارف هتواژن در کشور کار ی‌صورت گرفته است . 

حال و ضفة وزارت معارف است که بلان عای انکشافی خودرا طوری 
در کشور تطبیق نماید که هفکو ره معارف متواژن از نظر کمیست و 
کیفیت در عمل بە‌منصة اجراگذارده شود . 


> 


سم 


صفحه ۽ 


وب وم و موسوم همم صمم موه 


هھ 


ہے تد ہر ہن ہی وکن چ م 


صرف تحولات انقلایی 
واقعی کشور راقادر 


خو ١‏ ۱9۵ 
ملی خو بشر ؟ حکیم 





نماید وبا اطمینان بباری . 
| خداوندبز رک (ج) در 
| شاهراه ترقی اقتصادی 


واحتماعی گام‌نهد . 


محمد داوژد 


رئیس دولت وصد داعظافغانستان 


اجب م یرصب 





دز د9نر مد بر 

زياد ترین نامه هاییکه از خوانند کان مجلۀ ژوندون دریافت میدا ریم 
به کسانی تعلق می. گیردکه نظر دات و پیشنپاداتی در مورد محله ابرا ز 
داشته ودرپیلوی آن مضنا مین و مقالاتی برای نشر می فر سنند. از 
همین سبب هم تصمیم گرفتيم » صفح تازه‌ای‌بنام صفحۀ دو ستان 
سر از هفتۀ گذشته باز ک‌تیم » تانوشته های این دو ستان مان 
حاب و نشرشود . 

حل کنندگان صفحه مسا قا ت در کتکری دوم قرار دارد . وبعضا 
شمارة نامه های ۲ نپاآنقدد ز بادمیشود که در رد نخست قرار 
می گیر ند . عرض کنم که باید هم همینطور باشد . آ خر خوا ند ن 
این صفحه گذشته از آ نکه کیفیتی دارد . حل معماهاش جوا بز ی 





عم 


. هم دارد! 


واما سومین مقام ازان دوستانی است که تازه دست اندر کارشاعری 
زده اند و نخستین تراوش ها و حگنده‌های « موژون» و منظوم شاترا 
برای ما می فرستند و ماهم و ظیفا خود ميدانیم که بعضی ازین اشعار 
را نشرکنيم تااسباب تشو بق و ترغیب ١‏ نبا فراهم گردد . 

بسیاری از گسانیکه می خوا هتد احساسات شانرا به تحوی ر و ی 
کاغذ بباورند » خوش دارند شعسر بگویند تا تشر بتویسند . بطو ر یکه 
آدم گا هی فکر میکند بسیاریاینبا فقط شعر می شتاسند و بس . 

باابنکه شعر بیشتر از نثر دد دل‌ها جای می گیرد و فکر میشود که 
سرودنش نیز کا ريست ساده و آسان . دز حالىکه انتطور ثیست . 

جاالب ابنکه بسیاری ازین ها طرفدار هوج و هستند واگر د ر 
برابر شان جیزی گفته شود بوذ خندی زده ومبگویند : جیزی‌ازشعر 
نو نمی دائد . 

درین هفته در حدود سه جما ر حبره تازه بدفتر آمده واشعار ی 
که ساختة خود شان بود برای تشر سیردند بعضی از بسن اشعا ر 
قابلیت جاب ر دارند که درمو قعش به نشر ځوا هد رسد واما تعضی 
از نوشته هاء پیش ازینکه به شعر بماند بیشتر به نثری مبما ند 
که در سطور گوتاه و بلندی بشت سر هم نوشته شده اند . 

آیااین دوستان‌مامکلقیت!حساس میکنند که‌بایدشعربگویند» درحالیکه 
میتوانند نثر بنو بسند ؟ مگسسر امروز نثر هم در پبلوی شمر با زار 
گرمی تدارد ؟ ژوندون 





TEN ES 


Ee وت رز‎ b UE 


۲ ۰۶ EFF 


TELE: ۱‏ هس 


متتبع : ع» هیا 





اسلام وعلم دوشاخه ای اند که ازهم‌حدایی ندارند وهريك متمم دیگرش است ۰۰ 

اسلام هرفرد مسلمان را حکم میکند درپی‌علم ودانش باشد.۰ زیرابدون علم نمیتوان 
آفربدگار را نحق آفربد گاریش شناخت.و نمیتوان نبز حقیقت اسلام رادرك کرد ۰۰ 
وبالاخره اسان بنون علم دارای عفیده ای‌تردد بوده ابمانی دادد ضعیف وغیر قابل 
اطمنان ۰۰۰ 


س 








بن رى 


درزمینة فر هنک وعلوم 


راکه پیش گرفتند آخرین قله آفرا تسخیسر 
کردند وحق علم راآنحنان که بودء ادانمودندء 

جنانجه " جاتر ابن حیان‌نابفة علوم کیمیاء 
دازی " دابشن‌شنینا آنوایغ علطب ابن هيشم 
نابغة علوم طبیّعی, بغدادی نابغة علوم نیاتات 
خوارزهی نابغة علوم ریاضی وفلك» خیام 
نابغة هندسه» البیرونی واذریسی لوابغ علوم 
تاریخ وجغرافیاء بلخی وفاراینوایغ سیاست 
ماوردی نابغة اداره. معاملات وتنظيم حگم.. 
وابن بطوطه نابفة رحلت ها واین خلسیون 
نابغة علوم اجتماعی» وغیره مخترعین ولوابفی 





آپسانی اسرار کانبات وعلوم شری راآشکارا 
ساختند وآتار گرانسهایی از خو بش تسا 
ا ا که تاامزوز مورداستفاده دا تشسمندان 
قرار دارد ۰ 

اسلام همحنانکه موقف علما ودانشمندان 
رابرتر وممتاز ترازموقف وارزش " سایرافراد 
انسان میشمارد و هیچنوع ارحمندی راسه 
ارجمندی انشان نمیداند . هکذا مولت 
ووظفه آنبارانیز سنگین تر وبزرگستر از 
دبگران وانمود میکنن ۰ 

اسلام دانشمندان رااکیدا امر مدهد تا 
دانش واستعداد های علمی خوش را در 


خداوند حبان دانشمندان واهل فرهنگث 
داء هی ستاید وقدر ومزلت ایثان راگرامی 
ویلند میخواند. ارزش سان رابالاتر شمرده 
ودرقطار نخ نخستین انسانبا قر ار شان هبل هد * 

پیامیر اسلام هنگامیکه ارزش بی نظیرعلم 
ودانش رابخوبی دریافت و مخصوصا تاتیر 
علم رادرطریق رسالتش» درك کرد» ابنگونه 
دعایی راباخداوند (ج) درمبان گذاشت و از 
بارگاه بی ازی خداو ندرج) النجا کرذ که : 
«پروردگارمن بردانشم بیفزا» 

پیامبر اسلام برای تاگید وتوصیه بیشتر 
مردم درراه فراگرفتن علوم ودانش "سفرماند: 
آنکه بمقصد فراگیری علم ومعرفت زاهي دا 


طی میکند واز نفطه ای به نفطه ای دیگر" 


بدین منظور میرود» خداوند. راه حجنت صای 
سعادت وخوشبختی آن اجان دابرژی وی 
هموار میسازن ۰ 

هنگامی که رستاخیز الپی آغاز گردد و 
موقع پرسش خداوندق فراژننید» بر ای‌عابدی 
که آجزعیادت ‏ کازی نکرده وجزخدا (ج) بپیچ 
حیزی نظرنداشته » دستورداده میشون که 
داخل حتت شود؛ ولی برای تاشمند" وعالم 
گفته» مشنود که" انتظار سر , تادبگر ان را یز 
شفاعت پمایی وعده‌ای دبگرهم اذفیض دانش 
توترخورداد شده داهی خانب جنت اند ۰ 

اتلام دانشمندان وارباب علم ومعاژف دا 
وادث پیامیران "ورهبران بشری میخواند » در 
حالیکه ازپیامبران ورهنمایان انسانيت جز 
علم وحکمت روت ودارائی مادی دسگری. 
تجا نماافدم تاآنر الم اٹ ایز ند پس دانشمندان 
میراث بر» داش وحکمت پیامبران بحساټ 

آیند ۶ 

قرآن کلیه نظریات» !کتشافات واختراعاتی 
راکه عقل ودرك ا بسري ازهمان آغاز آفرینش 
تا پایان گردشن جرخ‌زندگی این‌جبان» به‌آن 
دست می یابد "درخودذازد" ومیجگونه جبتی 
ازجبات پشرفت وترّفی" وبدیده های حیرت 
افزای مغز وضمیر انسان هاء ازتفریح ويا 
شمارة 1۸ 


لااقل اشاره وتلویج آیات قرآنی بدورنمانده 
است ودراسلام_ تحصیل هریلمی که موردنیاز 
مردم باشدء يك ضرورت‌دینی شمار مي‌آبد ۰ 

٠‏ وبطورمطلق اگر ‏ انسان دربرخی از 
موارد. به‌علت نارسایی‌نبروی درك وبرداشت 
علمی اش» هوفق بدریافت اشاره وباتصر بح 
قرآنی نکردد» لااقل این رابطور قطع ویقین 
بیدا نخواهد کرد که درتمام آبات قرآنی 
حتی اشاره ای درجیت ضد "روحية پیشوفت 
ونہضت های معقول وسودمند انسانی»ءصورت 
گرفته بانبد ۰ 

] دات ثرآن بصراحت» گواه اند که خداو ند 
کائنات دا برای شر بت مسخر ساخته‌و 
آنطرف وطیفه انسانبپاست که درپرتو علسم 
ودانش خویش» برنیروی" طبیعی "جبا: دست 
پاید. هیولاهای سسپهگین دریاهاء, کوه ها 
وسیّایر مظاهر حيرت آفرین کاثنات راء هبار 
کنند وازان هابرای تامین سصسادت" دنیای 
انسانیت وبرای ابحام وظيفة خلافت در روی 
زمسن» استفاده نما بند ۰ 

ابن تور "مطلق وعام اسلامء دیگسر 
شامل -پیشرفت دای :دانشل بطور عمتوام 
میگردد» طوریکه انضان بایستی بر حقایسق 
کائنات روشنی الگند." اسیاب رابه" مسببا ت 
ربط دهت تائج "راب مقتهات مرتب سازة 
وئدبی کشف اسر او کائتات وآنجه درآن از 
قبیل جوم وستارگان. افلال. فضا وصبح 
وشام وغتره اس ,۰ مجلّنه تلاش کند. 

ازجمله آیاتی که درقرآن کر نم انسان ها 
رادر پیرامون کائنات به حستجو وا میدارد 
یکی این آیه است‌که : .یراون آنجه در 
آدتهان عا وزمین اسث بینذبشندوفکر خوددا 
درآن بکار انداز ید » ۰ 

باساس پیروی ازهمین وسعت نگاه اسلام 
ودستوراتش " قرموردعلوم‌ودانش»" داشمندانی 
ازاجتماغع آشتلامی" درمیان شئربت عرض وجود 
کردند که نوابفی کم نظبرویکه تاذبی دقیب 
درعلوم وفنون گوناگون بارآهدند وهرزشته 


که قیدوحصر شمار اشان از<ه صله اسن 
مقال یرون است ۰ 

ابن نوابغ علوم درآسمان دانش وفرهنگ 
قدبر افر اشتزد وگوشه های عمده وحیاتی و 


طر بق اصلاح افکار وذهنیت اجتماع ودر 

طربق رهنمابی انسان ها وثرتية سالسم و 

سودمند. مادی وهعنوی اولاد احتماع خوبشس 
شه درصفحة ٠٩‏ 





هسوسو توس 





سر 





سیسوس 


4 شخصیت های بزرگ اسلامی رامعرفي میکند 





از : عبدالرحيم نی 
وفات جالد (رض) 


حضرت عمر (رض» وقتی خالد (رض) داعزل دمودکه مجده فتح وپیروزی آن دزجنگت 
هابه ادوه شرت ارسسداه» براعك ق مارت حنگی آن زبان " زدخاصی وغام بود ودر مقابل 
خلیفة مسلمین جنین عکس‌العملی ازخودنشان‌داد که ورتاریخ مانند آن ویده نشده است ۰ 


زمانیکه وفت" »رکش قی‌یب میشود آخرین نفس خودرا می کسید چنین گفت: همیشه 
مرک زادر کار زار می خواستم ولی مقدر بوده است که بالای بستر "بمیرم. بسیار جنگ‌ها 
رادیلم ودرجسد ‏ من‌يك شیر جایی‌هم‌نیست که ضربة شمشیزیازخم" تار وکاوك دسا 
وارږ شده باشد. حالامن خلاف خواسته امبالای فرش مانند مرکب اهلی می میرم ۰ 
ماه‌یو د که ااین قیرمان ‏ بزرگااسلام)دنسال۲۱ هجری وفات" نمودودرشیرحمص یکی ازشهی 
های سوریه دفن کردید مزارش در آنج‌زیارت اه خاص وعام بوده وهزاران تن از 
عرب اه ژبازت آن "فومان3ان قبرمان انلام که باعث فتوحات بلاد گرزید نالل میشوزد ۰ 

سر گذشت وسیرت این قپرمای بزرکك ونامی اسلام بماچنین می آموزدکه اتسان ور 
مقابل دين ووطن چگرنه اخلاص داشنه به‌دفاع ازآن جه ایثار وگذشت مارا متقتسل 
شود وته منت آوردن آزادی تمام حرآتوت امت تحووزابه خر چ ذاده اژین راه آه رگوله 
تکلیفة ورنج زابخود شدیرد 


وهمچنان مارا می آموزد که در مصالسح‌شخص واجتماعی ازهرگونه ایشاز وفی‌بانسی 
دزیم نکنيم چنانجه موقف حضرت خالد(رض)رازمان صدور امربه گسوشه گیری اش از 
فرماندهی عمومی سپاه اسلام‌ببتر می دائیم که چگونه این خبرراباهتایت . طاعت. رضا 


واذعان "تلفی زمودواین امرراپدیرفت" "که بمدازقرماندانی عمومی وپیروژی ماق چشم گیر 
محض برضای .خدا, واوادة خلیفه بحیث, بکتن‌عس‌کر افرادبی آنکه په اراده اش خللی وارد 
شود ایفای وظیفه نمود ۰ 

پس خاله اش ابن عباس. علقمه وجبیرین نضیراژوی حدیث روایت کرده اند 








مپمترین وقایم‌سیاسی واجتماعی 
که طی هفته گذشته تیارز کرده و 
جپانبیان را متوجه خود ساخنه‌بود 
نخست ازهمه انتخایا ت الگلستا ن 
بوده است که در اثر بحران دامنه 
دار اقتصادی و اعتصابات عمومی 
اس رآ معادن در ور که 
. همجنان درین هفته 
سه نفر سر نشینان سکابلاب سوم 
بعد از ۱۲ هفته در فضا موافقا نه 
بزمین باز کشتند مسدت اقات 
سر نشینان سکایلاب تا کنو ن 
طولانی ترین وقتی است که انسان 
نوانسته است په فضای خار جی 
از زمین باقی بماند . 
تر تیب درین هفته نمایند گان بازار 
مشترك ارویا کنفرانس خودراروی 
پالیسی زراعتی‌خویش بر گزار نمودند 
و همچنان بسك تعداد مسا یل 
خرد و بزرگك دیگری در اطرا ف و 
اکناف جہان رخ داد اما میج‌ترین 
کنفراسس های بود که در شرق و 
غرب نقریبا روی يك موضوع‌حباتی 
انسا نپا بر گزار شد که ان 
کنفرانسس حاعبارت بود از کنفر انس 
واشنگتن - کنفوانسس طرابلسسو 
کنفرانس الجزا بر. گن چا هن 
کنفرانسس ها از نظر هدف خودهر 
کدام جمیت‌خاصی را بیموده! ندو لی از 
نظر کیفیت عمومی خود به این 
لحاظ یکی بودنددکه هم روی‌موضوع 
نفت و بحران انرژی بود . 

کنفرانس واشنگتن : 

کنفرانس واشنگتن باثر پیش 
نپاد ریجارد نکسن رئیس جمہور 
ایالت متحده امریکا بین ۱۳ کشور 
عمده مصرف کننده نفت بروز ۲۲ 
دلو با بیانیه داکتر هنری کیسنجر 
وزیر خارجه ایالت متحده امریکا 
افتتاح گرد ید ۰ 

طوری که_پیشبینی شده‌بود درین 
کتفرانس راجم به طرح يك‌پالیسی 
مشترك در برابر قلت لفت وتدابیر 
صرفه جوبی برای حفظ و مواز نه 
نفت در کشورهای مربوط وحستجوی 
اثرژی و انرژی تعویضی بحت و 
مذاکره صورت گرفت ۰ ای آنجه 


وجرد آمد 


به همین 


٩ صفحه‎ 


جریان این‌کد غرانسس را بیشتر 
هیجانبی ساخت موقف مخالفت 
آمیز میشل ژوبر وزير خارجه 
فرانسه بود در برابر بیانیه وپیشس 
نماد کیسنجر . 

داکتر کیسنجر طی بیانیه خو د 
پیشنیاد نمود که این کنفرانسسی 
بابد يك گروپ انسجام را تنظیم 
کند تا اینکه برای آبنده ترتیسب 
کتفرانس‌هائی را مانند کنفرانسس 
کشور های مصرفا کننده و تولید 
کننده نفت و رو با انکشاف را 
بعبده بگیرد . اما ژوبر این پیش 
نماد را رد نموده و توضیح نمود که 
وی مخالف ابن مفکوره میباشد که 
باین کنفرانس شکل دایمی داد ه 
. و کشور های صنعتی‌مصرف 
کننده نفت را در برابر کشور های 
عربی وسایر کشور های تولید 
کننده نفت قرار دهد این مخالفت 


^ 
سمه د3 
ت 


ژوبر باعث آن شد که جريا ن 
کتفرانس به رکود و مشکل روبرو 
شود و بنا بر همین معضله بود که 
کنفرانسس دو روزه واشنکتن به‌سه 
روزه تمدید یافت و بقراد مناسع 
اطلاعا نی جپان اعلامیه مشترکی که 
هم در ختم این کنفرانس نشرشد 
اعلاهیه ای بود که بدون مواففت 
فرانسه نشر گردید و در انا 
تایل تذکر است کهوقتی از وز هر 
خارحه فرانسه برسیده شد آبا با 
الخد این موقف فرانسه تحرید نمی 
شود ٩‏ 
وی به جراب کفت اين نو ك 
تجرید شد نہانزد فرانسه تاز گی 
ندارد ولی موقف فرانسه وقی 
قابل درك خواهد بود که واقعیت و 
درست بودن این مرقف فہمید ه 
شود . 

بہر حال کنفرانس واشنگتسن 
بااین سر وشت یه پايا ن رسید 
و دیده شود که بااین وضع آیابعد 


از ٩۰‏ روز کنفرانس پیشنپاد ی 
دیگر نکسن بین کشور های مصرف 
کننده و تولید کننده نفت برگزار 
خواهد شد ویا اينکه آزین کفرانسس 
درس کافی اخذ شده است جه 
همین حالا کشسور های موسسه 
او يك عدم موافقت خود را مبنی 
بر فیصله های کنفرانس اسراز 
دمودد اند . 

کنفرانس طرابلسی : 

در طرابلس‌م رک لیبیا کنفرانسی 
به شمول ۲۱ کشور افریقایی دایر 
گردید این کنفرانسس تحت ریاست 
عزالدین مبروك وزير نفت لیبیابر 
گزار شد . مپمترین موضوعی که‌در 


فراز گرفت عبارت بود از تاسیسی 
موسسه نفت افریقا تا مشکلا ت 
نباشی از آز داد قیفمت نفت و در 
قدم اول بدست آوردن نفت حل 





شده و شور های رو با انکشاف 
افریقایی از این ناحیه مصشو ن 
باتک ۳ 
کنفرانس طرایلسس بتاریخ ۲۳ 
دلو خاتمه بافته و در آن فیصله 
شد که موضوع‌تاسیس موسسه 
نفت افرایقا به موسسه اتحاد واقع 
E‏ 

در اینجا قابل باد آوری اس ت که 
اکثر کشور های افریقایی درپپلوی 
عر دو تیال جنک ,هاه سزان‌سال 
جازی عرب و اسرائیل طرفدار ی 
حود. روا اي دا اعویب وله میت ین 
وجه تبارز دادند چنانجه در حدود 
سی کشور افریقایی عملا روابط 
سیاسی خود را با اسرائیل تطع 
کرده و هم در نظر و گفتار در 
مجامم بين المللی و دیگر مواقسع 
حمایه خود را اظبار نمودند . 

البته در یرابر اين عمل کشور 
های افریقا ئی عرببا مکلفیتی 


احا بکنند که که با به آنہا 


از همه اولتر تیل برسند و بعد از 
معضلات ایشان در برابر استعمار 
اقتصادی و سیاسی دست حمایت 
پسوی آئمپا دراز شود و موضو ع 
منحوسس نژاد پرستی د تبعیضی‌از 
این سر ژمین رخت بر بندد . 


کنفرانس الحزابر 2 

کرچه کفراانس الجزلیسر از 
لحاظ تعداد نمایندگان به کنفرانسس 
قبلی سران کسور های عربی برابر 
شده نمیتواند ولی په عقید ه 
مصرین سساسی کشور هائیکه در 
این کنفرانسس کرد هم جمع شده 
اند از لحاظ اهمیت و موقف خود 
متبارز ترین‌اعضای کنفرانس سران 
کشور ها ی عربی بشمار میرود 

کنفرانس اخیر الجزایر که به 
صورت ارتجالی‌بین‌سران جمپوریت 
عربی مصر » عرستان سعودی »> 
سوریه و الجزایر بتاریخ ۲۶ دلو 


| صور ت کرفت در آن دو موضو ع 


مطرح بحت قار داده شد . 
موضوع نخستین عبارت ازمساله 


| عقب کشیدن قوایین سوریسه و 


اسرائیل از جببه گولان میا شد 
بايد گفت که به تعقیپ انفاذ اور بند 
جنک ماه ميزان شرقمیانه سا یر 
کشور های مربوطه در کنفر! نس 
صلح ژیتو اشتر اد کرده و رو يف 
مقضی‌گفانت مر بو طه بحت نمودند اما 
سوربه از این امر خود داری کردو 
هم تاکنون در برابر خیره سری 
اسراثیل مبنی بر عدم رهائی قلمرو 
های اشغالی سوریه لست اسرا ی 
جنکی اسرائیل را به مقامات‌مر بوطه 
آن تسلیم نداده است و گذشته 
از آن جبپه گولان اخیر! شاهد يك 
مولییله تصانمای شن E RS‏ 
بودد است . گر چه این موضوعات 
همه وهمه‌با عث‌میشود که‌مخاصمت 
و دشمنی بین طرفین وسیع ترشده 
ا و دوجو 
۶ دلو کورت والدهایم در زینو 
موید آن است که درامر نز د یسك 
شدن طرفین متخاضمازط رف ملل متحد 
قدمپایی ۳ داشته شده است. . 
بقیه در صفحه ۲ 


ژوندون 
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تحقیق از نع »ج شرعی 





«معلم ثانیی»انه نص فارانی 











یونان باستان تا قرون وسطسی 
مر کز فکری جپان بود »ولی رفته‌رفته 
تحت الشعاع پیشر فتبای علسی 
اسکندر به قرار گرفت وبسعد از 
سکندریه نوبت مرکز یت علمی په 
اطا کیه (۱) رسید " 

در نتیجه این نغییر محیط »روش 
فلسفی ونان بخشی از عظمت خود 
راازدست دادودر طول چند قسرن 
اول ازقرون وسطی (قرن مد ) 
مبانی عقلی مغرب زمین راه انحطاط 
وفتوربمود.در همین دورهپو د که 
نخستین متفکر ین در شرق پا به 
عرضه وجود گذاردند وسحصو ل 
فکری پونان را از زوال دفراموشی 
با ت‌دادند واز فیض مسا عی‌آنان 
بود که غرب با اند بشه های ارسطو 
a‏ تی سافت (۲).ابو نصر فارابی 
در صف مقدم این متفکر ین قرا ر 
میگیرد . 
زندگی ومیرات علمی فارا ہی : 

تا کنون بیو گرافی علمی فارابی 
نوشته نشده ودر مورد باه زندکی 
وی کدام ار مستقل وجود ندارد. 
طوریکه ميدانيم برخی از متفکر ین 
مشرق نظیر ابوعلی پن‌سینا ترجمه 
حال خویش را خود نوشته‌اند» »اما 
معلوم ليست که فارابی هم در مورد 


خود چیزی بقید تحریر د رآروده 
۳ 

در برخی از منایع کین شرقی‌در 
اطراف آثار »زندگیو فعا لیت علمی 

(۱) شپری است در ترکیه که 
سلو کوس اول (۲۰۰ قبل از میلاد 
آنرا پنانہاد وپس ازا روم و 
اسکندر یه سومین شیر امپرطوری 
روم بشمار مير فت . 

(۲) مقالة «نیلسوف پزر گے 
مسلمان ...» نوشته دکتور بد یم 
ن. شبشوار او غلو» تر جمه‌ح»ءس» 
منتش ره ھر شماره پنچم سنال ۱۳۲۱ 
مجلة جبپان نو , 


شماره 1۸ 





تصویر یاز ابو نصر فارا ی 


فارابی روشنی اندا خته میشود در 
جمله اینہا کتبی ( تر جمه صوان 
الحکمة) بیپقی «قرن ۱۲ » «درعیون 
الابناع » این اصیبه «قرن ۰۱۲ > 
«تاریخ الحکما »القفطی «قرن ۰۱۳ 
و «وفمات الاعیان »این خلکان 
(فرن۱۲) از میمش ینو کہنتر ین 
منابع بشبار میروند .علاوه میتوا ن 
منابع پشمارمیروند . علاوه برایتبا 
میتوان از آلاری چون (روضته 
الصفا )خواند مير و مير 
خواند (قرن ۰0۵ _ 

«رآة الجمال ) عبدالله یا فعی 
(قرن ۱ 6 «تاریخ ابو الفد ا 


«قرن ٩۱۷‏ و«مقد مۀ» این خلدون 
(قرن ۵( نام برد . 

با مرا جعه باین منابع میستوا ن 
راه زندگی وفعالیت علمی ابو نصر 
فارابی دا تا حدودی روشن ساخت 
واو وا سنا حت. . 


نام کامل فا رایی ابو نصر محمد 
سین محمد طر خا ن‌پن او ز لغ 
راو د ی ) بوه در سا ل 
۰ مجری مطابق سال ۸۷۳- 
۶ میلادی در محلی بنا مفاړا پ 
«بعدا اطرار اترار » جائی که آب 
ارلیس به دریای‌سیحون‌میر یزد بجہان 
امد. 


نظر پمعلو مات پاد تولد فاراب 
در آن روز گار »جزیی از قلموو 
خلافت عربی بوده وبا سر زمین 
قبایل کوچی ترکی که‌تاز ۰ اسلا م 
آورده ودند وتو سط سا ما نیسان 
اداره میشد »هم سر حد بوده است 

فارابی پسی‌ازفرا گرفتن معلومات 
ابندایی در پی تحصیل دانشی سه 
شیر عای بزرکك رومی آوردو از 
شیر های سمر قند » بخا راءمرو 
وری گذشته به بغداد میرسد . 

مد آد رون ,کار ریا نیت یرف 
از دمشق په شېر نو بنیا دیغدا د 
انتفال داده شده واین شیر بیکی 
از مراکز مہم علمو مدنیت شرق 
مبدل گردیده بود . 

در بغداد مردمان مر بوط به ملیت 
های مختلف میز یستند »بازار حای 
شیر مزدهم وکوچه هایشس پر از 
تردد ورفت وآمد بود. امکان داشت 
انواع کتپ رادر رشته های مختلف 
علوم در آنجا پدست آورد .مصاحیه 
ومناظره های علمی رنک‌يك بختس 
اانفکاك آناپذیر حیات مدنی شمررا 
بخود گرفته بود ۰( 

بقرل بار تولد بغداد بیشن ازهر 
نقطة دیگر سر زمین دسیح اسلامی 
دانشمندان وادبا بی راکه ازفارس 
وآسیا میانه می آمدند »یسوی خو ذ 
جلپ مینمود . 


فارایی با يك وسعت نظر» بدون 
آنکه ی تحصیل علم تفاوت معتقدان 
را مورد اعتبار قرار دهد »از نسزد 
دانشمندان عرب .فارس .یونان و 
مسیحی دانشس آموخت .او حکمت 
دعلرم بو نانی رااز دا نشمندان‌شمپیر 
ابو بشر منی پن پونس فرا گرفت 
سپس به‌شیر حران رفت ودرآنجا 
علم طب ومنطق‌را نزد طبیب معروف 
مسیحی یو حنا بن خیلان تحصیل 

بقیه در صفحه ۵۶ 

(۲) خير الله یف» فارابی در 
بارغ پر وسه های روحی وتعلیم و 
تربیه »تا شکند ۱۹۷ ص ۱۶ 


صفحه ۷ 


از مصاحبه‌های اختصاه‌ی‌ژوندون 


از گل حول زماب نوری 


اتکی 


سه قدم اساسی برا ی نا مین سحت 


بلندیر دنسو به‌علمی‌د کتوران 
تهب ۱ ۵ به 30 ثر 9 کستر س 
بر و گر ام‌های‌صحی تا تقاط 
دوردست کشور 


n a an با‎ ۵ E با‎ a am an u n ون ون‎ PF 


پو هاند سکند ر و ز در صحیه: 
وحای هراران قلم اد و به غير 

هر وری‌صر ف‌چهار صدقلم دوای 
موّثر به کشوروارد میکردد ` 


چ شفاخانه‌های مر کزی به مرا کر 

تر دیوید کتو زان‌در آورده‌می‌شود۰ 

نسخه‌ها ی ظو لا نی د کتو ران ډه 
پیکر اقتصادی‌مر دص صد مه دی و ند 


سیت رز پر بنای جا معه است و 
تکامل سر بح اقتصاد ی واحتماعی 
بت جامعه. رابطةً مستقء‌می به 
تند رستعی وصضت افن اد 
با آب ی هرای گوارا واقلیم قتا عد 
کمتر زمینه فعالبت امراضرا مسداعد 
ساخته » اما عدم توجه به نا میسن 
کا 


حا نبودن دلثو پزان کافی ق 


با لاخره عدم مو جو د يست 


آذگ به »و لر سبب شاا ه 
دود ai‏ امراس عادی وانندا ی 1 


رفته رفته ر یش عمیق پیدا کند و 
ی گروه زیادی از مر دم مارا 
تلر انداند, . 

درشچر ها ء تعداد دواخانه سمش 
| ز اندازه بود »> در حالنکه د هات 
صفحه ۸ 





پوهاند سکند ر وزير صحبه 

۳ نقاط دور دست واد ۳ از تا لت 
ستاده بی هم محروم بود ند . 

هراران قلم ادو به منحصر یکسانی 








د . که به معاینه خانه دکتو را ن 
رفنه و لسخه ي ئ گر فتند 6 " زر 
حالیکه مردم اطراف دوزدست کش ور 
برای مداوی خود» در عوض دکتور 
کسودری را هم سراغ نداشتند . 

باتحول بنبادی کشور ۰ وزارت 
حسحبه برای تاعسن صسحت و کسترض 
طبیب ودوا به همه حصص و لا بات 
وه لسوالی ها ء مساو بانه. پرو گرام 
های را نحت مطالعه رار داده است 

«و ها ند د کتور نظر مود سسکا 
رور وا ا ر 

وزاز ت صحبه دو لت حمسو ری 
با درك تيار مند ی ضرور ی جامعه 
و با مطالعه اسا سبی ۲ برو کر می‌ر! 
تنظیم نمو ده که در حقبقت تس 
ننیاد ئ در لامو صحی مملکت بشما 
می ی 

وزبر صحبه افزود : 

ما مطایق پالیسی عمو می دولت 
نممخو | هیم تا با حر ف مرد م را" 
امعد وار بساژیم > »بلکه در عو ضص 
زمابی از مو ضر عى سخن میدا نیم ٤‏ 
که رنه نطیق ‏ .عفلی ند ان ت 
ثراهم گرد بده باشد ۰ 

حامعه ها در شرابط مو حود »از 
نگاه تامین صحت يك‌سلسله‌ضرورت 
های ساسی دارد : که قبل از همه 
بابد به آن ها توجه می شد » تا زیر 


ینای بك محبط سالم و نندر ست 


بو هرا ند INE‏ وزير صحبه » دعك 
از اندکی سکو ت ادامه داد : 

_آنجه در مر حله اول میتوانیم 
از آن راد آور ی نیم » سه قدم‌عمده 
میمی است : که برای بود امور 
صحی مصلکت » ار گرفته شده 
سس ٩‏ 
تور بد اقلام زیاد دوا ۰ عدم‌موجودیت 
تعداد کافیدکتوران ور زبدهو نبودن 
دوا و دا کثر » در همه حصص کشور 
ر محهتتطللات مو حوده به شمارمی‌رود. 

از وزیر صحبه می خوا هم تاازین 
سه قدم اساسی در امور صخي »پاد 
آوری کند . 

بو هاند کر مسکو ند : 

تسین مع هید ون لیم 
اساسی وعاجل وزارت صحیه را > 
بئند بردن سو به علمی د کتو ران‌طب 

نداوی امراض 4 صوار ت صحیر 


a 





موثر صور ت نمی گیر ۰ گرو هی از 
ارات برای درمان شان به‌مما لك 
خازج میرو ند » نسخه ها ی طولانی 
دکتوران در عوض شفای مار . 
بر پیکر اقتصادی او نیزصدمه‌میز ند 

این ها » همه نا شې از عتد م 
مړ حودبت تعداد ای د کتورا ن 
ريده اک دشن از 5کو در او 
گاهی در تشخص اساسی مر ضی 
عاجز می مانند واز ين رو » به‌تجویز 
نسخه های میبر دازند که چند ین 
قلم‌دوا را در بر گرفته و قیمت آن 
از بنحصد تا هزار و با لاتر می‌رسد 
شفا خانه ما ی اطرا ف نسیت 
نداشتن و سابل کافی و دکتورا ن 
مجرب .از انجام بعضی تداو ی مای 
مم عاجزاند ويك سلسله نوا قص 
د َ 

وئ می افزا ید : 

از همنترو ماء در قد م او لى 
بلند بردن کیفیت طب و سوبه‌علمی 
دکتوران را »رو ی ذست گرفته ایم 
تا تشخیص امراض که اسا س‌تداوی 
به شمار میرود » به صور ت درست 
صور ت بگیرد. 

از و زیر صحیه میپر سم 

چگونه واز چه طریق میخوا هند 
تادر پلندبردن‌سو يه علمی دکتوران 


سردازید . 
وی بسن از لحظه یی سکو ت ۰ 


بر نس ایل اف ناد 
شفاخانه ها ی نسبتا مجیزی وجود 
کرد ۶ 

وزارت صحبه درنظر دارد تا این 
شفاخانه هارا ء به حیث مرا لز 
تربیو ی دکستوران در اوو ده و 
طبیبان ورزیده به‌رهنمایی دکتو ران 
0 ر 

دکتوران که دوره معینه را » تحت 
شرابط خاص به‌این شفا خا نه ها 
سیر ی کنند و به‌صور ت نظر ی و 
عماي کا ر کنتد سد تحصیلستی 
تازه بی را کمابی خوا هند کرد ء که 
تخصص است . 

همجنان دکتورا ن ولابا ت نیز ء 
طبق بروگرام مدت های معیتی را › 
درین شفاخانه ها سبر ی کرده واز 
مطالعا ت علمی دپره مند می‌شو ند . 
وزير صحیه افزود : 

- با این عمل ما دکتورا ن‌ورژیده 
بی را تر بيه خواهیم کرد.تا در 
تشخیص امراض .تداوی مو ثر و 
تامین صحت .بتوانند مصدر خدمات 
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خوبی شوند . 

عمچنان این مراکز تربیو ی 
منحصر به دکتو ران‌نیست, » پلکه 
موظفین لابراتوار ها » نر س ها » 
قابله ها وسایر پر سونل فنی نیز 
دوره های معینی‌را برای فراگر فتن 
اندوخته ای تازه علمی طی خواهند 
کرد. 


صحیه »از قدم دوم آن وزار ت به 
سلسله تغییر بنیادی در امور صحی 
اینطور باد آوری کرد : 

-طور یکه همه میدانیم دکتورا ن 
صرف به شببر ها ی پر نفو س و 
کایل جمم گردیده اند ودها ت دور 
دست حتی »از داشتن نر س > یا 
ای وم رو ا 

وزارت صحیه برای رفع این‌مشکل 
وبه منظور گستر ش فعالیت ها ی 
طبی »در همه نقاط مملکت پرو گرام 
تازه بی را» روی دست گرفته‌است. 

به اساس این پرو گرا م مراکز 
صحی اساسی و فرعی که در ولایات 
وولسوالی ها وحود دارند وفعلا 
تقریبا به صور ت راکد افتاده اند 
تحپی زگردده وفعال سا خته می 


شیر ند 


بافعا ل شد ن اسا سی این مراکز 
وتجہیز ببتر آن » همه مرد مولایات 
وحتی نتقاط دور دست.از دوا و 
داکتر برخور دار می‌شوند . 

مادر نظر داریم و در کت 
صحی اساسی و فرعی باهمه وسایل 
ممکنه طود ی به فعالیت با ندازیم 
توقای ی سای من نی 
مروط راء ور ۷ ۴ 
انحام داده وهمجنان به تداوی‌مریضان 
وانتقال آنپا به شفا خانه صای 
مر بوط شمر ها ردازند . 

وزير صحیه علاوه کرد : 

- دیگر داکتر وطبیب صرف‌برای 
بك عده تخوا هد بود. بلکه مطا بق 
خواسته های رژیم کشور» همه ازآن 
ES‏ خر اهند شد 

پوهاند سکندر در برابر يك‌سوالم 
راجم به اهمیت‌طب‌وقایویو بر وگرام 
های وزارت صحبه درین سا حه 
انطور معلو مات داد: 

- طب وقایو ی از پدیده ها ی 
تقر یبا تازه علمی بشمار میرود »که 
با طب معالحو ی رابطه‌نزدیگی‌دارد. 

متاسفانه هتوز دسته ی از 


هموطنان ما. به اهمیت طب‌وقایوی 
پىی نبرده اند ازهمین رو وزار ت 
صحیه در تطبیق پرو گرام 
های وقایو ی گاهی به مشکلا تی 
9 

وزیر صحبه افزود : 

- پرو کرام -واکستن بر ضد مرضص 
تور کلوز .از اقداما ت تازه‌وزارت 
صحیه‌می باشد ودر نظر است تابالای 
تمام مردم کابل وولایا ت» واکسن 
توبر کلوز تطبیق گردد . 


مطابق این پروگرام پیش بینی 
شده که در حدود شصت قضصد 











مریضان توبر کلوز .کم میگردند . 

همجنان درساحه توسعه‌وا کسن 
امراض چیجك مملاریا » محر قه . 
هما ی لکه دار. دیفتر ی و غیره نیز 
پلان ها ی مدنیظر می‌باشد. 

وزیرصحیه بعد از مقد مه یی 
پیرامو ن دواء در کشور, قدم‌اساسی 
سوم آن وزارت راء اینطور توضیح 
مد هد 2 

تصمیم وزارت صحیه در مورد 


کنترول ادویه ء په زاستی تغبیسر 
تقبه در صفحه ۵۷ 


HOSERI E 
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ايزا دودا » ر قص بو نان 


E ۱ OTE 







برای از دواج رد کرد : 


کود کی که‌ازما به‌وجود آید» از هر 
بر نارد شا جواب داد: 


«ایزا دورا» با ایسی نیز شا عر 


یس ا 


1 
5 
= 
4 
= 
۳2 
3 
4 
3 


در سا به رو شن اناق خوا سم 
آو از حد متکارم ۳ شنید م اة 
فت : 

تفت ی تام وه 
است: درسر کبا همه جنس روی 
پوستر ها نو شته شده« مرك غم 
الک ارا دورا دیک :۰ 

خد دتگار به دنبال این گفته اش 
برده اناق را کشسدو نور خبره کننده 
روز رابه اتاق سر ازبر ا چت 
فور درام آزار دهنده بودهمانگو نه 
که‌خبر مر کث ايز ادورا سر گیجه 
ام ساخنه دود. 

حرات نمیکرد م تفصیسلا ت 
مرگ او را در روز نامه هابخوانم» 
ولی نطمتن بودم که مرگک‌اومر گت 
راحتی صر مان دسمتر نرم لبو ده 
است در ین باره حنان ۱ طمیتسا ام 
داشتم که کن خد منگار م لته 
غم انگیز رابه کار نمیبرد باز هم 
این نکته را میدانستم .برای اینکه 
خودش یکبار گفته بود که‌از مرک 
آرام خو شش نماد او مىخو۷ ست 
که‌مر گش به تحوی از انحاءعیرمرد م 
صفحه ۱۰ 





«ایزا دورا» زیبایی افسانه بی‌داشت وبرابر به زیبایی خو دش 
: بی پر وا وئذت طلب بود. ولی این نکنه ها مانع تبارز استعداد شگفتی 
انگیز او در هتر رقص نمیتوانست شد. 


اروبا وامریکا شنا سا نید او درخواست «گابریل دی انو نز بو» ر 


«ایزادورا: همان کسیست که‌به,بر ناردشا» گفت: 
-چون شما بزرگترین دما غرادارید ومن زیبا ترین پیکر راه 


ترس من این است که کودل‌ما زیبایی مرا ودماغ نتسراداشته 


بر آواژه دوس ازدواج کردوسر 
نجام اين شاعر حوان وا سسوی‌خود کشی راند. 

| یسن‌رفاصه امریکا یی نه نشیا بایکی 
چبره های تابناك هنری آشنا می‌شوید» بلکه اثر خوبی دادد ز 
«<مبره ساژی» ادیی خوا هیسدشناخت . (متر حم) 


۱ ۱۹۵ ۱ (۱ 


ب ی 





3 OOODEOONOOOUBIIOHB SIIBUSIBBIRURHRIImNaNBILAL DILA 





از 


ناستان رابه تماشا گران یود ی 


نثار کامل خواهد بود . 







عبه 
ت 


نت ۱ ۰۱۱۱۱۱۱۸۱۵ 


آنشب بش ازور 


کهازآنسا بر آمد یم ؛یباده به‌سوی 
حانه به‌راه افتادیم. در بنحال اودر 
باره مرف صحبت میکردو گفت : 

سمیدانی » مرگ من بايد سك 
ارج باشد. عا نطور ی له 
نماشا گران رقص من انتظار دار ند 
مرك من نباید جیزی عادی‌و خسته 
کننده به نظر آید . 

در حالی که روز نامه یل ك 
شده را ره دست داشتم ذهنم 3 ر 
تاریکپای جار ماه گذ شته سیر 


کرد والراتی که«ابزا دورا» بر من 
گذاشته بود» پیش جشمم محسم 
شم . 


روزی‌رابه خا طر آوردم که‌برای 
نخستین باروی را در خانه اشی 
ملاقات کردم ات وقتی خا نه 
اش را ترك گفتم. احساس مب کردم 
که او خرابه ها یلك زن احمسق 
است. خرابه هاپی که‌هیج ژیبایی 
ندارد. 


نعد» باز هم ايزا دورا را د 






E 








3 


۳ 


هو تل«نگر سکو» ديدم در آنجا در 
میان رنګہای زببای اتاق نشسته 
بودودرنور سر خرنگك سبیده دم از 
گداشته های خودش قصه میگفت. 

بازدیگر > هنگامی ابزادو رارا 
ديدم که روی زبنه های خا ك آلود 
استیشن «نیس» اننظار تربسیي را 
میکشید تابه پا ریس برود . 

پیش ازآن سه بار دیگ رکوشیدم 
ارراببینم »ولی وی هر بار تصمیمش 
رانغییر میداد و من تمبتوا نستسم 











بمینمش وحالا باشر مندگی میکو یم 


۷ ها حوصله ام از‎ SL 

من‌به اووعده کرده بود م که 
رققی« نیس »"رانی لد و متسر ای 
خداحافظی به استیشن خوا هم آمد 
آما او 


رفتنش‌رابرایم خر ندادومن 
درهوتل که رو به 
روی استیش واقع شده بود او را 
هتر مند حوانی که اورا«ج» مى 


از ازسی اتاقم 


مبدیدم که انتقلار ترین را دارد 









تلخمصر وترحمه: «رز» 


یحو 

















دنا ((ا سس ادور| 


دام جج سس سم 


` 





نامم برای خدا حافظی آ مد ه 
بود. 

ایزادورا دريك کوبه گرا نبا 
بر و کے ریا دنت ثل کی او 
کس دذیکری خرنده دوداوآنقدذر 
پول‌بود که تمیتوانست به بار بران 
اسنتیشن انعام لازم را بد هد. بعد 
فپمیدم که درطو ل مسا فر تشض‌تا 
پاریس» جزچند تا مالته ی كه 
,اخودش داشت ۰ دیگر جیسزی 
نخورده بود. 

پس ازآن تنپايك نا مه ازایزدورا 
دریافت کردم او درین نامه | شس 
من‌خواسته پود که برای یکی ۱ ز 
بزرگترین روز نامه های پار پس 
مقاله‌بی درباره او بنو یسم نوشته 
بود«‌میدانید که من هنوز هم مې 
توانم بر قطنم زیراشما درین آ خر 
هامرا در استد بو دید هاید و لی 
بسیاری ازمردم درینجا باورندا رند 
که‌من زر قصده میتوا نم ۰ » 

ازروی این نامه دریافتم که اوبا 
جه‌سقو ط مد هشی رو به‌رو شده 
است آنبم از چه .او جی . 

روز کاری بود که میخوا ستم 
رفتار خودم را با«ای زا دواره به 
صورت عملی غبار کنم. یکر وز 
باجشممای ژیبایش خیره خیره مرا 
تگرست و گفت : 

بشما جقدر مرد عملی‌هستید 
جرا شما ابنقدر عملی هستید ؟ 
جرا همه به جز ايزا دورای بیچا ره 
آدسیای عملی هستند ؟ باهر کسی 
که‌رو به رو میشوم» فکر میکند که 
زندگی تنا همین شنبه » یکشنبه 
دوشنبه »سه شنبه »چار شنبه » 
پنجشنبه و جمعه است ؟بعد هم 
تجا چا ای ند ۰ دند کح 
با م ین ااسیتك ت ن ۱۱9۲ 

پخستلین دیدارم رالا‌ایزا دورا» 
جون‌رویای دلبذ یری به یاد دار م: 
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بکشب گرم تایستا نی بو د ما در 
«نیس» زند گی میکرد یم. آ نشب 
باهمر ای «ج» به دیدن ابیز ۱۷ دورا 
رفتیم۰« ایز ادورا» ازما خوا سته 
برد که‌سا عت‌بنج ونیم به دید نش 
ار و دم ولی ماکه فا صبه‌خانه اورا 
شرع اک خر عط مین برد ۰ ۳ 
بودیم» ناو قت به آنجا رسید یم 
بك ساعت ناو قت رسید یمیا اینہم 
دیر رسیدن ما گران تمام‌نشد» زیرا 
بكو نیم ساعت دیگر صبر کرد یمتا 
میزبان به سرا غ مان آمد. 

خدمتگار « ايزا دورا» مارا سه 
اتاقی که ار سبش به سوی بر ند ه 
پی‌باز میشد ر هنمایی کرد. نیم 
سا عت‌نعد خد متگار دیگری که يك 
بسر امریکا یی بود» به اتاق آمده 
و گفت : 

شما بابد صبر کنید.اگر بروید 
طا دورا» هر گز مارا نمسمخشد. 
او ازجبره های تازه خو شش می 
آید»ء وی حالا رای شنارفته است. 
هر لحظه ممکن است بر گردد. 
ما به برنده رفتیم و نیم سا عت‌دیگر 
صبر کردم ثمام این مدت‌را درباره 
ايز ادورا سخن زدمم و من‌ه 
تصويبر او که از ارسی ثیمه باز 
دیده میشد» خبره شده بودم . 

ابن تصویر د ختر زا سیرا 
نشان میداد کهد ر ساد کی بهرا هبه 
هامیماند. این دختر پیرا هن‌سییدی 
باآستین های درا بو شبده بو د. 
این‌بیرا هن سید تا شصت‌پاهاش 
میرسید. دختر زیبا روی بك میز 
حوبی لشسته بود و جبره اشس 
سادگی بر شکرهی 

خد متگار اعریکایی که نگاه‌های 
مرا دنبال کرده بود گفت: 

-«ایزادورا» دیگر به این تصوبر 
شباهت ندارد . 

پیش ازآنکه چیزی بگویم؛ تو جم 
راموتر کو جکی جلب کردکه‌به 


داشت 








تسس 5 





ایزادورا 
سوی‌خانه میامد. مردی از مو تر استتاد وءابز ادورا» همراه با بك 
پیاده شد وبعدتر فپمیدیم که‌برادر 
«ایزادورا»ء است او تو جه چندانی 


تما نوی تیدا ا 


باز هم دو تا تازه وارد د گر 
بگرد وبیش خواهرم میچر خند 

نیم ساعت دیگر صبر کردم و 
سرانحام مو ڌر دیگری زیر بر نده 


زن‌امریکا بی ازآن بیاده شد .و م 
راق تعستتن باد بر اهاز دتر جن 
رقاصه نسل را دیدم. 

ار در پیاده رو پایین‌ایستاده وما 
رابرای لحظه یی خیره خیره‌نگریست 
نمیدانستم که ايز ادورارا حگو نه 

بقبه در صفحه ۵۸ 
صفحه ۱۱ 











بالا خر دیا ؛ ډک کیہ 


های منفی اید کت د 


عبادی:میخو اهم هنر مدر یکت‌ساحه 


محدود نماند 


نمی توانم فمول لئم له هنر 
بدون ار تماط یا جا مع باشید عذری ر 
که ر دطی نه احتماع ټداشته اشد 


هشر مند ی بو حود 
E E:‏ 
1 کا 


وا ییا یی ست ی بر مر 


فرد در اجتماخ زیست نکند پس 
اجتماع چگو نه به وجود آمد ه 
د کن 
از اجتماعوروابطاجتماعی آب‌میخورد 
حا اشر ای اجتماع نباشد . 


2 


a 


او ده است . من به ابنکه هنر و 
هشر مند نمی تواند از آ دم ها جدا 
اشد 1 او اجتماخ حدا باشد و زا 
و باروارط احتماعی تما سی ندا شته 


اگر دقیق 


باشد سخت عقیده دارم. 


کډ باشنت عسی دیل در طر ل 





ر مان دحار نحو لانبی شده‌و شییرانی 
بخود دیده است این بعلت ۱ ست 
که حوامع همیشه در تغبیر وا 
استت . !ین مطلب هم ابت میکند که 
هن و خصو صن هن تمثیل بسا 
احشماع پبوند محکه 

وقعی که او این 
میزد من متو جه حر کاتش بودم» 
او آدمیست گلوله تاصورت گوشت 
آلود بروت های ضخیم و مو های 
ا ا - 
ولی نپایت صمیمی و ظر بف است. 
اسم او را بار ها شنیده ایدمنثبی 
شک کے آن 
بسار ممکن است بعد از شنیدن 
نفرت‌ثانرا 
ذقش ها بی که 
بازی میکند غالبا منفی است ۰ او 
تقش آدمپای بد را بازی میکندولی 


حه ودش > دست او هی 


داستانه دساله داژی او 


بر انکچ ۹ اشد 


حندد و 
مکو دك : 
«وقنی که نویسنده برای نکو هش 
0 واعمالی نا پسند قبر مان 
ق میکند و توسط او پیام خود را 
داز e‏ ند حال باند ممثلی باشد 
تابا بازی کردن درین نقش آن بر 
ایو ون ای ی ال 
هر که باشد متل سایر ممشلان 
در زنده«ستانوتن ار اهمبت دارد - 
او می خندد و اضافه میکند : 
شاید کسانبکه مرا ندیده اند 
و صرف آوازم را «النبه آواز خشن 
مرا» هنگام تمثیل در یکی از نقتش 






هستم ۰ شاید دلشان بحال فامیلم 
بسوزد که چکونه با آدمی مثل من 
میسازند اما بر عکس وقتی که پای 
امشل و حنر در 
دو ستانم با علا قمندی فر او ان 
اپشان با شمو 
آنا را بخندانم میتوان گفت که در 


۳ 


۱ 
۱ ۳ 
7 


هند من با 


زندگی غرهنری 


خر 


ن گفتی استاد رفیق | 


صادق بادم آمد . در مورد او جه 
عقبده ای داری ؟ 
عبای به صورت جدی پاسسخ 


تا 


مد هرد ؛ 
استاد رفبق صادق عنرمند 
شناخته شده و معروفی ات “که 
بخصو ص‌باز ی‌کمیدی اوطر فداران 
بیشماری دارد 
ن‌ 


حورد ار بوده و هستم . 


ی 


حصه گرفته ای عبادی میخندد 
یکی دو تا نبست که یاد آوری 
كنم d4‏ حص ص ۳ انمه گرفتاری 


a‏ و ± ا بازی گرده ام 
البيننار آرزور دارم ممشل بر کر ری 
باشم وهنرم محدود به رادیو نماند» 


فلم اندرز ما در 


| بازی نمودم 


از همین حہت در 
نقشس کوجکی ر 
می بر سم 5 
- راجم به فلم چه نظر داری ؟ 
منگو دد : 
- من در فلم. اندرز مادر نقش 
کی داشتم یعنی فس من آنقدر 
عمده نبود که بتوائنم در بازه‌تمتیل 
خود در فلم حرفی بزنم . اما من 


خود کمید ین | 


من ار رهنمابی های او همیشه _ 


ف. عبادی هنرمند محبو ب 


مینقد م که هدر ستتنما روزی_ ور 


تشور ما روق حو دی _حوا هد یافت 


و آرزوی من اپنست که دز فلسم‌ها 
هم بازی کد 
عیگو بم 


حتما از فلمپا هم‌نقش ای 
منفی را بعہده میگیری 


1 مند‌هد. : 
اسح میدص 


7 
می حور لد 


عبگو م 
از بازیگران نقش های منفی دز 
قلمپای هندی عع. نضا 5 را ھی 

سندی . 
۱ 


عبادی بعد از اند تقکر مکو ند 


امن LAN‏ ما طرح ر ری اسار 
بوی اکثر فلمپای هندی موا نق 


E‏ فلمپای هندی صحنه 
مای زد وخورد ويا بعضی صحنه 
های کمیدی و با رقص عمدا و 
بدون ارتب‌طبااصل داستان گنجانیده 
نقش های منفی اکثرا 
شکل فر عی و تجارتی د ارد... در 
حالیکه بابد اصلا صحنه اضا فى 
هم گنجا نبده نشرد ... از 


بازیگران نقش های منفی مو فق 


نیتم 


مسوك . 


ھا 


7 





3 


1! 


ترین جپره ها عبا رتند از گیءانب 
سنگ» پران وشتر وگن سینما 

ر 

چکونه نلیا را چې ي 

- فلمپایی را که دز عین‌سا دکی 
وغیر اغراق آمیز بودن جسدی و 
پر کشش باشد و نماشاگر نتواند 
از پرده سینما چشم باز گیرد 

- آیا می خوا هی در دوبله فام 
ها سیم بگیری ؟ 

اصلا آوازه دوبله کردن فلم از 
ایا ت در ما کا سید ی 
شود ولی نمیدانم کار اساس‌دو بلار 
فلسپای خار جى چه وفت شر وځ 
خراهد شد من حدا مایلم در 
دو بله فلار آوازم فاده کنند. 
گر جه میدانم کار مشکلی‌است و 
شاند گی دوفلم ویا بیشتسر ر 
تن انیم دوست دوئله کنیم وى 
شبتکار وبعد نجر به ها خواهد 
و کے ها دا درن ا کروی 
نگر داند . 

شاغلی عبادی نظرت در با زه 
دبای راد دوک تست : 
سےا در کاونان موفقق هستتید . 

۲ اند ا که اا مرفن برض 
روي استتقیات مردم و ابص ره 
کنمه کار ما امید 


¢ 


را از 
هی شان سنحشی 
ماد کته است. زیرا داستا ای 
راد بو شږ نده زباد دارد امااز نظس 
مت و متری ES‏ پنتتاای دز 
کارما به ملاحظه مير سد که عوامل] 

است › از فبیل 


باهنر آشنالی خوبی بہم رسا نیده 
اند وازین لحاظ قدر هنر مند را 
اکثرآبا خوشرو ی ازمن 
باز گر کسی‌بمن 
بخاطر کدام تقی ان ری کر دهام 
دشنام هم بد هم من یداه في = 


مرن الإ 


شوم زبرا هر قدر آدم قو بتر بازی 
کند (یعنی نقش منفی را ) به همان 
اندازه بیشتر تماشاگر با شنو نده 
را تحت تار می آورد واحساسات 
شان را مشستعل میگر داند . 


ف عبادی اتر جو کی حابحا می - 
شود : هن متو حه او هوسمتم ؛ متو حه 
خر اتش » 
جدی میشسود و گا هی لبخندی بر 
لمشق هو بدا میگردد . او میگوید 

- من مخالف تقلید مسنم 
بعنی هر هش مند ماد سسکو اند 
ٹیو 5اک داتشه بات ا ءا 

r‏ و 


لن بابدطوری بازی کد که بسك 


متوحه قبافه اش که گاهی 


تقس او انش او نا نش دبکر ش‌ 
شساهت نداش 4 اشد بعنی ممشل 
۱ 7 2 

ف ك ر شخصنں ان را is‏ 33 


به مونسقی علاقه داری ۶.۰ 
یبوا عجسین مسکنید اکا 


e‏ ا کسی يه مو سمقی علاقه 


راهداشته واشید e‏ 
من دد محالسی که با رفقا مر 


باشم آواز می خوانم و لی بموسیغی 


داراد دو آشاز کر ده رند تلاش فرادا نی 


برای بتر ان تمخیل بخرج ,ی 
د 

اا کدام نقش هایت حورصت 
ده 5 

_ از نفش ماس که بازی کرده ام 
عمله ترش آن در داستان راعه. 

مسق ا و ب ی 
تعداد "داستا نپای سا غلی روستا 
ا است که متاسفانه درين 
اواخو بارادیو همکاری ندارند. 
جرن همیشته نقشس حای منفی‌را 


باژی یکی اط سی دی با سم چا 


1 


عبادی (استاده) از طرف راست‌نفر سوم 





عبادی درحال احرا ی نقشی ازیشت هیکرو فون دادیو 


و4 ۳ دارم 
برای اینکه با او شو خی کسرده 
اشم به هکل نر به اش د قیق‌شدم 
ایکون از حمان سترالہای راردا دی 
مصباحیه هارا مطر ح یکتم 


- عبادی جان از همی حور د نی 


ها حیره خوش داری 

می خندد ... خنده نلند وصتادار 
بعوض ابنکه :سوال جوابی‌بد هد 
خودشی نوا مبکند 


داخنده باسح مدهد : 


ا وا 


يمن گرو هی‌از هنر مندان رادیو 


هرجه بیش آبد خوش آید ... 
میم ینت که‌از میچ خورد ق 
آ 


بدم دمی 1 


جو درا در جو ور و کر ده‌میگو ام 
SES oe‏ 
هردو مبخندیم و من فكر مكنم 


دیگر سای باقی نافد ۱ وه 


هبگو ‌ از حودت حرف «زن‌ازز ند گی 
فامنلی » از مصرو فیت‌ها ... 
حرفم وا » محك € تون ده 


میگو ند 


بقبه در صفحه ۰١‏ 








ساړ دد بسر دز 9 ندددو ا2۴ سیله‌ده 


نامر ارو وروی 


et‏ اس 


وحشی حوانات دژمی سخت ساره‌زغمی‌او 

صخکله دریرد سره‌نه مخامج کمری. 

به‌انستعان کسی‌دسروسره نطابق‌ترازموینی 

لاندی نبول شوی‌دی »غره‌ختونکی او هغه 

کسان چه قطب‌ته نزدی‌ژوند کوی» ددغسی 
آزم‌وینی دیاره شه‌متالو نفدی. 


اا ا 


و 4 
شتا بت کوی ۰ مکر ۳ ن شمیر دانسان 
به‌رو ند کضی‌دهثی به اهمیت پوهیدلی 
دی. سای دا خسره د تعتحب و و 
دا وی 4 ووایو چه روند پیوند نه 
دساپه مرهو نه ده: 
وسیله د 


حخ4 به‌همد غه 
ه چه کیدای شی حیوا نی 
از نماتی اتساج دخبره او ا 
لاندی و تبول شی . په روند د 
#وجوداتو کی سا ړه په ح< ا 
اعمالو باندی رچ څ کوونکی ای دلری 
از له همدغه امله ده چه دزړه په 
عملیانو کی لهدغی طر یقی څخه 
کار اخیستل کی ی . 
یکو کسی دنار و ۶ دسي و او په 
وسیلهة ده ته دزوندی پا تی کید و 
(مکات) ور بل 
«مدعه وسمبله, نار 


يه سجئسو 


ى خکه جه‌ 4 
دو]ترزیا تی مودی 
پوری خبل حیاتی اعمال سا تی اود 
جنیکی نشی ورو ورو له منخه‌خی. 

دهغو حیواناتو دبدن په سړولو 
سره چه وده وينه لری . کیدا ی 
ی جه ددوی دیدن دتو دو خی 
درحه دسا نتبگر اد لسو در جو ته 
و رسو له شی اد به‌دغسی بو کا لت 
کی حبوان دسری وینی دحیوآناتو 
تر شرایط لاندی رای او تریو ی 
محدودی مودی پوری بی‌له دی چه 
دکوم بپرنی محرك احساسس و کری 
پوره بیحر کتی په حالت کنسی 
ژوندی پاتی کیری او که‌بی پد ن 
ره تودشی ؛ حبوانل دبیپو شی 
[هحالت خخه راوزی او خبل عاد ی 
ژو ندته بیرته راگر خی بیله د یجه 
کومه‌ویه روحی با جسمی نا رامبی 
وره پیینه شوئ وی: 


LL ۱ OR:‏ گیب ابر تزورون 


و 5 
ی 


اتسا دییپوشه کو لق په برت ےه 
نی کیږ ی . 

داسان کنګلول اود هغه سا تل 
دپو هانو میله ده اوډکتر ١‏ ن‌به 
دی هڅه کسی‌دی جه خبل ناروغان 
مثلا هغه څوك جه دونبو په سرطان 
اخنه وی دکنکاو ولو په وسبله ژوندی 
م سای اود هی ورخی به آنتسظا ر 
کښی پاتی شی چه دوبنو دسرطا ن 
اروغی دیوره نداوی. وړو ی او بيا 
عادی حالت ته دناروغ په راگرخولو 
سره دهغه نارو غی‌تر معا لحی لاندی 
و سستی ۰ 


بايد وویل شی جه دکنگلیدو په 


تی ز باه 
ی داي ج 


LLL ۱ رز‎ ۸۱ 


TIN ۳ 


وسیله دا نسان باحیوا ن زوند ی 
ساتل هغه طریقه ده چه‌به هغف یکی 
موجود نه‌ژوندی وی اونه‌مي .خو په 
دغسی O EOE E‏ 
انط لنبی, به "نجل 
شوی سوجو کشی دوام اپار 
ژوندی موحودات دوه ډوله دسړ ی 
حوابه مقا بل "کتضتی 5 الكل 


ورو وره شر 


کن 
شبی: یادعغی په‌مقابل کښی تسلیم 
شوی او دمحیط دتو دو خی نردرجی 
بوری خبلی‌دتو دو خی در جه ټیټوی 
اویا یی په‌مقابل کښی مقاوست کړی 
او دخبل بدن دتو دو خی در جه 
لابته ساتی. خو خندی له لو مپری 
دلی خخه دی او آنسان‌او تی‌لرونکی 
حبوانات :و الوتونکی په دوهمه دله 
کی راخی . ددغو دوو ډلوترمنځ 
داسبی حبوانات شته حه دیپر نی 
عحیط دسړو په مقابل کی دمقاومت 
توان نلری اودیدن دنو دو خی درجه 
کته ی ها 
انداری يور ی‌مقاومت ورسر »کولای 
می. لهد غی حملی څخه دقطبی 
چه«هبو ناسیون» ورته‌وایی. په‌دی 
معنی جه دیدن سو نگ کمیر ی‌اود 
نیمه بیپو شی, په‌وضع اخته کیری. 


په ورو ستیو کلسو کنسی د 





شره ختونکی انسانا کشی حسرو سره درتطابق در آزموبنی دسر ته 


رسولو دپاره مثالونه دی. 


TLL LLL TL TT LTT 


هبر ناسیون يادېدك دتو دو خی‌درجی 
ET‏ میاله به E‏ 
هم دتوجه وړ گرځيدلیده او لکه‌جه 
ژ ودل شول لههغه خخه هدف ديد تن 
دتودوخی دمنظم کوو نکو وسا بلو 
خنیول "ود نیمه بیپو شی خو اته 
دانسان بیول دی.د شکنی «لسی‌په 
حبو ناتو کښید سړو په وا سطه 
کمیاوی بدلو نونه ځنډ بر ی اوپه 
دی دول دوی کولای شی چه منفی 
تودوخه وزغمی .د ښکتی ډ لی د 
حیواناتو به خلاف چهد سپ و سره 
دمخامخ کیدو په وخت کښېی ی 
.لولی فعالیت ډ یری لږ ی‌اندازی 
ته رسیرری »په‌انسان کسی هرخومره 
جه دبپرنی محبط دتو دو خی درحه 
کی .یف حول سب 3 
او زیاته تو دوخه تولید و ی 

کله چ انسان دسرو به مفا بل 
کشی پیشیری ۰ دده بدن پهدو ه 
پونه له‌خان خخه‌دفاع کو ی:«دزیاتی 
نردوخی تو لیده‌او تو دوخی دپیر ته 
ورکولو که‌والی .»تاسی به‌کله کله 
دی‌ته متو جه شوی ياست کله چه 
هوا سره وی او تاسې دمجبو رت 
له محی د هغی په وړاند ی دريد ى 
باست» ناخابه لړ زه‌درنه پیدا شوی 
اود زیانو سرو له‌امله غاب و نه بو 
پربل نښلی . 
ددغه رین دعلت دبدن ذعضلاتو 
انقبا ض دی چه‌میخا نیکی کارسرته 
نه‌رسوی او به‌دغه حال کښی دبدن 
ټول عری په خاص نظم او چهکك 
به وه لاه نم ی له پنخو نه تر لسو 


1 


حلو پوری منقبفس شو ی اویه دی 
ډول خبله انرژی په تودو خه بدلوی 
ترحو دیدن دتودو خی در جه پورته 
#زه نی : 

و ور و 
دیات وی ,زیاتره غرٍ ی‌به دعمسل 
ډګر نه راووزی »مگر داچه‌دکو م‌علت 
به‌اساسس دغه انقباض منځ ته راخی 
ببلی‌بیلی عقیدی شته .خینی عقید ه 
لریجه عضلا تى انقباض. و نه‌دعصبی 
غو و ترفرمان لاندی چه‌په تو ل بدن 
کشی خباره دی» سرته رسین ی او 
دالعنسی خبتی لور به‌دی عقید ه 
وی جه دغه عمل د «هبپو تالاعوس» 


بت 


تین 





0 


3۰ TES 





LT LL RT LT RT"‏ ین ی ری ین 


په‌فرمان چه ترما غزه لاندی پرد ت 
دی» سر ته رسیږی .په‌هر حا ل هخه 
تودو خه چهپه دغه‌وسیله پیداکیږ ی 
دتر دوخی سنجوونکی, لییو یاد 
یاد مصرف شوی اگسیجر داندازی 
به ټاکلو سره انداژه کیدای شی 
دوهمه طربقه ویره ساده ده‌خکه چه 
هرلیتر اکسیجن ٩ر٤‏ کالوری لودو 
خه‌نولیدوی او که‌د آکسیجن انداز ه 
دتنفس ما سك په وسبله و نيو له 
شی» دتودو حی ميزان په لا مس ته 
راشی نوخکه دریرد په‌و سیله بد ن 
زیاته تودوخه تولیدو ی اود خیلی 
تود وخی درجه اپته ساتی .دریږ د 
0 پو هیدای شی چه 
پو هانو د «کووار) به‌وسیله په‌شبی 
کسی ریردله منخه پوړل او په غه 
حالت کشی حیوان ونشو کو لای د 
خپل بدن دتو دو خی درجه جه د 
سانتیگراد شلو در جوته رسيد لئ 
وه. خبلی معمو لی اندازی یعتی ۲۷ 
دوجي ته ورسو ی . 

«کورار» يوه سمی ماده ده جه د 
عضلاتو دوجیدو سبب کیر یاونن 
ورخ دجراحی عملیاتو د پار ه په 
بیپوشه کو لو کښسی استعما لیری 
سور بو ستاو دغه مادهد خبلو نیزو 
او غشو په خوکو باندی موزل اوپه 
جگړه کسی بې استتعمالول اوبه دی 





ی Kk‏ اد 


ME 


پەزره هواکښی دانسان مقاومت 
په‌سرو او بو کښی دپاتی کید وپه 
نسیت دير خله زیادت ډ ی. 


٤۸ شماره‎ 





وول که غشی په‌چا پاندی لکید هلو 
هغه ې نه‌وازه »د کورار دزهره د 
اغیزی په‌وجه پهدهغه تنفسی عضلات 
وچیدل په‌پور تنیو مطالیو ته په 
پاملر نی سره به دی‌پوهیدای‌شو جه 
ایږدتر کوّمی اندازی پور ی دآنسان 
دپاره گتورد ی اود سړو سر ه په 
مقابله کیسی خومره لویه برخه 
لری 


دسړ و په مقایل لسشی دنس ند | 
بدن دوهم عکسس العمل دتودد خی 


دېدلونو کمول دی. آيا هغه خو ك 
ج ووی مودی پوری به‌سي ه هوا 
کی پانی کیرری » رکنت یی سپین 
نه‌اوپی ؟ 


در نک ددغه سبینوا لی علت د . 
پوستکی. دسطحی رگو نو آنقبا ض 
دی. به‌دی دول دپو ستکی پهر کنو | 


تنبی چه دبمپرنی سړ ی هواسر ه ۱ ۱ 
ی 


پهتماسس کشی دی» دوینو جریا ن 
کمیری اوله دغی لاری څخه ن ەتو 
دوخه راوزی . مگر دغه حالت دایمی 


نه‌دی اور گونه ژر خلا ضیری او د . 
کو نوته دوینوزیانه‌اندازه رارسیری | 
دی , 


جه پو ستکی توده کړی . 


که‌حنه موده چه آنسان د سپ ی 


هواپه مقابل کشی ولا دی» زيا ته ا 


وی. دغه دوه حالتو نه‌به بوبه بل 
بسی تکرار شی- 


هغه وينه جه دیو سنکی Es‏ 


دانقباض له امله‌دمحنطی ونیو له 


پوبه دی ډول دیدن داخلی سو نک 
زباتیری او زباته تودوخه‌تو لیدیری 
بايد وویل شی چهد سر ی‌هوآسره 
دمباززی دپاره دغه دوه عوا مال 
کافی نه‌دی اویوبل عامل هم اپیکی 
ورسره لری خەھغە ته د محیط یه 
تطایق باعادت کول وپل کی ی. 
تاسبی به ارو مرودی یکی نه‌متو جه 
شوی باست جه والگی نیو لددز می 
په‌شروع یادمنی په‌پای کشی زیا ت 
ی و 
نهوی نیولی اود هغو دشرایطو سره 
یی جوره نه‌وی کړی 2 مگرله بر ی 
مودی وزوسته یعنی دژمی په اولو 
وختو کی سره ددی چه هوا سره 
ده» انسان لر وزشخه‌رنخ اخلی خکه 
جه‌بدن دهفی له شرابطوسر ءتطابق 
کوی 8 ۳ 

دابوه نه پیژندله شو ی مر حله 
ده چه بايد ترزیا تی شیر نی‌لاند ی 


















داوستی عصر د جرا حی‌عملیا ت به انکشاف سره دانسان بدن هغه 
غری جهد سپو په مقابل کی دنه مقاومت له عمله دوچشوی وی پیرته 
عادی حالته راگرخو ل کین 5 


و4 شبی: .برو فیسر (عضرو ) 
ددغی مرحلی دغلت او میکا نیزم د 
موند لو دپاره بوشنمیر‌سبین مورکان 
ترازموینی لاندی ونیو. دمورك د 
یا کلو عل دا وژخه‌دغه‌حبو! ن زیاته 
وړۍ ,نه‌لری او سر پیره په د ی د 
انسان به‌شان دساړه محیط سر مد 
خیل بدن دتودو خی ددرجی دکمولو 
عادت نه‌لری .نوموری دغه ازموین» 
په‌بو زیات شمیر موږ کانوباندی د 
خو نسلونو په ترخ کښۍ جار ی 
ساړه محیط په شرایطو کی تغذیه 
کیدل .جوره کیدل او لنگو ن به‌بی 


کله‌جه دلو مری خل دپار »به‌یی 
حروال سری هواته پر پښودل › 
مورك به‌به د ین دیدو پيل کاؤ اودغه 


ر برد ره اورد بده مگ خوسا عته 
وروسته بهله ریرد خخه پاتی کیده 


اوداسئی شکاریده جه بدن یی د 

بپرنی محیط دشرایطو سر هخا ن 

تطبیق کر‌بدی. از موینه ښو له 

چه دریرد به‌مر‌حله کښی دتیر وید 

ده‌رغیری اودپشتور گو دپا سنی 

بر خی شا زیاتید له او بياکله چه 
بانی‌به ۰۷ مج گی 


صفحه ۱۵ 








از : على اصغر شیر 


نجوواحکامنجصوم 


ولی‌لا زه ذهم ادبیات 


سخنی جند در باره‌تقو یم 9 تار یح 


نقویم مسیحی: 

تقوم مسیحی بر مبنای سا ل 
شمسی استو ماهپای آن‌عبار تست 

از 
جنوری اروز 
فبروری ۸ ۲٩۱‏ روز 
مارج ۱ روز 
اپر بل 2 
ی ۱ روز 
جون ۰ دور 
حولای ۱ روز 
ا تست ۱ روز 

سیتمیر . ۰ روز 

اکتو بر ور 
نو مسر زو 
دسمیس ۱ روز 


(آ نجه در فوق آمده است اسامی 
ماهبا به انکلیسی است و لی‌سایر 
ملل مسیحی هر کدام بز بان خو د 
نامی به این ماهپا داده اند مفلا 
ترانسو یبا میگو یند: زا نو یهء 
فوریه, مارس ۰ اوریل »مه »ژوین 
ژوانیه. اوت» سپتا مبرء اکتپسره 
نو امسر و دسا مس) ۰ 

سال ژولین: 

رو میان قدیم سا لی دا شتند 
که مبداً آن از تاریخ بنا ی شہرروم 
حساب میشد و ما هپای آن از این 
قرار بود :نشرین اول مطا بق 
اکتوبر» تشرین دوم مطا بق نو میر» 
کانون اول مطابق دسمبر» کا نو ن 
دوم مطابق جنوری» شباط مطا بق 
فبر وری» آذر مطابق مارچ» نیسان 


۱٩ صفح‎ 





مطابق اپریل» اپار مطایق می»حزیران 
مطایق جون, تموز مطابق جو لا ی » 
آب مطایق اگست و ایلول مطا بق 
سیتمبر (این ماهپا اکتون هم د ر 
بعضی ممالك واز آنجمله بر خی 
ممالك عریی که مسیحیان درآن 
زندگی مبکنند معمول است). 

ژود سزاد قیصر روم در قرن‌اول 
قبل از میلاد» اصلاحی درین تقو یم 
بعمل آورد بدین معنی که از مر 
جار سال‌به‌سالرا۱۵ اروزه وسال 
جپارم‌را ۱7 *روزه قراردادو يك‌روز 
کبیسه را برماه شباط (فبر وری) که 
٨۸‏ روزه بود افزود تا ۲٩‏ روزه شد 
ونام این تقویم را ژولین نماده 
درتفویم ژولین هر سال که بر عددة 
قا بل قسمت بو#د سال كبيسه 
E‏ 


مسیحیان تا مد تسبای مدیدی 
تفویم و تار یخ خاصی ندا شتند و 
همان تقویم ژولین درابکار میبردندتا 
اینکه‌راهیی بنام‌دینس‌خرد؛ تاریخی‌از 
مبداً میلاد حضرت عیسی (ع) وضع 
کرد و روز مبلاد ړا ۲۵ کانون او ال 

(دسمبر) سال ۷۵۲ از تاریخ بنای 
شہر روم تعیین‌کرد وسال ژولین‌را 
بامیلاد تطبیق نمود و نام آنرا سال 
ژولین میلادی نپاد. سال ژو لین که 
اساس سال میلادی بود» مبنا یش 
برطول سال شمسی اصطلا حی پود 
دعنی تصور ميکر داند که‌سال‌شمسی 
۵ روز و شش سا عت است د ر 
لیر که شتارد کان سال 


۰ 


شمسی تجومی را ۲۶۲۲ر۲۳۱۵ رو ز 
مدا نستند. سا بر اس سال دو تین 
۸ را روز طو لانی تر از سال 
حقیقی بود و همین نفاوت جز ئې که 
در هر سال بازده دقیقه و چندئا انيه 
میشد اکر چه در ابتدا جلب تو جه 
نمیکرد ولی بعداً حساب کر دند که 
درهر ۱۳۰ سال يك شیاانه روز 
میشود ر در ۱۸۰۰ سال په چپار ده 
روز میر سد مثلا اکر ابتدا ی جنوری 
امسال بازده حدی با شد در۱۸۰۰ 
سال بعد ابتدای جنوری ۲۵ جد ی 
خواهد بود. 


سال گریگور ی: 


برای اینکه نقص سال زو ليبن 
برطرف شود» در سال ۱۵۸۲ پا پ 
کریکور ۱۲عده ای‌از از منجما ن را 
تعسوت کرد وبا مضورت آنان 
اصلاحاتی در تقویم ژو لین و ارد 
آورد. اصلا حات او از اینقسرار 
نود 

۱ چون تا زمان پاپ مذ لوریازده 
روز بین سال حقیقی شمسی وسال 
ولین تفاوت پیدا شده بود ام ر کرد 
که روز ء اکتوبر سال ۱۵۸۲ راروز 
۰۵کتبر حساپ کنند. این فتوا ی 
پاپ اعترا ضا تې دا بو جود آورد 
ولی دستور پاپ احرا شد. 

۲ اينکه در آینده جنیسس 
تفاوتبای بیدا نشود» پاپ امر کرد 
در هر جپار صد سال سه سال را 
کبیسه نکنند »یمنی درتقو یم ژولین 


۱ 





تمام سا لپابی که بر عدد چہارقاپل 
سفنت ا سال کنیس محسو بت 
میشود اما د رتقوم گر یکو دی 
سالپایی که دا رای دو صفر درسمت 
راست خود می با شند و اعداد بعد 
از صفر بر حپار قابل قسمت‌نیست 
کبیسه نميشود مثلا سال ۱۷۰۰ » 
۰ و سال ۱۹۰۰ کبیسه نمیشود 
اما سال ۱۷۰۰ و سال ۲۰۰۰ کبیسه 


است. 

اا زف نیج دوم ۱۳ 
جپار صد سال سه روز از سا لہای 
کبیسه کم شد و لی باز هم با این 
ترتیب يك اختلاف .۳۶ ا ثیه ای در 
مرسال باقی میما "ند اما چون این 
اختلاف حزئی است و در م دت 
ال EN Ss CE‏ 
پیدا میشود» چندان به آن اهمیت 
قائل نمیتوان شد» _بیر حال فصلا 
همین سال گریکو ری در بسن 
مسیحیان معمول است ۰ 

ر و 

بعدا از آنکه در انقلاب اي 
فرانسه, او زان و مقیا سای قد یم 
لغو شد و سیستم متر يك روی‌کار 
آمد يك نقویم جدید هم به تصویب 
کنوا نسيون ر سید که بمو جپ 
آن هفته به دهه تبدیل شده بو د 
بعنی بجای هفته ای هفت روز 
دهه ای که ده روز بود معمول‌گردید» 
ضمتا سال به ۱ماه‌هرماه به ۲۰روز 
تقسیم شد و پنج با شش روز بقيۀ 
سال را بنام روز های تکمیلی برای 
جشنبا اختصاص دادند سا[ این 
تقویم از ۲۲ نوامبر ۱۷۹۲ شرو ع 
شد وابتدای سال فصل خزان بود. 
ماهبای این نقویم از این 3 رار بود: 
ماهپای پا ئیزی :ماه رنگورجید ن 
ار اه ماو رد تما 

o EE REE ماد‎ 
E e I مام‎ 

ماهپای بہار ماه جو اله زد ن» 
ماه گلہاء ماه سبزه زار ها. 

ماهپای تا ستان: ماه درو» ما ه 
گرمی؛ ماه میوه ها. 


ژوندون 


اما اين تقویم ر سال ۱۸۰۶توسط 
ناپلیون لغو شد. 


نقدیم دائمی 


در حدود جیل سال قبل» عده ای 
از منجمان ارو پا با در نظر گر فتن 
اس مطلب که ماهاعا ری از۲۸ 
روز نا۲۱ روز تغییر میکند و ا یبسن 
وضع موا زنة بو دح فا میلی را در 
حرماه بہم میز ند. 

بفکر ساختن يك تقویم دالسی 


افتادند و پيشتباد هایی ره 
مر سسات علمی جہان فر ستاداند. 

در میان این پیشنباد هاء پیشنباد 
دا نشمندی بنام دکتور بلو خما ن 
المانی از همه جالب تر بود او 
میگفت: يك تقویم داثئمی با ید دارای 
شرایط دیل با شد: 


۱ سا لہاۍ معمولی شا ممل 
٥‏ روز با شد که عبا ر ت‌خواهد 
بوداز ۲٥هفته‌هفت‏ رو زه با اسم 
هغته پا ضا فه يك روز بدون داشتن 
اسم هفته که بین جون و جر لا یې 
اضا فه میشود. 


٣‏ روز های کبیسه در تمام 
سالپای کبیسه دار سه آخر سال 
اضافه: شود پدون دا شتن اسم 

۲ هر ماه در تمام سا لہا يك 
روز معین از هفته بیفتد. 

» اولین ماه‌هر فصل(جنوری‎ ٤ 
اپریل» جولای و اکتوبر) ۲۱ روژه‎ 
وماصیای دیکر ۲۰ روزه با شد‎ 
این پیشناد مورد تأ پید و تر دید‎ 


منجمان دیگر واقع شد و سك 
دانشمند سو بسی آثرا بد ینگو ثه 
تکمیل کرد روز کبیسه در هر چبار 
شا LI‏ از لیر با ل بزکند 


در بين جون و جو لابی اضا فه شود 


و آن روز به‌بازیای المپيك‌اختصاص 
داده شود ېدون اینکه روز مذ کو ررا 
از جملۀ ایام هفته بشما رند و چون 
هر سال ۵۲ هفته و هر فصل ۱۳ 
هفته میشود وبنا بر این سال۳۹ 
روز بیشتر نیست روز دیگر ی که 
۵ روز را در سالبای بدون کییسه 
تکمبل میکند در آخر هر سال واقع 


شماره ۶۸ 


فر هنک )اصطلاحات نجو می 
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آدینه قسمت ©( 
جمعه» روز آخر هفنه» روز ميان پنجشنبه و شنبه حکیم سنا نسم 
کوید: 
ر من ویر ی جو رو انود من. رند ا اسب اوه ۱ ی 
۱ آذار: 


ماه اول بہار از ماهمپای‌سر یانی‌معروف به رومی ۰ مطایق به‌مارج. 
۱ نا صر حسرو گو بد: 
آنی که پد ید آمد د ریاغ شریعت از عدل تو آذار واز احسان تو 
اسان 
حکیم سنائی گو ید: 
ای درت ر د ر ارکان چون شا خدرآذر 

وی دلت زبخشیدن چون باغ در آذار. 

آذر: 
نام دری ماه نیم از سال شمسی(قوس) 
مسعود سعد گوید: 


. رمرم مسب‎ oe: oo oan 


ای ماه ر سید ماه آذر حبن و بو یی ادر 
مختاری غزنوی گوید: 

کرنیست آپب نقش پذیر ند و پس جر اهر بامداد نقشس کید باد آذرش 
آذر : 

نام یکی از جشتبای آریا ییا ن‌قبل از اسلام که روز آن مطابق په 
قوس بوده است و انرا آذر خو شو آذر گان و آذر روز نیز میگفتند. 
مسعود سعد سلمان گوید: 

ای خرد مند سرو تا بان ماه 


دوز آذد می چو ادر خواه. 
ادرمه 
| ماء‌نیم سال شمسی . ازر قسسی گوید 
د ادر مه از کمان هوا تير ها زد جو ناوك دلدو ز. ٍ 
اراد : ۱ 


روز ۲۵ هر ماه شمسی که آنر ا«ارد» تيز میکو بند» درکتب‌احکام ۳ 
|اختیا دات نجوم نو بر يدن و نسوپو شیدن درین روز را خوب و مبارك 
کفته اند . 

آریستارك شا مسی: 
ستاره شناس یو نانی در قر ن‌سوم‌قبل از میلاد که او لین کسی بود که 
| بحرکت انتقالی و حرکت و ضي‌زمین بی برد. 

آز قندالد: 

قوس فزح. رنکین کمان. و آ نراآژ فنداك و آفنداك نیز نو شته اند: 

آستر نو میا: 

ازریشها «آستران»یو نانی بمعنی‌ستاره و «نومس» یو نا نی یمعنی 
قانون» علم هیأت» شناختن موا ضعو حر کات سیا رات وثوابت. 
(اشتود وی ): 

آسترو ید ها: 

سیا رات کو چکی که در بین‌مدارمریخ و مشتری گر دش میکنند و 
تا کنون بیشتر از دو هزار عد د از آنبا کشف شده‌است . باقبدارد 


ne‏ میچ > ىمىد 


عمجم یه وی هم رم 
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شود بدین تر تیب اول هر فصل‎ 


در بکروز معین از هفته می افتد و 
دیگر احتیاجی به تجدید تقویم درهر 


شود وآن روز بدون نام به بر رسی 
از کار های سال گذشته و پی دیزی 
کار عای سال آبنده اختصنا ص داده 


سال احساس نمیشود. 

این نويم که به تقویم دا ی 
د تتور يلو حمان با تقوم طرح 
سویسی شرت پا فت با اینکه 
هوا دار بسیار پیدا کرد و لی‌هرکز 
عملی نشد هنوزهم معدودی‌طرفداز 
دارد و طر فدا ران آن میخوا هند 
نقویم خود دا از سالی که ابتدا ی 
حنوری آن یکشنبه با شد آ غا ز 
کنند مثلا سال ۱۹۷۸ زیرا آغا ز 
سال تقویم جہانی در این روزمطایق 
نقویم کر یکوری میشود و تا آ خر 
فبروری با آن تقویم هم آ هنگی‌دارد 
اما بعداز ۲۸ فبروری تنہا تقو یم 
دائمی خود را مورد اعتسار قرار 
مید هند که درآن ماه فبر وری ۲۰ 


روز خوا هد بود. 


تقویم شمسی عادی: 
نسقویم شمسی عادی پر مبنا ی 


حرکت شمس در منطقة البسروج با 
بعبارت صحیح‌تر حر کت زمین بدور 
آفتاپ ست. دوا زده برج که د ر 
شماره ۶۰ محله به تفصیل در بارءة 
آنبپا بحث شد مدت هر کدام آنا در 
نفاويم سایق باين تر تیب پود که 
حمل و ور و سر طان واسدوسنبله 
را هر کدام ۲۱ روز جوزا را ۲ ۲روز 
ميزان و عقرب و دلو و حسوت را 
هر کدام ۲۰ روز و قو س و جدی‌را 
هر کدام ۹ روز ميکر فنندو کسه 
را در سالبای کبیسه بر جسدی و 
کاهی بر قو س می افزو داند» اما در 
سالہای اخیر طبق بك قرار دادعلمی 
منجمان بمنظور 1 سان شدن حسایپا 
جوزا را۲۱ روزوقوسس جدی ۰ ۲روز 
میگیر ند و حوت را در سالمیای بدون 
کبیسه ۲٩‏ روز و در سال هایکبیسه 
۰ روزه محسو ب میکنند. یعنی 
شش ماه اول سې ويك روزه» و 
شش ماه دوم در صور تیکه کبیسه 
ناشد سی روزه وگرنه پنج ما ه 
آن سی روزه ويك ماه آ خر ۹٩۲روزه‏ 
اسست . 

تقویمی که فعلا در کشور ما رایج 
است همین نوع اخیر مې باشد. 

لطفا بقبه این بجت رادر شماره 
آبنده بخوانید . 

صفه ۱۷ 
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کک ا2 ی 


کاتیا پسکا لووابرنده جا یز ۰ گلاب‌طاز در هپر گان قلم جہانی وا دنا صحنه ای از فلم «پابان بك سرود» از : 


قصه اسما ى چا 5 
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بات ر بع قرن تلاش پیگر و پیو سته بخاطر احیای هنر ملی 


نکس مرس 


کشور کوجك اما زیبای بلغاریا 
که در چپار راه بالقان سو قعیست 
دارد سینمای درخشان و پرشکوهی 
را در سالبهای اخیر به جپانیا ن 
نمایشس داده است . 

هنر شکو همند و مشعشضعی که 
امروزه در همه و فستی وال ها و 
سیمینار های هنر پرده» منتقد ان 
در باره آن به گفنگو می نشینند و 
نام فلم سازان این کشور به کثرت 
د ٩‏ ا در جبه جا باد, ی 
شود . 

در سیتامیر ۱۹6۶ یک ها 
آزادی بلغاریا از چنگال فاشیز م 
دیبا چه هثر هفتم در این کشو ر 
تشه شد . 

و از آن زوز به بعد تا کنون در 
يلك ربع قرن ۰ تلائش عظیمی به 
حمکاری دولت و هتر مندان‌صورت 
گرفت تا سینا ڌر بلفاریا نقشضی 
انخاد گرانه خود را در نو ستاز ی 
کشور افا کند وبه عنوان‌هنر اصیل 
ملی سازنده و مر دمی خود را 
در همه جا یگشاید . 

© © ۰ 

هشتاد سال پیشس همینکه در 
کافه گرانده در بارس تحربه 
برا دران لویز» وولد هنر نو بنی 
ر بشارت داد در بلغاویا نیز در 
صفحه ۱۸ 


سس همم تج کیت >> وکین مت ى س نىرى چك 


آخرین شبپای سد هنوزد هسم 
سییده دم هثر پرده » دز افق هنر 
های نمایشی طلوع کردو بزو د ی 
گروه نلمبرداران بلغا ریا تشکیل 
شد و آنہا مردم را باین معجزه‌قرن 
اشنا ساحتند . 

نخستین تماشا خانه ها ميان 
خیمه ها و در کافه های نیمه‌تاريك 
کشایشس یافت و از همان آغساز 
سینما , بعنوان یك هنر همگانی و 
مردم پسند در بین جمعیت راه خود 
را باز کرد . 

در (۱۹۰۲) و لادیمیر هتکو ف 
اولین بطغاریا تی بود که دروازه 
های ستدیوی خود را کشود وحتی 
محصولات هنری او در همان سال 
به چند کشسور خارجی از جملسه 
عمسایگان صادر شد و به نمایشی 
در آمد بعد تر توجه فیلمسازان به 
سا ختن فیلمهای مستند اخبار ی 
جلب شد» جنگ‌به عنوان داخ ترین 
سوژه روز سب ب گردید تا در للغار با 
فیلمیای سیاری راجم به برد 
بالقان ساخته شود و مردم هر 
عفته از وضع جببه آگاه شوند . 

در زمستان (۱۹۱۵) خستین 
فلم عنری تلفغاریا تبیّه گردید . نام 
فیلم خی ود : 





«بلغا ریائی مرد ظر یفیست»ميشد 
آنرا يك ار کميك گفت و درسینما 
تیاتر (مدرن) که بمنظور خاصسی 
نمایشس فیلم در (۱۹۰۸) در صوفیه 
اعمار شده بود روی برده آمد . 

(واسیلی کندوف)مرد پیشاهنت 
و مشسعلدار سینمای بلغاریا در این 
فیلم نقشس قبرعان را ایفا فیکردو 
هم او به عنوان کار گر دان فیلم 
شپرت دارد. تبصره ها مطبوعات 
در آن روز ها هیحان انگیز بود . 

اگر امروز نگاهی‌به ارشیف روز 
نامه ها ببانداژیم و این تبضره ها 
را مورد ارزیابی‌قرار بدهیم پوضاحت 
مشناهذه کشم » منتقدین آن وقت 
آبنده درخشتانی بوای هنی عفتم 
در این کشور بیشبینی کرده اند. 

نخسعین انفجار خمباره ها در 
قاره اروبا شنیده شد و ابر های 
سیاء جنگ فضا را تيره و تار 
ساخت . 

بودحه کشور به یکبار گی در 
خدمت تسلیحات در آمد و سیئما 
در آن سالہا ہں خلاف پیشبینسبی 
مطبو عات از نظر افتاد. 

اما (واسیلی گندوف) وبارانشسی 
از با نفتادند و سجران آنا را 
قویتر و مصمم تر گردانید . آنبا 
هفتم را باز هم چند گامی جلو 


هنر 


تر بردند ققدي راه فقا کارق 


حای فر«عوشس ناشدنی کرد ند ات 


آنخا تیکه دولت با سینما و فیلم 
سازاان حمکاری نداشتت گندوف و 
وفقا شس خود دسنت بکار شدند و 
با پول تا حیز شخصی سا ر 
فلمبر داری را ادامه دادند وا سیلی 
ده داشت که نباید در زامی که 
آفاز کرده ایم توقف کنبم توقف 
برای ما در حکم مرگت است . آنہا 
با فروختن اثاثیه منزل » مویل و 
کنانہا و حتی زبوزات همسر شان 
کوره فیلمساز ی را تا پایان‌سال 
های دشوار جنگكث بين المللی‌ددم 
شعنه ور نگپداشتند ۰ 

اما این هی در بلا ینا 
نو لد دیگری داشت : 
ٿو لد دوم اة 2 


در سستامیر ۱ جنانتهه در 
آغاز این فقال گفتیم دیبا جه‌سینما 
CARE‏ و 
دزلت دک ره ای ه ۳ 
در ساحه کنر و فرهنگ بابیا ی 
استوار ی اقتصاد روی دست‌گرفت 
موستسات عظیم بتدریج تا سیسی 
کردید و شروع به احیای رشنحه 
های مختلف هنری نمود : 
سیننا ی بلغاریا پیشتر به 
آاری توجه نمود که مربوط بسه 
قپرغانی های مردم آن سر زمین 
ز همخنین سیم گرفتن عفومی در 
داب گذاری جمپوزری نوين بود - 
(عناوینی ‏ عون‌پائین آمدن پارتیزان 
از کوه ۰ استقبال دروارسا 
اشتراك نوده در نبرد قبرما نیپا ی 
کار گران درنہظت ساختمانی 


جمپوری‌حوانل» در آثار سینمایآنروز 
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خیای زياد بجشم میخورد. سینمابه 
عنوان هنری متحد کننده وسازمان 


دهده موورد ره ,عمق دو لته ۲ 
5 وج هی بر از 


بکام انکشاف بك مملکت نوخاسته. 
اولین گروه دانشس آموزان سینما 
یسوی وارسا» پراکك ماسکوو لیتن 
گراد برای تحصیل و کارعملی! عزام 
میشو ند. ودرسالمپای که آنپامصروف 
آموختن هسنند دولت براشان 
سندس هراه لا بر#تولارها و نماماابزاار 
آلات کار را آماده مبکند. 
وفتی شاکردان دير وز بعنو ان 
متخصصین وکادر فنی به کشور 
خود برمیگردند سه سندبوی عظیم 
برآیشان. آماده است. 
ستدیبوی فیلممپای کار نو نی‌وداستانی 
سستدیوی فیلمپای مستند واخباری 
ستدبوی فیلمپای تربیسوی وعلمی 
در سال (۱۹۵۰) اولین محصول 
و یر رواجم ی بر 2۵ .ی 
آبد این فیلم‌عقاب نام‌دارد.درسالهای 
اول ستدیوی مر کزی سینمای‌صو فيه 
سال یك فلم هنری تو لیدمیکرد که 
در پانزده سال اول جمعاً ۲۲ فیلم 
ساخته شد اما دردهة دوم وازحمله 
با تال همست اين ستتدیو هرسال 
۲ فلم داستانی وهضر ی یکصد 
حقیقت بك سال کار فعلی بر ابراسست 
با کاد پانزده ساله گذشته. 
درربع قرن یعنی درسست و 
پنحسال گذشته للغا ریا بکصد و 
شصت فلم داستانی وهنری بکصد 





شب پازی-» هزار و سیصلد فلسم 
کوناه» مستندواخباری وعلمی تيه 
رده است. 

درسالیای اخ ر در پسپلوی 
سا ختن فلممای مستقل» پلغاریا بی 
عا بروزه فلممپای مشتر ك را نین 
وسیعاً کر وا تکشضاف دادهاند. 
شال کذشته فلمپای مشتر ك 
باامر ياء اپتالیاه اطریشس والمان 
غرب دردست تیه بود. 

همچنین قسمت اعظم فیلممیای 
مشترك مسفلم راتحادشور وی) " و 
درف فلم (آلمان‌دیمو کراتبك) ساخته 
میسو ۵ ۰ 

فیلممیای بلغارینی درسالسنای 

اخیر در فستیوال های‌جپا نی فیلم 
موقعیت های زیادی بدست آورده 
امست. اولین فلم بلغاریایی که در 
ری بو روف ره ودر سال 
۲ برد فیاسم (اعلام خطر) از 





(زاهاری زاندوف» در فستیوال بین 


لمنلی (کرولوویواری) جایزه ول 


پل حپار کاد و نی و حیسم ترفت بعدازاین تار بخ‌موفقیت جپانی 








صحنه ای از فام «شاخ بز» 


سینمای بلغاربا آغاز شد (گردنه) 
در ماسکو ( کاخ ابر ریکپا) ور اسر 
نغر انسسمکو (دزد شفتالو)درو پنس 
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(شعاخ‌بز) در کان هر کدام عالیشر اب 
جوایز را در فسنیوال های بینالمللی 
بلا ربودند تازه ترین فیلم بلغاریانی 
بنام (آخرین کلمه) چبارماه پیش 
قاز سور کان بمن‌المللی فلم وال تا 
جایزه بزرگك گرفت. 

مقالة این هفته راکه اختصاص به 
سینمای بلغاریا دارد بامعرفی یکی 
از بسپترین هنرپیشکان سینمای 
آنکشور پایان میدهیم. 

آشنابی‌با کانیا پسکا لو وا : 

کاتیا پاسکالووا از آوان طفولیت 
آرزوی هنر|پیشگی‌رابدل‌هیپر ورا نید. 

در ۱۹۱۲ او درامتحان ورودی 
۷ ادمی دراماتيك صوفیه اشتراك 
رد 

هبأت داوران همه اظہا ر عقیده 
کردند که ادن دختر هحده سالهز بيا 
دارای استعداد غنی نقشس آفرینی 
ماش 





ظاحر شید وتالری خو « 


انیا هنرز هنرآموز هنرهای 
نماینامی بود که نخستین نقشس را 
کو سینما بهاو سرد ند نخسستن گر وه 
شسلمپای که کارا درآنپاروی پبرده 


ی بر تماشا 


ار ان داشت عبارت از کمان رستم. 


ساتيريك. وکزدم بود. 
اما فیلم «پایان يك سرود ) که 


از رزی حکایت (نیکلای هیتف) 


شده است. او را بعنوان_ بك نقش 
افرین نوا نا در سینمای پلفاریا 
تثبیت کرد . 

کار راان بروات « باسار با 
( میتودی اندو نوف ) که در زمان 
نحطل سمت استادی اا وا 
داشت اورا برای بازی در فیلم 
بزرگك ( شاخ بز ) دعوت کرد 
کانیا در این فیلم که بعد ها جایزه 
ترز ك فستتبوال کانرا کماشی کید 
فی (عنکتایی مارا را که ع 
فرن پیش میزیست خیلی عا لى 
بازی کرد. ومخصو صا از لحا ظ 
حر کات و نر مش در اجرای نقش 
خود وام با بیرون دادن تمام 
حالات روحی کرکتری که باید در 
پرده زننده میشند مپتارت صای: 
شرفي نشان داد شیر ماه سال 
گذشته در مہ گان فم بدن المللی 
با پسکار لوا ببه ار 
فحولی نع ( کر تا ) دد فليم 
ایوان کو ندریف جایزه خاصی 
رگلاب طلا) را کمایی کرد. کار گردان 
این فیلم نیکلای کررا بوف نام 
دارد ۰ کاتیایسکا لو واهمچنین‌درفلم 
مای راو دیس سفید وکا میا یی 
بز رگ ) شسپرت زیاد بدست آورد. 

او در عین حال یکی ازبہترین 
هنر پیشکان تیاتر شمرده ميشود. 

پابان) 
صفحه ۱٩۹‏ 





دون آی بسوی تا زر 


تل دة از ماع له دعوت 


کو 


اة ابسمتاده‌ام و خودم‌راولباسی ر 


ی 1 


سمل ۵: ام بت س من 


که رو شمده ام ار نظر میگذرانم :۰ 


بنظرم آید که‌خردم ویا لبا سم 


نمی 
عیبی داشته باشد . تنما حبز‌یکه 


سمت :آرایش من است > آراین 
ساده وتا حدی که زییبایی 


بسیار 


عبیعی ام را تحت تابر قرار ندهد 
داز من چیزی دیکری نسازد . 
یکبار سیما وارد اطاق میشمود 
ومعسر وی 2 

دسا ۲ 

عما نطور که حاو آیینه | و بستاده ام 


| می برسم : 


ر بالبخند بطرفش‌بر میگردم ۱ 
سفقط جى ؟حرف بزن سیمار 
سیما سرش را پائین می اندازد 

وبریده پربده میگوید: 
سمیخواهم 


اا 
سحا ی 
ی 


۸ چا 
بر میگر دید ؟ 
شب؟! 
بعد یادم میاند که من دو سه پار 
سیما را تنا گذاشته ام ود فته‌ام. 
آنوقت میکویم: 
سعی میکنم شب زود بر گردم. 
كر من نباشم عمه که هست. 
| با زمزمه میکوید: 
سعمه إ... اما دلم میخواهد تو 
همیشه در خانه باشی. 
تلاش میکنم ناراحتی خودم را با 
خنده‌بی " بو شانم» آهسته میکویم 
۱ من هم دلم میخواهد »اما گاهی 
| میشنود که نا جار میشو م از خا نه 
بیر ون بروم فہمیدی! 
۱ سیما سرش را بائین می اندازد و 


| میگویند: 





شف‌میدم. 
= افرش دختر خوب. 
| سيما دیگر حر فې نمیز ند و 


| وقتی میخواهد از اتاق سرون برود» 
| عمه‌وارد میشودوبایی تفاو تی‌میکوبد: 

داگر «رفتنی هستی عجله کن ! 
" وی زا اپو ودستکو لم را 





۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ 


۰ نف 


باد داشت اژ: للا تنظیم‌از : دیدیان 


ilr‏ ۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۹۱۱ ۱ اا(س 


بر مدرم و بطرف در شا میرم 


2 
هد ات 


نی 
را به تباهی وید نامی 
صانده ات و ات ۶ 


در دعوت جواده 
که ز ند گہم 
لنم . 


۱ 


از غروب فتاب مدثی 6 شه 


امىت و ار نکی شر را داز آ وش 
کنسده ست . تاکسی ا سر 
معمو لی از خیا بانپا ی پر جمعیت 
می گذراند وو ارد سرك های خلو ت 
شر میشود › بکباره جنب وجوش 
و حر کت جای خودرا به سکړ ت 
و آرا مش‌مبدهد . درست سا عت 
حشت و سی د قدقه بعد از 


انت که نات 


گ‌ 


سور 
حلو ا ره حواد 


لیلای عزیز ! 


| لبلای خوب و عزیز ! 








آن سمار شده ای و مریضی سل‌ترادر سمتر انداخته است . 


جى ا رسد . من 
ساعنی که جواد دعوت کرده ۱ ست 


بخانة 


یکساعت دیرتر از 


او میر سمم. نکسا عت و قت 


زبادی اس سا من 
کرده‌ام > حواسمته ام دټر تر دبا م 
ودیکران زا 
سا تی 


نو ع اش نا دی 


عمدا جتنن 


5 خلار بگذار e‏ 
را که میدانم کی 
اند ۰ نا کسی غرغر 
ملابمی هیکند و من نونی زا که به 
بقیه اش راینمی - 
7 و ز یکت خانه حواد را هصدا 


مثل اینکه یکنفر بشت 


وسم لدو حه 


راننده دد آم“ 


درمی اورم . 


درحوبلی دز اتظار آمدن من است . 
هنوز کی اا رز دک د ا 
است. ۹ در وق ده بلی از 


خوانندگان عر بزژو ندون قضاوت میکنند 


وفتی آ خرین باد داشمت‌های ترا در محلة ژوندون خواندم وا قسعا 
متاثر شد م . برای ابنکه تو آلان‌در شښفاخانه سر می بری ودرد بزرګکٍ | 
روحی و حسمی ترا آزار مید هد. و لی قرا موش نکن که غم و ر نع | 
حیزی انس ت کهدر بن‌د نباای بز رگ کسی از ز ندآن مصئون مانده باشد. جرا ۱ 

| که هر کس دردی دارد و 7 نرا به اندازة توان وقدرنش متحمل‌میشود. | 
حالا میدانم که این بد بختی‌آنقدر ترابحاره سا خته است که‌ازشدت | ۱ 


من داستان غم انگیز ز ند گی ترا از همان نخست‌ین روز ها بیکه | 
در محله وژوندون بجا پ ر سیده » تعقیب کرده‌ام 
ابر رن E‏ »> جراعه تو فرب آ دبای را خوردی که 
ظاهر! به رخشان نقاب انسا نيت کشښيده بودند و لی دد حقیقت گرگ | 
| های ددمنشی بودند که ترا به این روز انداختند . 
| نمی دانستند که فقط برای بكکلحظه هوس زندگی انسانی را تساه دا 


. دون تعارف دا بد 


این بی انصاف ها 


همین دو سه سطر کو تا هی که «رای تو نوشمتم بقمن داشته باش | 
| که همه اش از صفای نیت ۱ ست كرا هنم که تو بی ناه هستی| 
اودر مبانه محر مین واقعی کسان‌دبگر هستند . 


سعی کن خودت‌را قانع سا ز ی تاازین عذاب رو حی هرجه زود تور | 


3 3 نحات نا ۳ 





رهایی حاصل کنی واژین مرض که دامنگیر نو شده با صحت و 
| دا ترك بگوبی و زندگی نو ینی ر ادوباره آغاز ۴ 
حوان هستی و آبئدة تو روشن‌است‌اگر ننوائی 
ی بر دوی تو لیخندخواهد زد . 


د اتو اخسم و 
مشود و مردی بائوا Ta‏ 


ر 
میک ید : 
فر مانید ! 
وارد حو دلی بزرکت و مستطی.ل 


شکل خانه جواد میرم که سبز ه 
خوشر نکی چون مخمل فر شی ړوی 
آن گستر دہ و گلہای رنگٹ برنکی 
با تر تیب خاص آن را رنت داده 
O‏ دور ملابمعی از بشت ینحره 


ھا بحو دای تا ده است و سایته 


روشن ر ماي زر سم کر ده اتک کر 
ي 
بر نداشته ام که یکی در ا 


هنوز سس ازحند قدم در 


ستاختمان باز مشود و حواد باعحله 
از آن برون می‌آید . خندءه در 





گفتم حتما شما باید باشید . 


آئوقت باعجله خو دش دا بسمن 


میر سا ند و میگو بد : 


سسلام ! ترسیدم‌دعوت مرانادیده 


لر ید ونبالیدادابی تفاو تی‌منگو بم: 
ی ینید که آمدم . 
خنده بی میکند : 
۳۲ از آبعوت ا 
تالم 


بعد بازو :م 2 و بطر ف ۰ 
ساخنمان راهنمابی م میکند 


رفتی وارد سیا ا ون منشوم ِ 


مدعوین ز مزمه‌ای هی کنند ومحسن 
خان خودش را من مبرساند و کله 
آ میز میکوبد 

e E سدیرآمدی لیلا‎ 

میکویم : 

میدانم » اما جاره چیست ۰ 
تاآدم تاکسی بابد و خودش را 
رجا ہی در ا یت در میشع د. 


حالنکه مرابطرف 
با نا با وری 


محسن ان در 
و سط سالونمیکشىد» 
مر سد 5 

بلي ۲ باتا کسی 
سرح شده است وسرشار وسرحال 

شبه در صفحه ٥٩‏ 



































اومیکو دد: 
9 اک رشعر فقطنجوای شا عر باهمنسل 
خودش با شد پس‌شاهنامه‌فر دوسی 
8 شعرخوانی که يتو اند؛شنو ندهاش 
راجذب کندوبه‌هیحانآورد؛ یک 








هنر منداست‌و] نن‌درست کار ست 
که یک بار گر تیا ترمی کند. 

او معتقداست کهد کلمه تا حدود ی 
به‌هنر های در اما تیک نز د نک است 


سیسنج 





رسجمسی‌مصومم یم 


معرفی شویم : 

۰ ساله است » سال ۱۳4۶ از لیسه 
ررغونه فارغ شده است وپس ازآن به‌آموزش 
"زبان دری درپوهنشی ادبیات آغاز کرده‌است» 
ماسال 4۷ روی اتفاقی باضلاع متحده رفته 
ست وازآنجا لیسانس درژورنالیزم وسند 
تپیه مواد برای دادبو وتلویسزیبون آورده 
99 

سال ۱۳۵۰ بحیث عضو اداره هنر واذیبات 
رادیومفرر شده است وپس ازآن پست 
عدبربت ارتباط عامة رادیو رابه عهده داشته 
" است واکنون معاون اداده هنروادبیات رادیو 

























مر کسی که رادیو مارامی شنود باصدای 
باصدایی که آدمر ادررخو نی خیال 
| انکپز وبی پردایی فرو میرك وبا جذسه 
صدا پىی 


از آشیناسمت 


که مخصوص خوداوست وساز جان 
شنو نده‌اش رابصدا ورغی آورد 

صدای گرم» تندرو وتوفانی او. زمانی 
متل يك رودخانه خشماکین وخروشنده است 
وزماتی همانند یك تبسم صبحگاه بپاری 
و یاانگین ولطیف 

1 دقتی شع سعدی وحافظ رازعزمه میکند. 
آدم خودش رادر ر(رکناباد. وسچلی) مې یابد 
سرعسرت ازشراب (خلر) وهنکام ی که موسیقی 
غزل مرلینازا بصدا مې آودد» آدم خودشی 
رادر شارستان بلخ می بیند وزیرگنبد های 


فریده: دکلمه شعر يك فن ساده نیست. 
صفحه ۲۲ 








فریده میگوید : 
پروجدوحال ررسخانه های قونبه ورمز پیروزی 
اوودرخشش اودرهمین در همین 
که باشعرشاعر سخنگوی آنرامی آورد وبا 
شزو نده آشنا می کند وآنگاه کلمات راه 
هیجان می آورد. به رقص وپایکوبی می‌آورد 
وآنقدر درامر باز سازی شعر ها وت‌انه ها 
چیرگی دارد که آدم می‌تواند بکویداو شاعر 
دوم همان شعړ میشود. شاعر دوم همه » 
شعر‌هایی راکه زمزعه می کند 

صدای اولبریز ازلطافت گرمی است که 
بریکرة شعی حریر نازکی دامی پوشد و 
کي ص ی ي ا در ا 
می کند, حرارت میدهد وشنونده‌اش احساس 
می کند که رخوت دور اماآشنایی اورا بخود 
می خواند واودر امر آفریتش این رخوت 
وخلسة دیرپا. مارت ولم‌انه یی 7دادد و 
جبرکی جاودانه 


اسست» است 


پشت پررده مای‌زرد خانه‌اش انتظاد, شس 
رامیکشم » تابااوگفتگو کلم واو با صدای 
شورانگیزش ازشعر بگوید» از دیکلمه سخن 
زند واززندگیش .حرفی برزبان راند 

خلوت است وسکرت و گاهگاهی این 
سکوت نتنیل راکودلد خوردسالی بہم میزند» 
کودك خودش ۰۰ 

روی کوج بالامیشوی. مجسمةٌ ونوس را 
اق انکشت های کشت الود نا قوافش 
می‌گیرد: به دستبای بريد ونوس خیره‌میشود 
وآنوقت دلش میزتدوپیکره رابرژهین میکوبد: 

از کناره میزقاب عکسی E‏ ماود . 
درون قاب تصویر پکزن است» ذنی باگیسو 
های زیخته برشانه هایش وباچشم هایی که 
آمیزه‌یی ازصمیمبت وغ‌ورآنبا را انباشته‌اند 
به تصویر خیره میشوم. می بینم خوداوست 
تصو یرسیمای خوداوست ویادم می آید که 
بارما» اززبان خودش این شعر راشنیده ام: 

تصویرها درآیینه ها نعره می کشند 


منوزدرهمین رویای ناپایدارم که فریادی 
گرم ولطیف درخانه میر یزد : 

ب نی سم اس ۲ 

این فریاد اوست » فریاد خودش» ومن 
می بینم که حتی فریادش لحن يك ترانه را 
دارد» ترانه یی لطیف وخیال انگیز ۰۰ 

بدنبال آن فر‌یاد, خودش رامی بینم که 
شتاب آلوده دروازه رابازمی کند ویسرش 
رادزبغل می گیرد 


و‌کلمه تا حدودی به‌عنر دراماتبك زديك است. 


لبخند شادمانه یی روی لببایش میزشیند 
و باصمیمیت میگوید : 
فکرمیکردم اینجانیست ۰ خیلی پریشبان 
شیدم ۰ 

E E 

- "متلیکه خیلی دوستش دارید ؟ 

گرم وباحرارت پاسخ میدهد ۰ 

بیش از تصورتان میخواهمش» او درهمه 
لحظه مای ردنا وحز ن انگیز زندگيم > 
درایم شادی میدهد. وقتی غصه‌یی ردی دلم 
جوانه میزند» بسوی اومی آیم. اورا میج یم 
وآیه‌های محبت اورامیخوانم چرن او ترجیح‌بند 
سین هن انیت ۰ تربع دی ۰ ۳ 
تکر ارش منکتم »> خسته ام ثمی سہازد 

غر بده خاموش میشود ومن درآن لحظد 
سکوت» به سیمای اومی نگرم که محوتماشای 
فرزند خود است وبه سوی مسیح. می بینم 
که شادمازه وبیخیال می خر ده وآنگاه باخوود 
میگویم لالایی که چنین ماوری برای بچهش 
می خواندچقدرشورانگیز است وخیال پرور۰- 

فصل کفتگو آغاز میتمود ۰ پرسش |زشعر 
ازدیکلمه اززندگیش وجیز مای دیگر ۰۰ 

ازاومی پرسم : 

- ادن روزها هر کسی دربارة شعر حرف 
مایی میز ند وقصه. هایی برای شعر دارد 
شماچه میگویید ؟ 

لختی دز نک می کند» چشمپایش را که 
یی یی فا 


راعش 


من می دوزد وعنگو يد 


راستیهم» این‌روزها» همان مقولا یکی 
ازشاعران معاصر عرب. زياد تگراز میش‌ود 
که شمر نجرای‌انسان باانسان است. یانجوای 
شاع باهمنسل. خودش ولی من اين باور را 
جانیداری زمیکنم جراکه4 شعر هه 
نمیتواند نجوای باشد, اگرگاهی نجوي باشد 
ولی زمانی پرخاش است » فریاد اسست و 
زمانی هم زمره اعتراض وعصبان ونابادری : 

اگر شعر رانجوی بدانیم. يك نجسوای 
لطیف وروباثی پس شاهنامة فردوسی شر 
نیست. چون ورآنجا فریاد اعتراض يك ملت 
است‌وصدای آدمپایی که پشت سر فرهنگ 
شان ایستاده اند ومعارف شان ازآن گنشته 
جرازسالت شعر آنقدر کوجك باشد که 
شاعر فقط برای همنسل خویش اختصاصش 
داده باشید وماکه حالا شعر سعدی ومولیناً 
ونظامی وحافظ وسعدی راميخوانيم ودوست 








ااسخنهسکهو رد 


داریم کحانسل زمان آنمپاييم ومعاصردهمزانو 
وهم کوجه آئپا ؟ 

شعر ترنمی است که ازرفصل زمانه ها و 
سده ها میگذرد وجاودانگیش در همین است* 

اکن تعر رادر حصار يك نجوی ولالایی 
خواب آور» اسیر بدانيم وظیفه حقیر ی 
برایشی دادما پم وظیقه یی که بایسته آن 
ليست این تعبیر بمثایة آنست که از شعر 
تحرك را بکشیم شور و جذبه را بکشیسم 
نفسیر وشناخت ونمایشی انسان را بکشیم 
و شعررا يك تصویر يك‌بعدی بسازيم ويك 
آهنك ميينوتيك ودر آنصورت شعر حستی 
«مرواریدی از دریای عقل» هم لیست. 

فریده انوری میخرا مد باز هم بحرفهایش 
ادامه دهد کمن سخن را بیجای دیکسری 
ميکشانم ومی پرسم : 

- درنظرشماء شعر خوانی يك فن ساده 
امست ويايك منرمشکل ؟ 

شیب ا ور ار 
است عجولانه پاسخ میدهد 

دیکلمة شعر. يك فن ساده نیست؛ بلکه 
يك هنر اسبت ۰ واگر نتوان آنرا در شمار 
منرهای زیبا آورو» امادرهرحال نوعی آرت 


ست 


دردیکلمة شعن بازسازی است؛ 


ی 


چنین پبرسشسی 


باز 


این 


سازی ابتکار میخواهد » استعدادمیخوا هد 
تخیل پرومند میخواهد » دلهری میخواهد و 
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۱ دیکلا ماتور بايد خودش دا 
ای خوب میخراهد » آزگونه که صدای 
خوب » لازمة ترانه خوانی و آواز خوانی‌است۰ 
شعر خوانی که بتواند» شنونده اش را 

بکشاند. جذیش کند وبه هیجانش آورد » 


دك 


اويك هنرمند است واین درست کار رس_ت 
که بازیگر تیاتر می کند ۰ 

بازیگر تباتر چ لوشعه يك نمایشنامه 
نویس راباژگو میکند ولی هنرمند است › 
بای اینکه اومیتوانر که درعملرة باز سازی 
بر بیننده تاثیر گذارد . اورابخنداند » اورا 
بگریه وادارد. اندومکینش. سازد» شاد شکند 
وحالت های دیگری ازهمین شمار 


شماره 1۸ 





حالايك دیکلاماتور. اگر شعر از خووش 
نیست ولی درست» درحالت بك باز یگسر 
تیاتر قراردارد, احساس از اوست ووظيفة 
ابلاغ بگردن‌ارست" لو باابزاروست داشته‌اش 
به تصو یر ماحان میدهن او پلی میسازد که 
شاعر وشنونده باهم آشینا شوند ورو بروی 
یکدیگر بایستزد ۰ تالا اگر اددداین امسر 
استحداد نی‌اشته باشد نمیتواند که تصور 
شعر شاعر را شان دهد باتمام خط هایش 
ویک مايش واصالعش: واگر در شناشت 
شعر شاعر وعملیة انتقال سہل |نگازی کند 
مصیبتی دیگری را می سازد» وآن مصیست 
آنست که خودش زابرشعر شاعر تحمیل میکند 
وآنگاه شعری که او میخواند ازشاعر نیست 
بلکه ازخود اوست 

در حرف های فریده تبلور يك احساس 
است» اوصبریج وبی پرده سخن میزند. وور 
حوغمبای شعر گونه اش دانشی نپفته ۱ ست 
که عقیده وآیین هنری اورا می سازد. 

انادمی پرسم 

ے بعقيدة شماء دانش اقا در دیکلمة 
ارا :اواز ازى نی یبرد ؟ 

اوفکر می‌کند. حرف هایش رابگونه‌دیگری 
کا ا اتود یرایمه میشرد یب 
داهر,اس ناشناخته یی پاسخ میدهد 

کڪ جراتائس دارد و سمیار هم تأثیر دارد ۰ 
gS e‏ 








دانش‌ادپیات آشنا سازن 
عروض ذمی فہمد. بازبان وادبیات آشنایسی 
صمیمانه زارد نئمیتواند که شعر شاعررا 
درست بخواند » در اینصورت او به بیراهه 
رفته است 

وشعرخوانی اوبی آززش است وبی تاثیر 
#سمامیدا نید که يك شعر خوان بدء به سپ و لت 
میتواند که بك شعر خوب راخراب سازد 
ونابودش کند درحالیکه يك شع خران‌خوب 
نمیتواند. بك شمر بدراء درعملية باز سازی 
شصر خوب بسازد, شعری باتاثیر و پرمیجان 
سازد 

پس دیکلاماتور باید. خودش را بادانش 


۱ 





فربده : شعو ترنمی است که از فصل زمانه هاو سده‌ها همی گذرد 


ادبیات آشنا سازد وخوب هم آشنا سازد» 
هنگامی که اوبادانش ادبیات آشنا گشت > 
میتواند که شعر هارارده بندی کند » شعر 
غنایی » شعر تمنیلی» شعر 


شنم حماسی» 
.۰« 

آنگاه هرشعر رابکونة جداکانه بی‌میخواند 
ولحن جداگانه یی بصدایش میدهد»ه رر غير 
آن اوموفق نیست 

سوال میکنم و 

دزنظ‌شما دیکلمة شمرنو از شیع رکلاسيك 
مئل تست ٩‏ 

فر يده که گویاء آزچنین پرسش خرشش 
نیامده است » پس از سکوتی سزگیسن 
می گوید : 
توافت کت که ردیکلمةا ری نله 
شعر کلاسيك سل تراست ولی میتوان لفت 
که آدم درخواندن شعرنو همانند شاعر نو 
یداد در افضای گسترده تری قراز دارد 
فضایی که ملموس تراست وآشنا تی» از 
اینرو دراین فضای آشنا شعر خوان پسرای 
توقف ها » فشارها . آهنگپا و مو سلیقی 
کلمات دست وپای باز تری دارد واین در 
صورتی‌است که اویاتصویر های شعر نسو 
آشنایاشی » باریخت وبافت وسرشت شعر 
توصمیمانه برخورد کند وهريك‌ازمیلودی‌های 
پکلمات رایشناسد درغیر آن بازعم مان 
دشواری‌است وهمان بی راحه دفتن. 

از او که حالا قلمرو صسدایش پہناوری 
ست گی دارد» می پرسم 

- وقتی صدایت داازرادیومی شنوی ۰ 
چه احسہاسی برایت دست میدهد ؟ 

غمگینانه پاسخ مین‌هد : 

احساس های کوته کون کامی اندو هکین 
میشوم » گاهی بدم مي‌آید» زمانی لذت‌مییرم 
ووقتی هم غیرقابل تحمل میشود این|احساس 
ای نامتجانس اندکی مرارهنمونی میکنند » 


بس ازآن شکاك ترمیشوم» سخت‌گیر ترمیتدوم 
وبرخود نبیب میزنم که باید احتیاط بیشتری 
بکنم » ولی‌درهر حال آنچهکه ارزش بیشتر 
دارد» احساس شئوتیة صدای من ات 
اح ا سا 
خوب میخوازم وجقدر بدومشمز کننده وملاك 
اوء ملاك صادفانه ترودرست تری امست 

pa 

- شماکه بیشتر بنام يك شعی خسوان 
موفق شرت دارید»ه جرادر داستان هصسای 
رادیو ظاهر میشوید ووجه تشیابه آینگونه 
راستان هاوقصه مانا شمر چیست ! 

فریده بی درنگ پاسیخ میدهد : 

- اصلا همانگونه که گفتم من شعر خوانی 
راتاحدودی به هنرهای دراماتيك نزدیسك 
میدازم » حتی درآنجا ميمرك ماود یتال ها و 
حر کاتی همین که شاخص حتر باز یکری اتد 
ولی شنوندۀ رادیو نمیتواند آنا ایند ۰ 
پس ازنظرهن فاصلة زیادی میان شعر خوانی 
وتمثیل رادیوبی نیست» البته بااین تفاوت 
که من درواستان های کوتاه شعر گونه که 
سیمای ادبی مشخصی دارند شرکت 


وقضاوت او .۰۰ 


ا 


ا 


5 
کرده‌ام ودر یکداستان دنباله دار رادیو هم 
که ظامرشده ام همین سرشت وضعیه دز آن 


رم 

اا ج آنا روا موه از و 
بپرسم» ازصدای کدام شعر خوان خوشش 
می آید» ازاینرو برای خودم جرات میدهم 
وسوال میکنم 

- شما آزشعرخوان های رادیو» شعرخوانی 
چه‌کسانی رابیشتر می پسندید 2 

فریده که تاحالا باحرارت وصمیمازه و 
صریح وقاطع به پی‌سش ماجواپ میداد ۰ 
ناگپان سراسیمه میشوده نگاهش رابه زمین 
عبدوژد وبه گل های قالی , آنگاه دستش‌را 

دقبه در صفحه ٩۰‏ 


صفحة ۲۳ 











دران لعظه کریج نیز ناله کنان بوش 
آنده يود محافظ كهك کرد تاو بجای خود 
- راست بنشیند وبعدهم قدری آب آشامیدنی 
- 4او نیز دای ۰ آنگاه تریح مفداری ازذآب ر ۱ 
ˆ بان دودست خود گرفته صور تش را پاك 
ارد وگفت: 
2 فگرمیکردم مرا خواهند کشت ۰ مگر | ین 
B2‏ قول نداده بودند 
= تي يوش ۰ 
معافظ این داگفته سربوتل کنیاکی را که 
زجب خود بیرون آورده بود» باز کردودهان 
ارا روی لبپای کریج قرار داد دکریسج 
وشلا بنکه آخرین روز نوشیدنش باشد » 
ربانه حندین جرعه راپیا بی قورت ود * 
زر نهل پر سمید: 

ایشا چیست ؟ ابنورد چه مي خوا هد 
بکند ؟ 

معددا مخواهد باتو مبارژه کند؛ در 
پیت وبیمان شکل -مگر ابن تفریج کمی 


TTT 


3 


آری برای اینکه مپمانانش تفریج 


کنیده 

اکر یکیار دبگر مزد کارمن تمام بود*‌سقط 
ي‌شلم " ۱ 

-آری یدانم و آرزوی او پیز جز این 


کر اج نگاهی بصورت اینمرد انگند* او 
:یلی حدی صحبت میکرد وادامه داد: 

_اکسوس خیلی تروتمند است وبزودیبا 
و کرای حدیدی که به او میرسل خود را در 
- مار اریاب انواع درخواهدآورده 

سووست یطاق راهم از پشت سرخواهد 
دست" ۰ 

اری »درست است واين هم آخر من 
نانس تو برای موفقیت خواهد بود. 

ریگ شانس مانسی وجود ندارد. خملی 


۱ ۱۱۱ 6 O و‎ TC ۱ 


a UNC UU Or e 


ببر شده ام ۰ 
* «آن مردفول چنانکه دل خودش میخواهد بامن 
< رازی میکند۰ 


2 آمرده دست نز رگ خودرا پیش آورده 
, زديك لینی کو بج باز کرد لای‌انگشتان اوسه 
۾ «بسسيند وجود داشت وعد خفت : لذ رين 
- است* ابا تراخیلی جوانو خیلی‌هم‌تیرومن 
:واهد ساخت ۰ کر بح درحالبکه حیره خود 
۰ را درهم هی کشید » آنحب راقورت داد و 


۾ لت 
2 بکد ہا تشکر* 
ت -ولی هنوز تمام‌نشده ۰ بك چیزدیگرهم 
7 است» آنمرد غول پیکر از خونء خون خودش 
- داق العاده ودشت دارده همشکه توا نسی 
7 3سمتی ازبدن‌اورا مجروح کنسی تا خونش 
۾ "رون بزند. دیگر معنی آن وامیدهد که تو 
- <نگ رابرده بی ۰ بك انگشتر دا ازانگشت 
ود کشسیده بکریچ داده يك رینگ ضخم و 
ز.بای طلا بود که‌در قسمتی ازان یكپارچة 
۲ چك جارگوشه بنظر میرسید" کریج برای 
اد که در خشندگی بشتر آن آشککار شود 
: قدری نمك رفته بروی آن سائید بعد آنرا 
- درانگشت کرک قسمت رخه دار داژیر شه 


0 و۰ 


صفحه ۲۶ 





ترجمة : دکتوو شمسواد 


از اینجا با ماعمراه شوید 


کریج عضو باز 


نشستة سازمان امئیست‌ماورای نار انگلستان است که‌پس از کش 


«تسا»ه دریکی‌از ایستگاه‌های متروی لندن. انتقام اورا می گیرد وسیس 


ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونال‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرالینو منزدی 


او بر آهده 


۱ 
میشود. درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مبمی دارددوباده به‌جستجوی 
بااصراداودا وادار میکند تابخاطر صیانت فافع انگلستان دریکی‌از حزایر نفت 


۰ ۳ ۳9 

خیز خاور میا نه ماموریت جدیدی‌را پزیردواز جان ناکسوس مبلیوثر یونانی وهمسرش 
فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان ربوده شده وبه‌ومیله فریفتن‌نان ' 

[ لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد» محافظت کف : 


‌ 
انګشت خود قرار داد وبرسید: تو جرا این 
کار هاراهیکنی ؟ 

محافظ حواب داد: 

-ناکسوس_ دوست من است و همسر ش 
نیز ۰ ازطرف تو کار خلافی عليه آنان سر 
نمبز ندولی ازدست آن غول‌ساخته است»البته 
من بحساب توئیز ازاومی‌ترسم * 

متشکرم *این مساعدت تر افرامو ش 

_خوب » حرکت کنیم* وقت مبارزه فرا 
رسیده است* 

کر لج سوی_پیارفت» اوهتنا از جاییکه 
زئىسىتە بود حرکت نکرده بلکه نگاهی هم 
باین دوافر نبافگنده بوده بعلاوه بزبان‌روهی 
هم بلد لبود تااز مکالمات آنباحبزی به‌شیمد* 
کر بج به او گفت: 

-یابدیرو بم دیگر عزبزم * 

بیانگا" هی پرسشگر به‌کریج افگند" ان 
نگاه مالامال خوف ودهشت بود 

دایتون بلیز گلت که ازتوچه خواهد 

راخت ؟ تحمل تمبتوانتتام حانء تحمسل 
نمیتوالم* 

بو لورت ناء اکن کل نمی حو اهم 
توتاراحت شوی ۰ 

دختر سری باتالرجنبانده خوددا بگردن 
گر یج آوبخت ومر دمحافظ طفت: حر ګت 
گم * 

ا 

از حرکت ا5ابق الباسی سوی جز بر ٠‏ 
بکساعت می گذشت که گاربرسون‌روشنا سی 
خفف آنجار! تشخیص داز وگفت: 

درست ژد ۰ تاهمنجا کفایت میکند. 

الباس به‌پسرش اشاره کرده لنگر ر ۱ 
انداختند ۰ عاریرسون برهله‌شده لباسپایش 
رادر يك خریطه پلا ستیکی گذاشتو به بدد 
وپسریونالی گفت : 


بحری انداخت وبسوی سواحل جزیر:دایتون 
بلیز پیش رفت * 
ere‏ 

ذرسالون‌جمناستيك جزیره باز هم مننظر 
نما بش بودند و لی اینبار یکنفر درگر بر 
تعداد شان افزوده شیده بود یعنی فلبیاف‌م 
حضو ر داشت درحالنکه ربگف جېره اش 
بکلی سپید بنظر مي‌آمد وسعی میکرد آرامشس 
ظاهری راحفظ کند ۰ همینگه کر بج‌داخل 
شد همه بسوی اونگریستسند ۰ ناکسوس 
خطاب به‌فلییا اظبارداشت: 

نگاه کن! به بین دایتون اودا بچه حالی 
درآورد » وباوجود اپنکه تمام ادو بة مجوزه 
دوکتور به او خورانده شد» موز بحال‌نيامده 
ست" شاید هم هرگز بپپود ئیابد» بایداز 
کار :که کرده بخوبی زدامت بکشد. 

فلییا تکان خورد وناکسوس گفت: «آدي 
محبو دم باید اینطور می‌شد» در بروقت‌دابتون 
بلیز نیز بطرف فلیپا می‌آمد و لى ناسوس 
به‌او صدا زد: توسرو به کار خو د 
شفول شو ۰ 

مرد غول ببکر از آنا دورشده از ه.فه 
پائین‌رفت ۰ پیالبزسالون را باحال خراب 
۴ذاشته نزديك بای‌سلیا روی‌صفحه نشست. 
کریج احساس میکردر بنذ درین) تائیسر 
خودرا آغاز کرد. وبدنش کمکم ابرومی‌گیرد: 
یس بابد زودتر کاررا بکطر فه کند ز يپرا 
دمگن بوده اثر دوا دیری تباید ۰ وشستی 
دنستہا رش رابسم مالید نگین جارپر انگشتر 
رائوازش کرد واین‌بیشتر موجب‌اطمینان | و 
تنده ولی درظاهر طوری نشان داد که گوبا 
مابل به‌آغاز مجدد نبردلیست"* 

دابتون بلیز قبقه غریونده بی ژده به‌حمله 
آغاز کرد وکریج فقط توانست ازسر داه ۲ 9 
کنار برود. هنوز احساس خستگی میکر د 
اما دایتون مجددا حمله کرد. کریج 
خواه اخواه بازهم خودرا کار کشید »کار 
دیگری نمیتوانست بکند جزاینکه به‌ببا نة 
مالیدن ستبا تگین جارپر رابالا بیا و رد 
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ودرسو مين حملة دایتون اونتوانست خوددا 
عنار بکشد وشتی به‌سنگینی پتك آهن به 
طرف چپ سرش اصابت کرد داوبرای ابنکه 
بتواند روی پابماند » نیروی مافوق بشری‌از 
خود نان داد احساس کرد باندانش هثل 
برگث هیلرزد دشمن راهم میدید که‌بازخوددا 
برای حمله آماده هی کند ۰بايك تصمیم عاجل 
کر یچ فعربت خودر! وارد کرد. دقت کرده 
بود مشتش درحاشية پیشانی دشمن بخورد۰ 
بزودی جار نقطة قر مزی دوی جلد دایتون 
پیداشد وتابخود بیاید کریچ دو مین‌ضربه 
رابادست جپ بر او وارد آورد ۰ اینباد مشت 
خودرا درنرمی زیر قلب دایتون گوفته 
بودولی برای خود کریج مثل آن بود که 
مشتش به‌يك تخته فشخیم وسخت اصابت‌کرده 
باشد._ دایتون دست به پیشانسی خودسرد 
ووقتی آنرا پائین آورد نگاهش به|نگشتان‌خون 
آلودش متوجه عردید. فربادی از و حشست 
برآورد: 

سآه» خون ! مرامجروح کرده‌یی ! 

کر بسج بااستفاده از وحشت او بی آنکه 
کسی ملتفت شود انگشتر را ازدست ببرود ن 
آورده بحيب خود اندرخت وبانگاه خو یش 
بهدا یتون که کم کم روی زانوان خود خم 
می‌شد ءنگر بست وبعد هشت دیگر خسودرا 
نبطرف صورت او حواله کرد. همینکه دید 
دشمن دست خودرا برای خنشی کردن این 
حمله بالاکرده بفوریت ازگمر او گر فټښه 
سعی کرد اورا بعقب خم کند. دایشون 
هاوز دست آزاد خودرا بکار نیانداخته بود 
که‌شتی دیگر روی دگیای گردنش سراپای 
وحود اورا بدرد آورد وفریادی درد ال کلسد* 
عریسج غرش کنان اورا بسوی دیگر سالون 
پرتاب کردومردغول پیکر تاآخر عرض‌سالون 
رفته هستقیها صور نش بد بوار سنگی خورد 2 
ګرچ بدئبال او شتافته منتظر ماند چبرة 
خودرا بر گرداند و همینکه دایتون بسوی‌او 
برغشست» باتمام قوت خود مشتی د,گرده ی 
معد اوفرود آهد درد غول پیکر دولاشده 
باتمام سنگینی بدن خودروی کریج سر و 
افتاد ٠‏ 

این‌وزن آنقدر زیادبود که شانه صای 
عریچ دا تازانو خم‌کرد ودر عين جا ل 
احاس گرد که دستبای بزرگ داتون که 
ازروی شانة او آویزان بود» د ر خلا 
بجستجو ی چیزی حرکت میکند و تا اوبخود 
بابد مشت سنگین دایتون بهعده‌اش دسید» 
دردی شبدید احساس کرد وبعد روی فر ش 
دراز افتاد ۰ 

وکمی دورتر از او جسم سنگین دایتون 
نرز مانند پارة کوهی باسرو صدا روی زمین 
نقش بست وتمام سالون رابلرزه درآورد. 
ولی قدرتش را هنوز ازدست نداده بو د 
وال لای کرد آروی بای و ت ا 
شود کریچ که‌قبلا برخاسته بود دوباره کور 
بورا جسییده و بسوی صفة اظرین نمایش 
پیش راند۰ ناکسوس به‌مرد محافظ مر تب 
فرباه کنان اهر میداد : « اینمردرابکش‌بکش 
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زود باش ۰ 
کربچ وقتی دوباده چېرۀ دایتون بسوی 
او بر گشت باسر خود ضریت سختی‌شکم 
او زد وبعد هر دودست خودرا یم جفت کرد 
تبر وار سخت ترین ضربه داروی گسردن 
اوفرود آورده این همان ضربت خاصی بود 
که هال کاوا استاد کشتی کارا ته اش» بوی 
آموخته وگفته بود که این نوع ضر به رافقط 
درمورد کسانی اعمال کند. که از ناحیۀ آنان 
اول جن مرت رو د 
دایتون باز برزمین افتاد ودیگر دفعه برای 
برخاستن تلاشی نکرد وکریج هم که‌بقین 
داشت ضربة فیصله کل رانجر یف زدهء 
کوششی شانداد که باز او دا برای خوردن 
جپدضر بت‌دیکر اززمین بنند کند. بجای‌د‌ایتون 
باخیزی بلند خوددا به‌صفه رسانیده‌ناکسوس 
رامورد حمله قراد داد ومشت سختش تقریبا 
درشکم نرم ناکسوس فرو رفت ۰ سپس 
بسوی‌فلیپا که‌باچشمان بی‌نور آنجا نشسته 
حیزی دانمیدید ۰ رفته اورا در آغوش کشید 
وزن تنا بوسیلة تماس انگشتانش به‌سرو 
صورت کر یج »اورا شنا خت و ۲ هسصه 
نالید : 
هی ۰۰۰ محبوبم ۰ 
کریج اورا بیادانشت وستقیما رو بر دی 
خود فرار داد پياهم ازجا بلند شده بسوی 
آنان آمده بود »کریج گفت : 
راه بیفت عزیزم «میتوالی بسه‌بینسی و 
میتوانی داه‌بروی ۰ 


فصل شانزدهم 


عاریرسون »پوره دو ميل شنا کرده ووقتی 
پابساحل گذاشت» حدا خسته بود» در هر 
حال افتان وخیزا ن خودرا تادرب و رو دی 
ناتوی دایتون رساند . روشنایی کمی‌را که 
اززیر درب به‌پیرون پاشیده می‌شد» دید ولی 
هم هنوز خسته بود وهم تاحدی می‌ترسید ۰ 
کشودن درب حسارت لازم داشت» در حالیکه 
مشغول تصمیم گرفتن بوددیدکه دربازشده 
کر بچ ازآن برون آمد. 

کر بج کاملا سالم وسر حال بنظر می آمد و 
هنوز لباس دزدان دریابی راکه در مجلس 
بالماسکه پوشیده بود» بتن داشت ۰دو دختر 
بلباس عربی نیز بدنبال اوبرآمدند ۰ که 
خنده کنان بسوی او میدیند ۰ یکدخترزییای 
ظاهرا مدهوش هم مبان با زوان کر مسج 
دده می‌شد ۰ 


وفتی همه بار دیسگر بسالون برکشتند 
قا ریسون نا کوس دا 
وید کهناله کنان برای ازجابلند شدن»تلاش 
مکند واین راهم دید که‌يك مرد غول پیکر 
ازبشت سر ناکسوس بادستة تفنگچه‌برفرق 
اوکوفت ودو باره بپوشش کرد. کریج.به 
محافظ صدا زد: نیا بد ابنطور میکردی ۰هر 
حه‌نباشد او دوست من است؟* 

عاریر سون گفت: من‌برای نات دادن تو 
آمده بودم* 
کر بچ خنده کنان جواب داد؛ 

در بنصورت نجاتم بده* 

درهمین لحظه فلبیا تکانی خورد وکربج 
که‌دید زن‌زیبا بحال‌آمده بااو شروع به‌محیت 
کرد ۰باصدای خوشس ولحنی نوازش آمیز. 
زن زیبا چشم بسوی اکسون که ازلبةمیسز 
گرفته می خواست بلند شود »انگند دوکر لج 
گفت: 
تو برای تماشای مرگ هن آمده‌بودی »یست 
هاری ؟ از این‌تماشما بسیار لذت می‌بردیو 
زنت راهم آوردی تا این تفریج دا بمند ۰ 

-فپمده شد »من مقصرم‌همه چیرا از 
دست دادم ماطیعا عرحند گاهی جیزی دااز 
دست میدهم‌ولی فليا از هچ‌حیز خبر ندارد 


شماره £۸ 


کریج. سوگند می خورم اورا آزاد بگذارد. 


خواهشس میکنم* 
-آیا توفکر میکنی‌بازهمباتو همکاری‌خواهم 
کرد؟ 


-نمیدالم ولی تمام آرژویم دراین خلاصه 
میشون که‌ورا آزاد بگذاری ۰ 
ار کسی لازم باشد اورا آزاد کند» تو 
هسیتی۰ 

فلیبا راروی‌زمین گذاشت . زن‌جدان‌سوی 
بکی‌از جوکیبا رفته روی آن‌نشست *گاهی 
به‌اطراف خود افگنده مثل‌این بود که‌چثمانش 
بیصبرانه درجستجوی چیزی است" کريج‌هم 
درجوفی بل رای دیون پیز ین کو بود 
نشست و گفت: 

-تصور میکردی من‌جان اورا آنش خواهم 
زد؟ 

-تومی خواستی‌ازشر هردوی ماراحت‌شوی* 
بتواینطور هدایت وامر داده بودنده درهر 
حال‌من مرد تروتمندی استم۰ هرجه راخواسته 
باشی ببتوانم برایت تیبه کنم. هرچه را٠‏ 

-کشتی ات دامی‌خواهم برای‌رفتن‌بانگلستان 

-بسیار خوب .قبول دادم" 

نو یز اما خواهی آید ۰ 
رنگ ازروی ناکوس‌پرواز کردو کرو بج ادامهداد 

داگر بخواهم ترا بکشم درینجا که‌هیسچ 
شاهدی هم وحود ندارد» آسان‌تر خواهد شد 
آنجه می‌ازتو میخواهم اینست که‌تا انجابامن 
بیائی ,چندنفر داملاقات وبا چندنفر چند کلمه 
تست ره یل 

بعد بلند شده بالای سر دایتوث وفت. به 
قلب او گوش داد“ هنوز می تپید گار بر سون 
تزدبك آعده سوال کرد: 

اینجا حه رخداده است؟ 

کریج جواب داد: 
- يك‌نبرد تن به‌تن» آنیم‌دوبارولی اوخیلی 
فوی‌تر ازمن بود فقطبه اینوسیله (انگشتررا 
ازجیب کشیده نشان داد توانستم اورامغلوب 
کنم» زررا اواز دیختن خون دیگران‌انديشه 


ثی‌بدل راه میداد ولی ازدیدن خون خودش 
هر اسان‌می‌شدهدر غیر آن‌دسمولت‌میتوا نست 
را سس 

در ینموقع اکسوس حواب کریج راداد: 

-اگر. ازرفتن باتو انکاد کنم‌چی ؟ 

کریج نگاهی به‌او انگنده گفت : خو دت 
میدانی ۰ 

گار یرسون داخل صحبت شمد: 

سدرلندن دوکتوری وجود دارد که میتوا ند 
به‌همسر تان كمك کند وشما مجبود استیسد 
مطابق میل او حرکت کنید زیرا او نزد شما 
بخواهد آمل* 

نا کسوس نگاهی به‌هردوی ۲ نیا افگنده‌بعد 
ازيك لحظه تامل جواب داد: 

-چکزم؟ راستی غیر از دفتن چارة دیگری 
داوم چ بدفت ویاو گنه هد کت 

-بخاطر اینکه دیگر بمن اعتماد ندا د ی 
هری ؟ درحالیکه من باتو هیچگونه دشمنم 
ندارم» سپس رویسوی سلینا کرد ود ختر 

او راکشتی ۰ ولی‌حقش بود 

کریج بعربی پاسخ‌داد : 

نمرده است . 

اما کارشی نمام شره است» ثیست ؟آدم 
عجیبی استی کریج* 

ولی هرجه باشم پیشتر از دیگران‌دوغ 
نميگويم وقولی راکه بتو داده ام هنو ز 


e 

-آری ومن اکنون بتو اطمینان کر ده 
میتوازم ۰ 

سدرایتصورت تو هم یاما به انگلستان 
ا ۰ 


دختر لحظه بی تامل کرد وبسعد سر 
برداشته به‌آراهی گفت : 

-اول‌باید با پدرم‌شورت کنم* 

-جطود این مشوره دا انجام خو | هی 
داد ٩‏ 

-باهوا پیما میروم- مرابايك هوا پیت 
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به‌عدن پفرست ۰ ازان پهبعد ش ١‏ سا ن 
است ۰ 
سولی در عدن هم سربازان انگلیسی 
اتد 

اانا خوفی‌ندارم* 

کریج متوچه ناکسوس شده عفت : دیگر 
حرکت کنیم ببتر میشود" اول به‌آتن رفښه 
سلینادا به‌هواپیما می‌نشانيم وازان به بعد 
قصد مالندن خواهدبود* 

ناکسوس با انگشت خود بسوي دایتو 
اشاره کرده پرسید: این یکی چه‌میشود؟ 

ر ا 

-درحز یره یکنفر دو کتور موجود است 
ولی بيك تداوی دوام دار احتیاج خسوا 
داشت ۰ 

باقدهیای سنگین بحرکت افتاد وبادستش 
آن قسمت از گلوبش راکه درد میکردنو ازث 
دا پیا همینکه دیدقدمبای کر یچ نا 
استواد برو‌اشته میشودخودرا کنارش‌زسانید 
وبا انگشتان نرم خود گردن کریج رابمسا 
گرفت۰ کریج آن‌انگشتپارا برست گرفنه 
بوسید وخنده کنان گفت: 

بتو گفته بودم که‌هميشه يك شانس‌دیگر 
وحود دارد» 

بطرف کشتی بحرکت در آمد ند ۰ قر 
رود باآندرپوس مد اکره ګنند * 

ws 


آندریوس درك نداشت ٭در عوض یکی 
قابق های مو توری وتند رو دایتون وپولہا 
نقد ناکسوس غارت شده بوده گاریرسون, 
از مذاکره با کپتان کشتی فلیپاء این 
موضوع وادریافته بود وبعدبرای تو ضیسج 
وضع جدید بطرف اتاق کر یج حر 
کرده 

کریج تازه از غسل فارغشده و دوبردی 
آثینه مشغول تراشیدن ریش خود بود. 
کار بر سون درحالیکه سعی میکرد نکا هس 
بسوی ستر که پیادران زیر يك روپوش 
نازك خفته وزیبایی بی نظیر اندا مش تفر یبا 
عربان بود نیفند» همانجا تو قف کرد ولی 
در دلش قيامت برپا بود" 
کریج گفت: داخل شو وجیزی بنوش* درعین 
حال وقتی در آئینه دید که‌پیا از میان‌بستر 
ناراحتی شان میدهد به‌او تو ضح کرد 
دوست من است «جندین‌بار مرا ازم رگ‌نجات 
داده است ۰ 

















پیاء درحالیکه تبسمی بر لپ آورده بوده 
دست خود را سو ی طر ف سیخ 
دراز کردوبااین حرکت قسمتی از رو پوش 
کناررفته آنیمه زیبایی عریان گاریرسون‌دا 
یچ ساخت ددرعین حالیگفت: 


برای مذاکره داجع به‌ماموریت مها ن 
آمده‌ام ۰ 

-ازآندریوس جه خبر ؟ 

سغیب شده‌است ۰ غالبا راد کرد وپول 
مارانیز باخو د برده‌است* 

عریج که ازتراشیدن ریش فارغ شده 
بود گیلاس مشروبی راکه پیا آماده ساختهد ي 
بسوی اوپیش آورده بود» گرفت و یلا سج 
دیگر هم به‌گار برسون تارف کرد* هردو - 
عیلاس شامپانی بود» کریج‌گفت: 

عراستی این آندریوس بحساب چه کسی 
کارمیکرد ؟ 

پیادست اوراسوی خو د میکشید کریج 2 
بعداژ فتن جملة بالا ازجابرخاست دنزدیكع 
پیاروی لبة تخت خواب نشست وگادیرسون 
برای اپنکه ازفرط هیجان نفسش بندنشوه » 
شامپانی خودرا جرعه جرعه نوشید ویس 
بادست پاچگی گیسلاس داروی مهيز قرار داده 
گفت: 
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و بسنده : ادوارد هوخ 





عواقب‌ناشی از بت حادثه 


کب ازنینه. ایت رنت ومد کا رو ی 
کے کے اا یوی کرک موی انیت 
دزجا ده خالی اژترافيك درحال حر کت‌دیده 
میشد. يك‌سای تاريك در روشنی جراغبا 
درآب جہیل کیل افتیده بور“ "کان‌وی هميشه 
به‌سبرعت سرسام آوری موتر می‌راند شایدهم 
اد تیزرانی را ازدور ان طفلی بهارت پرده بود" 
احتمالا ازین طریق می‌خواست دگران رابسه 
ترس وهراس آندازد وسایرین راتحت تاثیر 
خود دراررده ولی وان "کار کان او ی 
با گذشت زمان به‌تیز رانی اوعارت کرده بود 
او محض يك مرتبه بالای شريك خود بعلت 
نیزوانی اعتراض نمود وآنہم در ختم يك 
دخوت‌بود کهدر آنردعوت‌هردو خا نمسیالی‌شبانر اهم 
همزاه آورده بودند ۰ کان وی ردرآن شب 
مردو خانم راتاسرحد مرگ ترسانده بووه 
واین هرقدر کان وی را ازنیزرانی و عواقب 
آنْ بر‌حذرساخت ویه‌رعایت حزم واحتیا ط 
تشویقش کرد سودی نه‌بخشید و تلا ش 
او درین‌راه بې نتیجه ماند. 

کان‌وی درجوایش اظیار داشته ود 
جاد م ای خرن سرعتیا "لسوت "شبده و 
سرعت گرفتن به‌روی جاده های خالی‌هیجان 
می‌آفر یند ۰ 

احتیالا سرعت گرفتن برای کان وی يك 
احساس مطبوع بحساب می‌رفت ۰ شاید او 
می‌خواست به‌فکر شکار خ رگوش رانندگی کند. 
مثل لحظاتی که‌درشب ,خرگوش درحال فراد 
عقابل روشنی چراغبای موترواق گردیده‌د گر 
قدرت فراررا زمیداشته باشن. يا اینکه 
می‌خواست قصدا یله‌کردان وکسانی راکه‌به 
شب گردی عادت داز ندباآفزودن سرعت‌مو تر 
به‌روی خبابانہا ببازارد: 

ولی امردز داین بدهیچوجه متو جه 
رازندگی کان‌وی لبود -ژزیرا اعروز عسایسل 
بغزتجی پیش رو داشت ومو ضو عات‌میمتری 
ذهن اورا به خود مشیغول میداشت ۰ 

واب پرسید : باقرار داد ورلد وا یلد 
چه کردید ٩‏ 

نظر بات دربازه اش مساعد است و ممکن 
است" عمل ی گرود؟ 

کان‌وی زکاهش را ازخیابان اسفالت که 
باجراغما بود» 
حواب داد ؛ 

- عملی میشود یانه؟ این دگر بتصومربوط 
يست واحتیاجی به غمخوردن وتو جه تسو 
ندارد ۰ 
= غمخوردن ؟ این‌کلمه راخوب گفتی! این 
قرارداد مفہوم يك مشت‌پول‌رابرای هردوی‌ما 
دارد. جين کانوی ومن‌هردو بهپژل ضرورت 


روشن شده بر تدراشت ۳7 


دارم ٩‏ 
واین ؛عزیزم» توتاکی همینطور طفلا ڼه 
فک امیکنی ؟ 
مرچگاهی نباءو ختی که‌عر ضوعات مر بوطه 


بهخوورانظم وترتیب بدهی ۰ 


صفحة +۲ 


سئوزمی توائی چنین حرفیا زابزنی۰۰۰ 

وا لبته, البته ۰ فار مرت اسنت خانم تو پول 
رابی‌اعتنا " باد میکند » هشل آتکه نشون‌متای 
کاغذی را درکرد گندئه می وید وتو آن 
قدرت رانداری که‌از خر جر بی" حسا ب او 
جلوکیری کنی »> 

این به‌هیج‌فردی, ارتباط نمی‌گیرد »۰ 

کان وی سنگرتی رابه كوشة دمانش فرار 
داده سگرت 8 ترش را روش کی کند 

سمی‌خواهم يك چیزرا بتو بگویم ۾ واین من 
مصارف زندگی خوددا اگر عرض تومی بووم 
محرود میساختم . زیرا من نمی‌توانم تراابه 
عایدی که ازناتية قرار داد والدوایلد. تصیب 
من میشود شريك پسازم 

طرری معلوم" میشد "کسه صحبت بين 
آندو شد يدا به‌سردی می‌گرایید وواین ابندا 
تضور نمور که‌او اشتماهی شئیده است» واز 
کان وی پرسید ؛ منظور ترا ازین حر فا 
تفرمیدم 





-«تو آنچه راکه گفتم »درست شینیدی, کلمه 
به کلمه وصی دز صد صحیح شنیدی" تما م 
کار " را من کردم وتمام عاید آزہم بسن‌تعلق 
می‌گیر د + 

واین بهاو خاطر تشان کرد: مابا هم 

سیقینا مایاهم شريك بودیم و هستیم و اگر 
من هی مردم. ثتوارث مرا تصا حب 
می کردی 

اماوقتی نو قرار داد رابخوانی ۰ آلکسیاه 
مي‌فرمی کههن به تنبا یی مي‌توانم نجو سر 
بکیرم مزږ آن چگونه نوزیم شود" آرق تنا 
خودم این کاررا می توانم کرد زیرا فر انش 
زاخورم اکرفته ام ولہذا مزد حاصله از قرار 
دادم وود وا د 2 درسیی ا یقن ی 
می گرد“ 

-« من‌به‌پول احتیاج دازم جوءمن روی 
پولا ی قرار دارورلد وایلد حساب کردهام 
وتوزمی توانی بانکار خود تمام نققه مهای 


دد هین وآخرین قسمت 


مرا درهم برپزی جو > 

وقتی کان دی فد روشنی جراغبای-مو تر 
يك‌جفت چشم سر خرنک رادید بشدت" تمام 
اشنت رلک رایه‌سمت "چپ چر خانده کفست: 
لعتتی آنزديك اورا زیز گرفته بنودم- سپس 
چند بار غم غم زیر لب بهحر‌فبایش ادا مه 
داد 2 

-«یلی تو به‌پول ضرورت‌داری- ماهمه جداً 
به بول احتیاج دار بم ۰ همرت بگو کس* 
باید برای خودش کازی‌جستجو کنر“ شاید 
بتواند بصفت فرو شند ۰ دریکی ازفروشگاه 
ھا شغلی برایش دست وپاکند شاید هم 
بتواند در فرو شکا هی که هفټۀ آینده افتتاح 
می‌شود کاری گیر بیاوردا» 

سجوی توحرفبای مر|درست نفیمدی !يك 
موضوغ جدی درمیان است ! 

يك موضوع جدی ؟ بلا به پسش. نو 
جرا نمی رای ا هدت 

درست ور لحظه ایکه باهم سرگرم‌صحبت 
بودند» بطرف يلكا حیوان يايك تایز کښنه 
که‌در" وسط سرد افتاده بودء پیش راند نی 
آیّیا تازمانی متوجه‌آن جسم هروی سر ك 
نشدزد که تصاد م رخداد اما شی افتاده 
در وسط سرك حسابی بزرگک بود واختیار 
اشترزکت ازمیان دستبای قوی جوی کان وی 
بیروت رفته »عوتر میسر حر کتش را تغییر 
داد" و بگوشنه سرد پرتاپ شده دريك کودال 
کار جاده فرو غلتید. 

واین احساس نمودکه ازچوکی خودبلنید 
شده. سرش به آیینه پیشروی موتی برخورد 
لود او سحودیی, شرن کر رکه چ0 اة 
اطمینان دورکمرش نه‌بسته بود» باایتسسم 
فرصت کوتاهی برای فکر کردن باقی پود 
که‌آیا ادامة زندکی میسر است یانی او درد 
یاصدعه | یر در وجوو خود احساس ژنموده 
صرف وقتی بصورتش دست کشید» چ داشرا 
نباك دک چان بافت ١‏ سا با 
سر گیچة مخصوص وجود شرا فرا گرفت ۰ 
به‌احتتمال‌قوی این‌عارضه زتیجه شاکی بود که 
زتصادم بهاو دست داده بود ۰او جند بار 
خودش را ازین پپلو به‌آن پہلو کرد ودرآن 
لحظه صدای فرو " ریختن شیشذه عقیی مو تر 
راشنیده سعی نموو درمیان ظلمت‌شب کان‌وی 
دا پیدا کند.درست درهمان لحظه دستپا ی 
تامعلومی به او چسییده بیروتش آو ردند 
صیداهای صحیت راشنید راجم به‌اوباهم‌حرف 
عی‌زد ند 

یکی از آزہا کفت: يك موتر امیولانس را 
بخواهید "۱ ۲ 

-« درراه است بگذاز ید همازطور باشد. 
شیاجطور هستید ؟» 

سه‌آن‌دیگر خون ز يار ضا سم کر ده 
است ۰« 
تب کی؟ کداميك از آندو نفر واین سعی‌نمود 
خووشرا راست کند ۰امادستم‌ای قوی مانع او 

بقیه درصفحة ٤ه‏ 
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يك شرکت استرالیایی وسیله ای اختراغ‌کرده که برای تمیزچشم خوب وبد میتوان 
از آن استفاده کرد. علاو تا برای انداژه کردن پشم درماز کیت مابعنوان بپترین وسیله ای 
که تاحال»ساخته شده. مورو استفاده قسرارمیگیرد . 

وسبله جدید که خاصیت طبیعی پشم رابصورت بسار دقیق معلوم میکند بقسمسی 
دوگر! ٣‏ يشم رادالغل محوطه فلزی وسیله کنات هسو ج 
کو تاهی را که به بك «ترانسدوسره ارتماطدارو. حرمیان» آن کت کور میدهنن و همجتان 
ترانسدوربه میثری که به میکرون درجه‌بندی‌شده وصل است . وقتی موح ازمیان پشم 
عبوز کند. ترانمدوسر به صدا افتاده وعقر به‌میترروی درجه های می ایستد» که بانوعیت 


آواز ودرجه‌!ای که عقربه. روی آن قرارگرفته‌می توان په جنسیت پشم پی برد 





مو .موم و وم و و وم م میم زسووت: 





















جندی پیش دزخانه داکتری واقع درالمان» 
دزدی مبخواست پولپایشس رابرباید. نصف 


شب بودوداکتر ازخواب بیدار شده ووقحصسی 
ازقضیه آکامی‌پید! کرد با استفاده‌از نفنگجه‌اش 


دزدزامجروح ساخت وفتی تزديك او رفت 


متوجه شدکه دست راستش شیکسته» دزد را 


به اطاق معاینه منزلش برد عدازبنکه مرمی 
راازدستش بیرون: کرده وتداوی به آخررسید. 


به‌دزد اجازه رفتن داد دژدهم *۵عازر کی راکه 
درجییش دلاشت به عنوان فیس. به داکتی‌داده 
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وا کسین <د ددنر ای دندان 


دانترمندان طب‌تاکنون تولانسقه‌اند. بوسییله وا کسیناسسون سیاری ازاءرااش "رادرمان کثند 





وورین اواخر يك شرکت امریکایی واکسینی‌ساخته که بوسیله آن میتوان از» پوسید گی | 


دندان هاجلوگیری بعمل آورد . | 
این عمل چندی پیش بالای یکتعداد موش های صحرایی تطببق شده ونتیجه متیتی از 
آن بدست آمد» امکان میرود» واکسین جدید. بزوری دزرشمر‌های جسان مورد استفاده قرار 


رد 


و مهو وم موم وو و مومسم مس موم مهم و مموموم. 


اضطر اب و نگرانی ۱ 


اضطراب ونگرانی باعث دندان دردی 





ر 


به اساس تحقیقاتی که بعمل آمده. گفته‌شد که 
شده دممکن امراض مختلف دندان رابوجودآورد . چندی پیش خانم مردی درنیوجرسی 
ربکا نسیت مربضی که داشت ۰ ور یکی‌ازشفا خانه های شیر بستر شد. 

شو عرش کا ری دا, تقل اننبازد دوست‌مبداشت ازین ناحبه خیلی بر نج افتاده ودر 
مدټ يك هفنه‌ا ی که زنش درشفاخانه ستسر بود. سه ااز دنطن مهای خود وا کسید 
ولی وقتی خانیش صحت یافت: اوهم دیگر ازدرددندان هایش شکایت نداشت . 





EEN.‏ ون دی 
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ار ۱ ۹ 
وقتی کلی ابن ژست دا بخودهی گیرد 
مشکل است حریفی در مقابلش تاب آورد. 
برزنان هاافتاده درهرجا ازاو یاد میشود وهر 
که درباده پروزی اخیرش ددبرابرجوفرایزر 
سغن میزند > ازهشت عای, سنگین اوازبکدیگر 
می پرسند زژندگی خانوادگی او وبالاخره از 
زمان شروع اوبه ورزش بوکس چیز سای 
میگویند 1 

خوب است بفبمیم که این محمدعلی کلی 
این‌زندگی‌پرآوازه دا از کجاشروع کرده‌وجطور 
پله مای شرت داطی نموده وتاامروز برای 
خودنام پرآوازه اي کسب کرده است ؟ 

در روز ۱۷ جنودي سال ۱۹:۲ طفلیدو 
شبر لوئیز بویل ایالت کنتانی امر بکامتولد 
شد که نام اوراکاسیوس مارسلوس گذاشتند 
همین کاسیوس مارسلوس سیاه پوست بژرگك 
شده میرات وزودددبین خردسالان شببرت‌پیدا 



















ودرعین حال مفرور ترین بچه‌هام‌شناختند. 
بابسگل کلی را دزد بدند : 
جومارتین پولبس قدرتمند وسیاه پوست 
یکی از روزهای سال ۱۹۰6راهرگز فرآموش 
نمیکند که کاسپوس مارسلوس کلی‌طبق‌معمول 
برای سرزدن به سالون بزرگث ورزشی شېر 
به آنجاآمده بود اماپش ازاینکه واده سالون 
گردد پسرك قوی اندامی‌را دید کهرو بردی 
دیواربی حرکت ابستاده داآدا م آرام گسربه 
هیکند ازپوست سیاه وبراق اووقامت بلنشد 
و کشبده‌اش اوراشناخت هیچ باور نمیکرد که 
کاسیوی مارسلوس_ کلی مغرور وقدر تمد 
گربه کند» کاسیوس کلی وفتی اورادید از 
کریه خودداری کرد» وپیش جومارنین پولیس 
آمده وگفت : الرکسی راکه بایسکل مسرا 
دزدبده بیدا کلم بیدرنگ اورامی کشم . 
جومارتین اول ازین حرف کاسیوس کسلی 
اندکی خنده‌اش گرقت ولی آن پسرك دوازده 
ساله آنقدر بااراده حرفش رانیان کرده بود 
که پولسس پیروخردمند دریافت این پر 
بااتکاء به قدرت استثنایی اینطور برقدرت 
حتی دربرابراواین چنین حرفم زند» جومادتین 
بجای‌هر پاسج دبگری جبزی به کلی دوازده 





صفحه ۲۸ 


کردویجه های آنچاکاسبوس راپرقدرت ترین- 


داده است 


(۱ MINIS UUSUURIIBURUBNBLEIRLOLTSMONBIISHSIELUEBNEN اک اس‎ BTRA BIBLE; BB VB{FBOHEIIB LA 


ساله‌گفت که حالاپس ازگذشت سالہامحمدعلی 
کلی خون حرف آن پولیس دااولین عامسل 
روی آوردنش به رین بوکس هی داند او 
جنین گفته بون : 

- ولی کاسیوس توپیش ازکشتن باید » 
اول یادگیری چگونه باحریفانت جنگك کنی. 

- جنک باکی ؟... 

- یاهمان کسی که بایسکل تورا دزدیسسده 
است مگر به قدرت دست ها وشت هایت 
منکی نسمتی ؟ آیاطرزاستفاده ازآنبارامیدانی؟ 

کاسیوس کلی هماق لحظه اشکمهای, خودرا 
ياك کرده راه خانه راپش گرفت آن شب ا 
هیچکس حرف نزدووقتی مادرش برای صرف 


وقتی کلی بیکار می‌ماند باسکش زور آزمایی میکند . 


نان شب سراغ اوراگرفت بالحنی جدی حواب 
9 : 

- من اول بایدچنگ کردن دایادبگیرم ! 

کاسپوس کلی بعدازآن شب سراغ جومارتین 
پولیس راگرفت دازاوخواست تاجن کردن 
رابه اویباموزد وهمان بودکه جومارتین با 
آننایی که بامربی بوکس سالون بزرگث 
ورزش شیر داشت گلي رابه دست اوسیرد. 

زیردست مربی سالون کلی کوحك اندام 
خیلی زودتر وبہتر ازدیگران حرفیای «ربی‌دا 
درك وتمر بناتش راعملی میکرد . 

کلی هنوز هجده سالش تمام نشده بودکه 
درمیان بوکسرهای آماتورامریکا شبرت عجیبی 


ات ات فا 
i‏ ۱ ِ 








ر 8 گمشدن نا سکل اور ابه بن‌شهرت‌ر ساند 
و کلی که‌از مسادقه‌هر اس ند ارد چاښس سو ممقایله رابه‌فر ایزر 


بدست آورد ودرسال ٧۹٣۰‏ دراولین دوده‌ای 
که در مسابقات انتخاباتی دسته سنگین وزن 
تیم ملی بوکس امریکا شرکت کرد بسادگی 
به مقام قپرمانی وسیده به بازیبای المپسكث 
دوم رفت وآنجا درادویا درشیر پرشکوه‌روم 
که اولین سنگ. بنای زندگی قپرمانانه کلی 
بايك مدال طلای, بازی های المبيك ناده 
شك هم 

محمد على کلی به محرن با زگشت‌از بازیهای 
المييك برای کسب درآمد ازداه توکس بسه 
مسابقات بوکس حرفه‌ای دوی آورد وبا قبول 
دستمزد سالبانه حبار هزار دالر عضو کمیته 
مسابقاتی (لوئبزیویل) شده وقتی پس ازینکه 
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دربو کس حرفه‌ای نیزاندکی شرت سید 
خودراازقید این کمیته رهانید وازهمین زمان 
بود که بخاطربافتن چند دوست مسلمان اند 
اند قدرت اسلام دراو نیز نفوذ کرد وهمان 
دوستانش بی آنکه خود اوهرگز تصمیم مثبت 
بامتقی بگیرد اورامحمدعلی کلی نام هام ناد. 
دوستان مسلمان کلی باین دلیل دوست سياه 
وقدم‌تمند خودرا باسلام‌فرا خواندندتااو تحت 
قدرت این آئین ببتر وآسانتر برای مبارزه 
بزرگث زندگی خود عليه تبعیضات نزادی‌آماده 
گردد وبابن قسم ام کامیوس مارسلوس‌را 
ازاو دور ساختند » چون این نام غلام های 
دوم قدبم دوده است 

عابدات کلی ازراه مسابقات بو کس روزافزون 
بودو هنوز کلی جوان بيست سال نداشت که 
هزادان دالر دراختیار داشت وگذشته ازبنگه 
بابول خودهمواره حامی بزرگک سیاعان بیجیژ 
:ود برای دوذهای پرشکوه آبنده خود هدفی 
ل داشت ا قدم اډ استخدام بك 
ری بر تتریه بنام انجلوداندی بودگه اولین 
قراردادکلی باداندی ۱۳۵ رد 3 
۰ سرانجام بس ازبازیبای المپيك روم 
محص خرثه‌ای شرن قرار داد اولین ذز 
حرفهای اش راامضاء کرد ودرسال ا 
جوان برای هشت روندسابقه خود باتونی‌هون 
سای ۰ووند سنابقه ټون انخام داد 
وتونی هون سما کر دررو ند ششم" مسا بقه‌مفلون 

ی شد و بعدازان لی باپيووزي زیساد از 
ربن باق می آقدوذربث سال شش ار 
بیرودی تصییش شده‌وحریفان خووراناگازن 
میکرد » نام کلی درمیان ډو کسر های‌حوفمای 
خیلی دود ازبوئیز یویلو کستانی به‌خارج‌رفته 
ودرسال ۱۹۳۱ کلی وذاندی برای انجام‌مسابفه 
یب د یکاش داد دوه تا 
"دول سا بدوناد, 1 کسر پرآواز: لاس وبگاس 
درده روئر مسابقه مغلوب کلی گردید وبعد 
ازآن درسال ۱۹1۲ درلاس آنجلس باآدخی مور 
الا سدودررو ند جہارم باناك اوت اودمغلوب 
خودساخت دبالاغره بای محمدعلی کلی بسه 
بزدگترین رینگ امریکا استد دوم مادسیون 
دار کارا ن‌نیو بارگدرسید ددسال ۱۹7۱۳۲در 
آن اقندیوم «دوك جوئز» رامغلوب کرد وبرای 
عمواد کردن راه مبارزه خودباقبرمان بوکس 
جبان (سونی لیستون) عازم اروبا گردید و 
e‏ کوپر) قبرمان اروبا رادرکندن ملاقان 


این مسا بقهبازهم_ پیووزیکلي‌در ت 
2 سود در سال :۱۹۰ کلی درفلوریدا 
د لبستون دا درووند ششم شکستواد. 
که بمد همه دنیا فاتع جدید رینگگرا بانام 
وت دسلوس ‏ کی شنا ختند و #لي 
دیگر کاسپوس مارسلوس هرده وان 
سمدعلی کلی است که شمابنام فاتح جدید 
کلی از سال ۶ که عنوان قبرمانی‌دسته 
سنگین وزن بوکس جبان دااز سوئی لیستون 
گرفت‌تاسال ۱۹۰۷ که‌درنیوبارک «روذافلی»را 
ناكاوت کردجمعا باداز عتوان قبرهانی اش 
پیروزمندانه دفاع کردتااینکه سر انجام درسال 
۷ بعلت خودداری ازرفتن به‌خنعت عسکری 
ازعنوان قپرعانی اش خلع وبه پنجسال حبس 
مطکوم گردیل .. 
دحمدعلی کلي بعدازچبل وئوماه معروعست 


احازة باز گشت به ربنگك راگرفت وبعداز <ندی 
جری کواری» <ریف ۲۰ ساله‌اش راکه اهل 
کلیفورذبا است درسه روند باناك اوت به‌بیرون 
رستاد «عدازآن عابد کلی درفر هسابقه بیش 
ازسه هلمون داار شد . 

محمدعلی کلی خودرا قپرمان میدانست و 
مطمسن بود که هج حربفی مقابل خود ندارد ولی 
شسخص دیگری‌خودرا ذاتح‌و فنبرهان میدانست 
اوور ازن اود <ر یف مود یی کی ارو ب 
بودومحمدعلي بابد آنراازسرراه خود دور 
میساخت وابن دوخودرابرای, بك مسابقه‌تاربخی 
ویرآوازه آماده ه‌ساختندبالاخره درسال ۱۹۷٩‏ 
ورل کے اھ قان ددن محا یی 
همواره میگفت که من دربن مسابقه غالب بدر 
هی آم ولی نتبجه برعکس بودومحمدعلی برای 
اولین بارباشکست مواجه گرذید ودر ۱۵ روند 
ازدست فرایزد شکست خورد. محمدعلی در 
روندهای اول ضربات شدیدی برسرو دوی 
حریف خود واردکرد ولی‌فرایزر همه‌آنراتحمل 
کرده واونبز به ضربات خودشدت داد تا اینکه 
درروند بانزدهم محمدعلی راازپا در آورد و 
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جوفرایزر هر وقتی به آثبنه می دیدوهیکل 
خودرا تماشا می کرد شکست از دست کلی 
درثه‌مورش نمی گنجید ولی نصورش حقیقت 
ری ۱ 


فحمدغلی نقد ازلعتله دوباره برخاست ولسی 
مسابته به نفع جوفرایزد تمام گردیدء بعدازختم 
مسابثه فردو غول بوکس درشفاخانه رفتند 
زبراسروروی غردو دراتنرهشت های سنگین 
یکدیگر کیلته شده بودند. 


۹ 


همه مردم این‌دودایو کسرهای سنگین‌وزن‌دا 
ممتاز میشمردند امايك بوکسر سیاه پوست 
جوان دبگربنام خو.رج فورمن نیزوجود داشت 
ولی متخصصن معتقد بودند که وی, برای ابنگه 
باعلی ویافرابزر مقابل شود خیلی‌جوان و کم 
تجربه است فرابزر بعد ازسابقه یاکلی» با 
سنگین وزن های گمنام یعنی تری دائبلز و 
ران ستاندر مقابل شدوهريك اذ ایشسان را 
شکست داد بانگیداشت لقب خود بالاغره سا 
فورمن قپرمان سابق‌المپيك امریکا مقابله نموده 
وش ضربه توسط وی حاصل نمود. کشمکش 
آزروند دوم متوقف گردیده دفرابزر کاملااز 
جانب‌جوان اشنباسی توهین‌شده بودبعدازین 
جوثرابزر یکباردیگر مسابفه دادوجونبگرفبرمان 
اروپا راطوری که علی قبلااین کاررانموده بود 
دررو ند دوازدهم ورلندن شکست داد . 


* محمدعلی بشتربه مسابقات خود ادامه 
داده ودرحقیقت بابك سنگین وزن اشناسسی 
بنام ارتن مقابل شد او که دراوج قدرت‌حسمانی 
بود الاشه نارتن راشکسته وقبصله نبابی را 
ده نفع خود کسب یم 


+ کلی وفرابزد بازهم میخواستند مسابقه کنند 
زبراکلی خودرا مغلوب نمیکرد وتا آنوفت 
برابزد ۱مسابقه راانجام داده وفقط در بسك 
مسابقه درمقابل فورهن مغلوب شده بودو ۲۵ 
مسابثه دهنده راهغلوب ساخته بود ومحودعلی 
ازحمله 1ساثه فقط درزوسابقه در مقاسل 
#رابزد وفورمن مغلوب شده بود وبرای هر دو 
مررمان بك مسابقه حتمی بودزیرا هر دام آنپا 
که غالب میگردید نافورمن حسالبا زاتشفیه 
]»بکرد 3 





بالاخره امسال این دوغول یوکس باهم 
2 مقابل نش ند و محمدعلی که بکبارشکست خورده 
بود ابنیاد اطمینان داشت که بردیااوست. 
مسابقه شروع گروید وهردو قپره‌ان بو کس 
باب‌رودوی يك وبگر مشت‌های حواله کردند» 
محمدعلی که باسر ودست های, خود ضربات 


افرایز د داردمیکرد درروند نیم مسابقه وضع 
" خوبتری درمقابل فرایزر حاصل نموده وابسن 
دانن<سك اءبولں. گب تلر رخجسه فحرتفم؟ بلی- 








" وضع درروند های ده اباژده بیشتر شد وتا 
ابنکه درروند دوازده بابدست آوردن مرات 
تر <ریف خودفرابزر رامغلوب گردانید . 


محمدعلی کلی که پیروزمنداثه از دبشگه 


پائین آمده بود ط ی کنفرانس مطبوعاتی گفت‌که 


ن به وکیلان خوداجازه داده‌ام تادرمورد سوهین 
(مسابقه بافرایزر هذاکره کنند زیرا فرامزر 
برای من چانس دومین مسابقه راداد وحالا من 
بدسومین جانس رابه اوبدهم . 


* ودرمثایل سوالی گفت: ضرور يست که 
:افورمن سابقه دهم‌زیراقہرمان حقبقی وقبرمان 
«ردم من میباشم نه فورمن . 


دربن مسابقه معمدعلي کلی وجوفرایزد هر 
دوی شان تقرببادق ملیون وشش صد هزار 
دالرندست آوردند درحالیکه درفسابله قبلی 
هربك ازاآنبا دوعلیون وینعصه هزار دالس‌ر 
گرفتند وقسمت زیاد آثرابه عالیه پرداختند ولی 
درین سسابقه کمتر پول بره‌الیه می پردازند . 





فرایزر هرباد که باکلی مقابل می شود 
خیلی ضربات‌را قول میکند به اميد اینکه 
حربف را شکست بدهد 

بعداز .هسابقه فرایزر وکلی تبدی بریزاعلام 
کرد که آماه‌داست نتامسانقه بین کلیو<بری کوبری 
قرردان سایق سفید پوست اهربگابی داتر تیب 
7 

محمد على کلی درهاه اکتوبر سال ۱۹۷۰ 
وی کووری دادر تبون ارون ما هموب 
کرده بود . 

محمد علی کلی وفرابزر بعدازین مسابشه 
گفتنر که مادامن بوکس رارها نمیکئم زیرا به 
ابن ورزش علاقمند بوده وتاآخر به آن وفا 
دار خواهيم دود . 

علی باقد ٩‏ فت وانج ووژن ۲۱۵ پوند 
که شابد متناست اندام تربن بوکسر تاریخ 
بو کسینگگ باشد در سرعت وحابکی ممتازاست 
انتتراثبزی او «جنگك وگریز» وبا (زدن ژده 
وژده‌نشده) است . 
درمقابل‌جو فرایزر که از حریلش۲ وئیم‌انج 
بلندتر و۱۰بوند سنگین‌تراست ب‌فراواعتلاد 
ندارداو درمقال حریف خو نسردمی ابستد 
ومعتقد است بك یاده هشت اورا قمو لکشد 
تابکی از آن گرزهای آهنیناشدافوودآوادن. 

بپرحال نتبحه این مبارزات جه خواهدشد. 
حال که کلی چانس سوم برای فرابزد داده 
وذیز شخص سومی يعلى فورمن سر راهش 
قرار دارد آخرش بکجاخواهد کشید زیرا این 


فورمن هردوراشکست داده وخود دا قبرمان" 


هداند . 
زندگی خصوصی ابن دو قبر مان: 
محمدعلی کلی دوبار ازدداج کرده ودادای 
ارزندان مىباشدواوهمیشه بخاطرسیاه بوستان 
مبارزه کرده است وقسمت زباد پول راګه 
ازسابقات بدست می‌آوره برای سیاه پوستان 
جوفرايز رکه غیرازبو کس‌به موسیقی‌دسترسی 
دبرد وگروه رابارفقای خودتشکیل داده وآواز 
خوانی هیکند انب ازدداج نموده وذادای 
ارزندان اشد لرایزر بالبول زحمات ژزساد 
سابقات انجام داده وپول برای زندگی خود 
ددست آورده وام وزسرمانه سیاری دراختیار 
دازد ۰ 


صفحه ۲۹ 















































ماذر هر کیلومتر هستیم 


«مثمای بلغا ر به 45دراین آو اخر‌هورت جشمگیر 7 نایل په پیشر فت نام چاپلین ر تاریخ سینما برای 
هميشه باقی خواهد ماند . جارلی 


چاپلین هنر مند پر قدرت کمیدی 
او صامت است و این بعلت آنست 








های محسوس شده است در اکشر کشور ها شناخته شده 






که در آن وقت صنعت ستنما آنقد۱۶ 
اناشاف نکرده بودتا فلم های‌ناطق ‏ 
تیه کنند » با وصف این حمآن ۴ 
فلم های صامت جارلی چاپلین که 
جز (آثار تاریخی) سینما بحساب 
می رود برای مردم پیشرفته امروزا 
هنوز هم دلجسپ می افند . 

در عکسس چارلی چاپلین. را درا 
حالیکه تکلی پیر و فر سوده شد .ا 
در یکی از کنفرانس های سینمانی| 
مشیاهده میکنند ۱ 








minal wl Ble ie ois wl‏ یه a uii‏ بیج ۰ او 
دوهنرمند ار سینمای‌شوروی 
فلم های معروف‌این هنر مندمحبوب 
انا ست (طیاره ۷۱۲ - احا زه 
نشستن میخواهد )(آسمان بالتيك) 
آحر ین باد کار مقدسس و ,غتره . 
هنر مند دیکری از سینما ی 
شوروی که نامشی سر زانپاافتاده 
ناتاله! بندر حوك می باشد . این‌زن 
زیبا انستیتوت سینما توگرافی را 
بړابان رسانیده و در فلم های (در 
پپلوی جبیل 0٨۷:‏ قلب روسیه 
۱ س عساکر از جببه آمد ند 





سلسله فلم های تلویزیونی (مادر هر کیلو متر هستیم) در هشت 
قسست يك ساعته نپیه شده بود و چون داستان فلم وسیم بود و از 
جاثب دیگر علاقه غير قابل پیش بینی مردم به این سری اضافه‌شد 
قلمسازان بلغاری صمب گرفتنداین سلسله را ادامه دهند . 

سلسله فلم های (ما در هر کیلومتر هستیم انظر بهایجاب موضوع 
در کشور های مختلف ثپیه مسی‌شود 

دز عکسن ها شما ډو صحنه از دو فلم این سلسله را مشاهده می 
کنید در عکسس اول دختری‌منسوب به پارتبزان ها را در جنگال‌افسران 
ناژی که بوی مشکوله شده اند و این قسمت در فرانسه فلمبرداد ی 
شرده مشاهده میکنید .۰ در عکس دوم حوان پار تیزان یکی ازانسران 
پولیس مخفی را خلع سلاح کردمو از روی پل عبور میدهد 


و 1 






و سلیارسس باژی کرده اب سر ها 









اتا لیابندر چو له 
فلم سامیو که يك فلم افسانوی 
بود در کایل تماشاگر زیادی داشت 
درین فلم ستباره طناز شور وی 
ایراکیفی بازی کرده است همچنان 
درین‌اواخر فلم‌روسلان ولودمیلا در 


فلم هم ایواکیفی بازی کرده بوداین 
فلع در ال ۱٩۹۷۱‏ قبتة اشیده استت 
آحرپن فام او ر(آدرسن خانه شما) 
نام دارد که در ۱۹۷۲ ساخته شده 
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۷ 


ر نگینه‌لدی, 


مح‌دی نخته ده دعقیقو 
خوله مشوانۍ زبه‌قلم لیکل کوینه 

مح دی اة صورت وریشمین دی 
خندادی: ین دی عالمونه ر وو 
مع‌دی په اوښکو داسی لوند دی 

لکه په کل وی او یدلی شښنمونه 

هج‌دی په تورو زلفر پټ دی 

دانوره شېه به‌پهما کله سما شينه 
مخ‌دی ترگل لاتازه تر دی 

ختلی لمر دی ماپه سترگو رو ندو رنه 
مخ‌دی دسپینو زرو جام دی 


زه‌به اوبه دوصال کله پکشی جنمه 
مخ‌دی کتاب شونه‌ی دی پاڼی 
داتوری زلفی دی‌حاشیی پرشکلی دینه 








دهشجو ری 
۰ + 

بی‌وصاله می پهزړه کسی بل‌خیال نشت 
بی‌له‌دي نه‌می له‌یاده بل سوال اشته 
خوانی لاه به‌دی فکر کښی بووا شوم 
شوه معلومه چه‌به برخه وصال شته 
سيلا بونو دژپامی نظر یووپ 
ر حت دی جال سره 
درحمان دیوان کښیتل گورم فالونه 
بی‌له هچره می نصیب کښی‌بل فال‌نشته 
دآشنا غموئو دومره کړم ودی, 
بل‌می اپخ اپدی ماکشی مجال نشرته 
هر کمال پسی زوال داخی غوږکیږده 
خویو علم‌دی جەده له‌زوال نشته 
نصره ۲ شکرپری وباسه چه‌شاعر يی 
خیردی ستاغوندی که‌بل زیون حال‌نشته 


(نصرالله نصر) 





د‌جاخه؟ 


جه‌دیار په مج شيدايم دچاخه 

بارته لیکم بارته وایم دجاخه 

که دقیب دی‌که غماز دی که‌ناصح 
په‌نسکاره ورته گويايم دچاخه 

۶ ا بیج ا لیم 
امیدونه بارته شایم دجا خه 

که‌به خنگ رانه تیربری‌بال یی شته 


دامید شسکری پيایم دجاخه 
که‌جفا او که ولا ویار له‌خواوی 


به‌همه واپو رضایم دجا خه 
رقیب داسیداته وایی خوله‌کره توله 
ای ba‏ 
تش‌لیده دلیلا غوایم په‌چاد وایم 
خوژوندی په‌دی دنيايم دجاخه 
تاسی بلی نه خبر شی داته وای 
ته‌مجنون اوزه ليلايم دحاخه 
ملنگیار یم خوخه نه غواړم له چاه 
دنیا دار اوکه گدایم دجاخه 

(مدنگیاز) 


شمارة 1۸ 


HN 


خط پر مخ دصنم راغی که سپوږمی شوه په‌هاله کښی 
داسی غاش پسه خولهکشی زیبکاګه ژاله شوه پهلالهګښی 
هس رنت سحرو جادوکا په نظر دنہلا سترگو 
نه بی شان په‌هنډګښی شته دی نه‌تانی په بنگاله کشی 
لکه ونښلی مرغی په سست دام دسلو لومو 
هجی ر٥‏ پوپشموزنایو: کی کک اک ا کے 
دازما له غمه شین زړه پکشی خیالدبار دشونډو 
هسی رنگزیب وزینت کا لکه می په‌شنه‌پیاله کشی 
ماوربل گسبه‌گل دید غنچۍ به لمن نهجسی 
که‌می کوت:و گل‌اندام و پروت په سږدوشاله کی 


سر تاپابه تىغ د هجر لکه‌نی سوری‌سودیکهم 
خکه یم مدام‌داهسی په فر ياد و په ناله ګښی 

که يار غواړی هوءری ژاړهڅو در خی عېدا لحمیده 

داب دا و مود سی پهډرباب نه به اله کی 


(حمید ماشو خیل) 


EL 1‏ و 


پر و6 





ورن 








دار سودا 


قبیامی ساقی ولید دخیالونوپه خوبوئوکشی 


۷۷ 


دز لفینه شسجون 


ار اریز( 


زهپه مخ وهفه نار هسی مفتون پم ® E LL‏ راته تا تاو وی 
۳ 4 ۳ 7 ۰ 

جهله عقله ببگانه گرشم مجنون‌يم : زه دسکندر دآییتی خه گدانه یمه 

#زه‌صر خه لیدی شمه دښکلو په‌مخو و کی 
دجبان په‌سود اوزیان می‌نظر نهدی 1 

6 غرونه که لالونه شی طلا شیاوزماشی‌بیا 
بی له پاره له همه جپان ستون یم 8 , . ۳ ۰ 

8 نه‌ارزی به‌دی چه خواتی خاوری کمغمو نو کښې 
شاک شا ار تمه ور که خی رتت ندیم توش به‌شم اوشد, بهت 


وه پسی به گرځمدمړو خاوروپه رگون و کشی 
زانگم دسپوژمی په تنا بونوکښی جانان‌سره 
خیال جه را سره شی‌دنشی په‌جنتون وکښی 
8 کله چه ديار په 


شانه طوره دزلفینو په‌شبخون یم 
چه‌مردم راته خبری دقصاص شی 


ته پوهیرم بدنام شوى په‌کوم حون یم 
سودا پرپوز مه ویده‌شمه 


خان به مړ دعشق په خیل کړمه ناصحه 8 
ی رد 4 
و ادیم په گلو نو کښیر! ااوړم یه گلو نو کی 
وابه لهوړم زژه‌حمید هسی پشتون دم ۰ لا 
ی 
« 


5 2 e 
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شاغلی «زاهد» 
دمیمی نښه 


خیردی آشنا که په بهو باندی‌خبری کوی 
گل‌هم_ بلبل‌ته په‌اغزو باندی خر ی کوی 


دژو ند ملگری به‌ستاغم زیرکیه خهدزاری 
چاله‌چه‌شی نویه سلگوباندی خبریکوی 
آشنا محفل کی نن‌په‌ناسته جوړ خوشحاله:*دی 
سم دماښامه اسویلو باندی خبری کوی 
داخو سشکاره دمیلی شه ده ساده‌زٍ گیه! 


خیردی آشناکه په‌گیلو باندی خمری کی 
پر يده چه مړ شمه زاهده هږو ودی نکیری 


ماسره يارکه په جرگو باندی‌خبر ی کوی 


محنون‌چا کر م 


صبح وشام‌می لاس نیولی دی‌دعا کړم 
سوال له خدایه ستادمپردونا کړم 
میج دروغ دنتیا می‌ندزده که‌باور کسپی, 
ستا دپاده هم‌دروغ اوعم رشتیا کسیم 
واړه ته یی خندول که ژړول کړم 
زه پخپله نه خندا کړم نه ژړا کړم 
که ته نهیی راته وایه باری‌خولادی 
زه داصی لیونی او مجنون‌جا کم 
خه آرام به‌په داد ښتکربلا کهم 
هره ورز چه‌می تیر يږی ستا پەڅم 
زه به‌هره ورخ پوهیږم چه غزا کړم 
بووښته می ومورت کوږ شوی دی 
هسی دنک دپت شیم په هه اداگیم 
زره که بودی خوما تاله دی درګړی 
مگر ورو لره نور زیونه پیدا کړم 
چه‌می واغوست سرویای دعاثرلی 
زه «رحمان»دی سروپابی سحروپا کیم 
«رحمان بابا» 
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دة کی 
بارمی په‌ښایست' کښی‌بی‌نظبره بی‌ماننددی 
لابه‌درست صورت کښی مشبیوری لری‌ست ر گی 
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1 


هر چیرته چه‌ته یی هغه لورته می‌نظردی 

3 هر جیراته زابی شاهین هوی‌لری ستر کی 
: (خوشحالخهك) 
© 

1 


خار بندی, میدبڼو کپه‌تری چاپیره 
گوندی خیال دیاد په ست رگو کی حصا ر کړم 
(عبدالقادر خهك) 









فك خیال لره ابلق دسترگو زین کرد 
8 قاس نه‌ردی پە رکاب زما دست رگو 

0 (وحمان‌بابا) 
ی‌دی سنبل‌مخ‌دی کلاب‌سترگی ن ر کس‌دی 
زه‌باندی باغبان یم داگلزار ساتم همیئی 
«حناژ» 





۰ 
ارس له ویری په کرشه ورتللی شم 


ومستو سترگو جنگ لیدلی, دی 
(میع‌انه) 


ار رس رت تا 


۱" 


صفحه ۲۱ 
















































با 


یکروز زیبای بپاری بود 


|| کر تی ضخیم و زسبتانی‌اش به آن 
ا به تندی تگان می خورد. 
در حالیکه نگاه کو تاه به د ختر 
اتداجت بر سيد 
لی جه است ؟ 
۱ تب من بك خالد شنااس هستم ۴ 
| متت قه مة له . 
ایستت ورفه متردیام 
از دامن دراز که از تکه ضصحیم 
دوخته شبده بود بتن داشت بوتہای 
+ وبی ‏ ا 
څا کستتری رنگ»ه حالت‌پشمی‌اش‌را 
تاا ندازه از نظر پنمپان مبترد . 
کلاه پوست خر گوش با گوشکی 


[ساقداد بیایش‌بود 


۱ 
: 
u 


۵ شائه ها رشان دنر هی ار نا‎ REE 
۰ دود‎ ۱ 
ریس بخش ؛ بر فش تبسم‎ 


و ترد ند ځوانده مسد ۳ نسمو ۵ > 
۱ 

لی 
اااءی نمانند که از قوت خویش می - 
اخه اهند کار سنگین تر را انصام 


تستمی که بزرگان بطرف اطفا 


اک هنك . 
به اين طرف دختر به د هکده 
دورافناده آمد و به این تر تیب 
آنارم محل يك دختر خاك شنا س را 
و بدنبال ۲ ن 
ظا شزن اداره‌چی فارم زیاد تر شد 
[[ذیرا این دخنر بخانه آنبا ز ند گی 
کرد . در حالیکه خانهة خود شان 
از قبل پرچمعیت بوده و خانواد : 
ابزرکی را تشکیل میداد . 
وقتبکه او 


2 ر 


در آغوش گوافت . 


ترای حو و د ن 


اصحانه صدا هد یذ خت جو ۳ خا 
3 ی Z7‏ 5 





ميشدند که السری از او نیست . 
شام خسنه.» ماده در نا الا ی 
خریطه پر از سنکك های مختلف‌روی 
شانه‌اش سنگینی میکرد » بخضا نه 
بر می کشت و باگذاشتن آن ړوی 
سطح اتاق نفس براحت می کشپد. 
و قتیکه زن صاحب خائه ماننداکثر 
زنان کنجکاو, از ترق دروازه بدرون 
اناق نی نگویست میدید که اد ق 
مشغول خالی کردن خر بطه استو 
در برابرش تودة ازخاك وسدکت‌های 
مختلف کوت شده است . 

زن باآه بلندی باخود زمز مه 
می کرد . 

ب اوف ! جرا خاك هارا به خا نه 
مي‌آورد . 

هر صبح هنگام بر آمدن آ فتا ب 
او قرص نانی همراه بابك دانه پباز 
و بایکی دو دانه سر سیر گرفته از 


خانه می بر آمد ژروانه »> کسوه ها 


این دختر باشیوه زندگی شگفتی 
آورش مار با نام داشت .او از پدر 
ومادرش جبزی ساد نداشت ودوران 
اولبه کودکی اش به گر سنگی و 
در بدری سبری شده‌بود. هگامیکه 
قشون انقلابی خانه اش را تصر ف 
نمودند او فقط بدو حبز علاقه‌داشت 
ده ختن و کار در باغحه وا همانحا 
باخاك و زمین بیه ند بافت . مار با 
بز رکف شد و شامل اکادمی ز راعت 
نیع داژانت اشد . ونون اه با 
خا کشناس‌ماهر شدهو برای کاردرآنجا 
تسس شده ود . 

اگنون دوغستان‌سر زمین شگردیده 
و3 ۰ 

ماثر اول او به شورای بزر گا ن 
پیشنپاد مود تابك با آلو با السو 
ده جود آورند و هبه نه اب خندیدند. 
و ذیر لب گفتند ؟ 
«رویا ندن در خحت بر سطوح‌هر تفع 
خوئزم . لی > دختر اید ۲ نحنان 
تنب ری دنو ازی که کار هاش از هم 
گس 


۰ 
همه توزدم نبوده است 


. قسمت ز مين را به 
. اى صا 
ز هین را اعطا تمرده که بر روی آن 


شود 


درخت ۲ لو با لو نمی دوبد. ازهمین 


کسید از 


ز مین مانان و نمك خودرا حا صل 
می‌کنیم . د هن هیجو قت بر با لای 
ارو قرار کر فته نمی توا ند ۰۰ 
مار با در برابر رش سفیدا نی 
قرار داشت که سر هانضان ما نند 
صخره های کوه و ریش های شان 
ما نند آرشار می نمود . مار بادانست 
که آنان رد باکلمات نمی ود 0 








vı 


قناعت بد هد [ نان مانند صخره 
های سخت بایرجا بودند. ولی‌مار یا 


3 تسلیم تشد . اگرزمانی نمی توانید 


مایم 90 ی رو ۳ ۳ 
راه دیگری را جستحو کنید . لذا با 
معلم نباتات که طرفدارش بود » کار 
۲ غاز نمود .تصوبریراکه از و ضع 
یاغپا دید برایش 


تاثر انگیز بود . 


نآ دشار وا 


درخت ها از فرط بی توجہی ضعیف 





5 سعی نمود تااحازه کا شت نخسم 
ی ولاغر می نمودند . در ختان کہن‌از درختان محورین که در شمال می - 
٩‏ ۲ مبوه‌دادن باز مانده و هیچ نپا ل روید بدست آورد . 

ك ح جوانی دیده نمی‌شد . ماربا مردم‌را بالاخره روزی آمد که ما ريا په 
با جمم نمود و به آنان شیوغ‌نگبداری زمین ها متروك تسو لبك» جا بیکه 
از درخت های میوه را آموخت ۱۰و فقط عقایپا لاله می کردند و تما 
ح خودش ز مین را می کند » به‌درختان صدای آ بشار می شنید ر فت . 


کود میداد و عرق می ریخت. ۱ و 





ِ 
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بلی او عقیده مبنی بر کا شت‌با غ 


ی تن یز سم 
خونزخ ازدست نداد . اوبا همکاری 
معلم و شاگردان به کار شر و ع 
3 

هیحکس در د هکده به کار شان 
داور نداشت و همه به ایشا ن 
رشخند می زدند . 

روزی عده ای از ز لان همان 
مار یا 
سعی نمود باوجود کار های ز یاد 
به مپمانش ر سیدگی نماید. و د ر 
پایان ملک لك قي نا دش 
زنبا روی بطر فش نموده گفتند: 
«جطور و قت‌یافتی ؟ دست تو به 


بخشی نزد مار با بر سید 7 


تو به مزارع و کوه ها هستی. مسا 
تورا نمی بینم . و در شب‌توآخرین 


سس ی که وا را عا می نو 
می کنی» به این تر تیب‌خدای نالرده 
کور می شوی ... خوب » مانیز باتو 
كمك م یکنیم ۰ » 

ماربا پپشنپاد ۲ نان را بخو شی 
چد يرا شد . 

بعد از آن » ز, تان دیک نیز به‌او 
می پیوستند . 1 نان درخت هارا آب 
می داد ند و بعد تر آ نقدر نه کارشان 
عشق و علا قه دافتند که نپال‌های 
کو جاك را چون جان‌خودمی پروراندند 
اکنون مردم به ابن د ختر احترا م 
می نود وکم کم به قلب همه راه 
نافت و زمین سنگی و تابو جا ی 
خودرا به باغ 5 آلو بالو می‌داد . 

لك روز روشن و 
تغییر نمود . ۳9 هنگا میکه بطرف 
بلندی ها می رفت از دور جفره 
های بزرگی دید . فکر کرد. ممکن 
سایه های بال عقاب های‌باشد که 
وان نی ضتا کے و از 
2 ۰ 3 لی‌هرفدر نزرد کے 


شدو اقعست تلح برایش ا ا 


تیال های 0 کار یه از 
بيخ و بن بر گنده شد بود . 
زنباباعحله به آنسو د و يد ند 
و لی ماربا بی تفاوت به همه جیز 
مات و مبپوت می نگرست زمائبکه 
دو باره بالاآمد صدای سم سوا دی 
راشنند. بك سواد دذ برانر ش 
ظاهر شد . 
NEA‏ شبات ؟ 


مىشك . 

















































- نی ۰ 

ی ی ی 9 

مار با در حالیکه گلو بش راعقده 
گر فده بود درد درونی اش را شرح 
داد. مرد کلاه استر خانی‌خاکستری 
بسرداشت و گو پیچۂ پشمی تیر || 
رن در حالیکه دویش کمر بستد|| 


پهن با دکمه های‌طلا یی بسته بود » 


ببرداشت . به پایایش بوت های 
ساقدار کلفت بو شبده وجشمانش 


زیر ابرو های پر پشتش برق میزد 
مرد بالحن نند گفت : 


- برای تو چه فرق می‌کند که 
درختپا ا نون از س برود تا د ر 


احاق سوزد 5 


مار یا با نارضاینی چیغ کسید | 


هرراه که خواسته باشی بدوانی‌اش؟ 
از خود قوا نيتي دارد. 


بك سواز فار ۱ سا تن 
است که مشیر شرا تغیر دهد ولی 
برای زندگی ام مشکل ۰ خوب من || 


میر وم »> ال مدتس) يىش متو جەشدم 


غیر منتظر ه آ مده دود . فة 
سم اسپش پر ۱ ی مد تی در دد *[[ 
انعکاس می کرد . 


مردی بیدار شد . 
كت ا يك مردلادق‌است» که زان 
و همه را به ورا لی 














که »ه 


درس عسی 


جون شوم خاك رهش‌دامن بیفشاندزمن 
ود بگویم دل‌بگردان » رو بگرداند زەن 
گر چەشمعش پیش‌هیرم برغمم خندان شود 


ود برنجم خاطر نازکك برنجاند زهن 
دوی دنگین دا پپرکس مینماید همچوگل 


ور بگویم باز پوشان »باز پوشانه زمن 


مواجو دلفریب 





میزد به روشنایی شب نقشی تیرگی 





مبرقت جویبار وصدای حزین بان 


رنجی فته داشت 

در نور سرد وخسته‌ی هپتاب کوهسار 
جون آرزوی دور 

حون هاله‌ی اميد 

با چون تنی ظریفو هوسناکث در حریر 
می خفت درنگاه 

وز دشتبای خرمو خاموشس میگلثت 
آهسته شامگاه 


و 


اد بخونم تشنه‌و من برلېشس .تا چون‌شود 
کام بستانم ازو یا داد بستاند زمن 
| چشم خودرا گفتم آخر یك‌نظرسیرش بسبین 
گفت : میخواهی مگر تاجوی خون اند زمن؟ 
گرچه فر هادم بتلخی جان برآید بالائیست 
پس‌حکایتبای شیرین بازمماند زمن . | 
ختم کن‌حافظ که گرزین‌دست‌باشد درس‌عشق 
خلق‌درهر گوشه‌ای افسانه‌ای راد زمن 
«حافنله 


اد .آن اميد حان آن سابه خیال 

می سوخت در شراره گرم خیال خویش 
میخواند در جبین در خشان ما هتاب 
افسانه غم من و شرح ملال خویشهس 





و نہ هه > هه هه هه هه جرج تب نم کی 


زیر نظر ګل محمد ادبیار 


oes 





ا بت 
» 
در زیر سایه روشن ماه‌پریده رنگ 
در پرتوی جو دود» غم انگیز وولربا 
گوبی حکایت غم اران رفته داشت 


۱ افتاده بودو زلف سیاهشس بدست باد 
0 وز عشقپای, خفته‌و اندوه مردگان 





مر 








enn جوم ی هم مهب‎ OOS 
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ای عشق! 





o 











از : مارس‌لین دېردوالمور 


از تو ای‌عشق! دراین دل چه شررها وارم بادگار تو چه شبیا چه سحر ما دارم 
با تو ای رعزن دل چه سفر ها دادم گرجه از خود خبرم نیست خبر ها دادم 
تو مرا واله و آشفته ورسوا کسردی 
تو مرا مافل از انديشه و, فر دا کرد 
کرچه ای‌عشق! شعکایت زتو چندان دارم که بعمری لتوا نم همه را بشما رم 
گرچه از نرکس او ساخته ای بیما رم گرچه زان زلف» کره‌ها زده ای در کدم 


برایم نامه هسویس» نمی دانی چقدرالسرده ام وجطود آرزوی نیستی میکنم ! 
تابستانہای ذیبا بی تو برای هن چون چراغ‌بی‌نوداست » حالا دیگر بازدان خود دا فرو 
پسته ام » زیرا نتوانستم توا در این بازوان‌بنشارم ۰ امروز » اگر دست بدل من زنی» 
مثل آنست که دست په گوری خا موش‌زده‌داشی ۰ 

برایم نامه منویس ۱ بگذار هن و تو جزمرگك دلخبری بیم ندهیم ۰ اگر می خوا هی | 


نامه‌منویس 
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به‌انی چقدر ترا دوست داشتم ۰ از خد وخودت بہرس ۰ اگر در خاموشی دل خود بازهم ازاین آتش جانسوز و : 
صدا یی را شنوی که ازعشق سخن بگویدمشل لت که بی آنکه با آسمان رفته‌باشی» ۲ 
ندای آسمان را بشئوی ۰ بازا ج و فان تست بان وی ان ای ات نا تست ۱ 
پرایم نامه منویس! من از نامه تو می‌ترسم ۰ از حافظة خودع نیز میترسم »ذیرا ین Gn‏ کر 
ایاد صدای تو جنان در دل من مانده است‌که گاه و بیگاه آوای‌ترا در کنارءخسود باز اکر راحت جانی‌بود افسانه تست بازهم عقل. کسی راس ت که دیوانة تست 
شنوم ۰ شکوه بیجاست هراکشتی و حانم دادی 
برای خدا » آب زلال دا به تشنه ای که‌حق نوشیدن آنرا ندارد نشان مده ۰ برایم آنچه از بخت طمع داشتم آنم دادی 
نامه منوپسن ۱ زیرا نوشتة محبوپ و او من ندیدم سخنی خرشتی | ز افسااتو عاقلان بیپوده خند ند بدیوانة تو 
AE 1‏ > مر 
9 رات لت اوي ! ان دو کد مي‌داکه دیگر ات وا و ا تقد جل رچ بود فیمت"پیس‌انه افو هر آن که تشد مست زماحاند نز 
متویس ۰ زیرا صدای تو آنپادا به گوش‌دل‌دل من میرساند و چېره تو از خلال لبخند 1 E e‏ م 
شیریئت در برابرم هید رخشد ۰ کاش دایم دلما از تو بلرزد ای‌عشق ! 7 
برایم نامه هنویسس ازیرا چئین می پندادمکه بوسه ای سوذان از دو لب تو » ايندو آن دلی کزتو نلرزد بچه ارزد او, عشق؟ با 
کلام دا بر لوح دلم نقش می زد ۰ برایم نامه منویس ! عمان» رد 
م S000000000006000000000 000O OCLC TOOT YY OE O rE‏ 1 
N‏ 3/7 7 ۳۳ ه ۳ 
دوطرح 3 ع 
یی با 4 
۰ 
ر 1 
© 
در دا ببند E ASAS‏ 1 ۱ 
گونة شب شسته بود ازگرية مبتاب کاشکی هن نیز طفلی‌داشتم» چون او ناگبان در» چون دهانی گرم‌وامی‌شد ۱ 
خورشید رابخانه چرا مهما ن شویم وقتی بسنرم بی‌موح چون مرداپ در کنارش تاسحر بیدار میماندم مادرش ازدور بان همصدا می‌شد 
ا ا کاشکی درخلوت شیهای مبتابی -ازتنت چون بوی شیرتازه برخیزد 1 
که‌نور میکشودم پلکهای بسته وا ازچشم برسر بالین او آواز میخواندم مست ازبوی تومیگردم* 
می‌شمردم تیرهای سقف رابا چشم کم کم از افسون آواز e oo‏ 
غم دا درون دیده ما فاش میکند a e‏ یس چشم طفلم »جرعه ای ازخواب‌نوشید بسترم بیگانه بود ازخواب ٩ ٤‏ 
ع خواب گویی چون پرستو O E‏ 
ویب درمیان تیرها می خفت وزشکاف پلکیای هن جنین شب و سوت نیلی‌سپتاب ج 1 
3 ۰۰ جوبیار اشك می جوشید مادراي واه می انه 4 1 
٤‏ ناگیان گہوارة نېش شپرا ۲ ۳ لایلایی آشنا می‌خواند : | 
آنقد ۳ ت دا : ده بی میس سین ۵ درخواب خند رد ی یی 3 هی 1 4 
د (ترا دوست دادم میگویم) دست گرم‌نغمه ای جنباند ۹ های" ۳ ی E‏ سهادر_ آیینة جشم تومی سوزد ۳ : 
اين زن همساية هن : 3 SS‏ قح فا CE‏ ۱ 
که تما E‏ ادا ۲ ج ا 2 بود 3 همچو شمعی شعله ور درشیش۹‌فانوس"» = 1 
او تام قطرات بادان هزین بگدد- کر اریت طهلشس ی E‏ ناله‌ای ازسینه ام برخاست : : j‏ 
0 : 5 لای لایی آشنا هیخواند زیر لب گیر يان و خندان میسرددممن ۰ 
شنوز کم است . ۳ آنچه رو می‌خواند آواز دل من بود چون هوارا »بازی دست تو بشکافد -«كودك هن پیستی افسوس » 
2 درنپادم آتش اندوه» دوشن بود خیره دررگہای آبی رنگ‌باروی‌تومیگردم «نادر نادر پور» 3 
5 8 
۱9 ۰ ۱ او 


صفحة :۲ ژوندین 
















ا اب7۳۳۳ 


e IB‏ کی یا موز ان ی سا ری کک ا 
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سالبا پیشس در دهلی هرکز 


کور هند ورزشی با مساشه 
خاصی رواج داشت که خیلی خطر 


مه شا زر ریا رالات در مه سم لت 


در پپلوی بك عمارت فقدیمی 
9 حوفس کم عمقی وحود داشت واز 
6 بالای عمارت مسابقه دهنده خود را 
بدرون حوض می اندا خت ړو ش 
بخصوصی ‏ بابد بکار برده میشد تا 
دابف کنئده اسیب نبیند . اما 
و بیضا واقع میشد که مسابقه دهنده 


| عجان خود دا درین بازی خطر ناك 


از کف میداد . 


مت دنر ری تن سلننستننلا 








دربن هفته بعلت اینکه مسطا لب دلحسپ 





۷ ۰ 


6دازد» رسم ها با عنوان صفحه جور نمی آید اميد است خوا نند گان 


در یکی از فبایل افربقای غربی 
دوا چ عجیبی حکمقرما بود . درین 
قبیله زنان کلاه مخصوص سر 
میکردند و این کلاه را جز وقت 
خواب همشه اسرمبداشتند .علت 
آن این بود که برای زنان کشیدن 
کلاه از سر آنہم در برابر مردا ن 


و در کوچه و بازار ګناه بزرگی به 
شمار میرفت و حتی ذنی را که در 
جمعیتی کلاه خود را مقابل مردا ن 
از سرنس دور میکرد به جسزای 
جک فحکوم. فیکردند بدا از ارت 
افریقا با تمدن جدید آشنا شد 
سیاری از رواج های خرا فی از 
بین رفت که یکی آن همین دسم 
دواج بود ۰ 





تمه 





ادم عجیمب‌وچشم ها یش 


در سان فرانسسکو مر دی بنا م 


(ثوال )ذندگی میکرد یکی ازچثمان 
این هرد سیاه و آن‌دیگری آبی بوؤد 
عجیب اینست که بعد از سن ۲۱ 
سالگی چشم سیاه این مرد آبی و 


حشم آبی او سیاه شد . 
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در یکی از شیر های کور سیکا 
(جزبره ایکه ناپلیون درآن پد رود 
حبات گفت) زنی زندگی» میکرد که 
از مرختن اعصاب رنج می بر د 
»عمولا اعراضس عصبی زود تسر 
انسان دا بطرف نیستی مبکشا ند 
ولی بااینمم‌زن مذکور يك صدو بك 
سال با مرضس اعصاب زنده بود و 
در سن یکصدو بك سالگی که 
کمان میرفت دیگر چیزی بنام‌دماغ 
فراضراب ال تاد تفش کوب 
شد و دماغشی فعالیت عادی خودرا 
آغاز نمود و همان بود که زن‌مذ کور 


بست و بو سال دوکر در کال 


آسایشس و راحتی زندگی کرد وبه 
سن ۱۲۲ سالکی دفات نمود . 
۱ ۱ ۱( 
عادت عجیپ 
بل فرما نروای سياه پو ست 
















5 , 
۳ 0 ۲ و 


زنی با۲۳ ۱ 


2 ۳ ۰ 2 ۰ هیا 
رای 

زنان بودائی در هتد وستتان 
زبان مخصوصس برای خود داشند 
که از آشنا شدن‌مردان دا این‌زبان 
بشدت جلو کیری یکدی ۰ زنب 
بین خود و درصحبت های خصوصی 
خود این ز بان را مورد استفا ده 
قراار »بدادند و زمانیکه میخو استند 


دیختر خود این زیان را داد بدهند 
قملا او را سو گند ماد ند تا ا 
لسان را به مردان تاد ندهد . 





0008023050000 


کشوری در افریقا که مستعمره 
پرتکال بود از توپ خیلی خوششی 
مي آمد . او بعضا برای دنم 
مسابقات فوتبال پينك پبانك ده 
پاسکتتال به ارو پا سفر می نمود کم 
کم این علاقه او به توپ عادت‌عجیبی 
برایشی به اریغان‌آورد . گوشوازه: 
هائی بشکل توپ برای‌خود د رست 
نموده همیشه در گو شی خود می 


آودخت . 


: ۰ 165 633 55965:6954: ,,۰:«:: :::0۵ 


۱ 





متس ھت یمن وج 


از : دادی » مین بار » دانشفر. 
دو ظلمت 
کاروان ها در حر کت اند 
و کاروان ما . 
باگاسپای اسنوار به پیش‌میرود. 
 (‏ به پیش ! 
بسوی سرزمین ژرین خور شید 
به صوب دئیای ر و شنا نی ها 
سرزهبنی که » 


سيارة دا 
مدبدون فروغ او ست 
پس تو ای‌جوان هو شمند ومنور 
جا ا ری و 
| اين ديو ظلمت ۲ فرين و حکمت 
| گربز گر دون رااز پادر نیاوری؟ 


| وبگورش نسپاری ؟۱ 


| بجا وااین دیوغول‌پیکر ظلمت‌راشکن 
| تالابلای ظلمت زمین وزمان ما شود 
| دوشن ومنیر . 


رپابان) 


۱ ۲ (۱ 


اس عکس ر 
میتوانید دو شیزۀ لزیېه بو سف,م 
در ای این صفحه فر ستاده اند , 


1 
1 
1 


TE ILD‏ اش 


کلودك داو سط صحرای سو زان 
بیخیال به‌درخت خشگیده و مار 
> کشمد: که دور آن پیچ‌خورده است 
هینگرد. شاید هر گز در فک آ ن 
۶ ليست که نیش این مار زند کی 
را میگیر دو به‌حیا ت آدهی پا یانیبخشد. 
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gg a ۱ تا‎ 


۵ ۱۸۱۷۵۱۱۹۷۷ ۹ / / // ۱ 


صیفحه ۳*۲ 


آنقدر باد یاس و حفا بر د لمو ز یبد 


حندا نکه بر کف دیده ز شیثم کناره ماند 


بردم به دشت و کوه وبیا با ن يناه ليك 


از داغ لاله ر جگر من شراره مسا ند 


در گوش د ختران فلك گو شواره ماند 


بر آسمان سیز دل انگیز و باشکوه 


از راز حنمم ما و تو نشا ستا ره مازد 

در موج خبز دیدة اندو هبار مسن 
جشم امید ونور شفق را نظاره ما ند 

اسدالاه فروتن 


oo اود‎ 


از: سید انورشاه(زارع)علی جوپان! 


/ 
قصاب‌دل 
سیمین بدتم سخت پر بشان‌شدة باز 
زمر ده و غمکین و هرا شان شدءه ماز 
دبروز مرا دیدی و نا دیده ګر فنی 
کر کا کی دقن که ایشسدمان ددا 
آ ما جگۀ خشم تو گشتیم بزو دی 
قصابدل و جان غرببان شدۀ باز 
امروار از ات کو خي د اد مر 9 
خو بست عزبزم که بفر مان شدۀ باز 
در هر شکن ز لف تو صد دل شده با بند 
صاخب‌دل و سر دفتر خو بان شدء باز 
دب بست نکردی تو بعشا ق نگا هی 
عید است سا از جه گر یزان شده باز 
بس نیست تر ۱ اینبمه‌رنجی که کشید ی 
«زارع» بغمش دست و کربان شده از 


رستاخیر 


وقتی آدم بااز کو د کی به جوانی 


۾ مىگذارد وآنگاه وار داجتماع هی تب 


میننود وخواسته هایش رنگ‌دیگری | 
بخود میگیرد خوا سته ها ی کب 
| خواسیله های نك کسو. ید 
ودوران کودکیش فرق فراوان دارد. ۱ 


|دورانی است مملو از آرزوها وامید ! 


ها » آرزو ها و !مید ها برای‌خودش 
برای ند کیش و کسورش , 


ا سر ا 


به‌آینده خودت لزق د ست 
بگریبان نگرانی و باس و نا امیدی | 


ژندگیگن. 003 نکی فد ۱ 
وقت همه حیبز دگر گون شدوحامعة | 
ما بر هبری مردی بزرگث راه دبگری 
در برایر خود باقت » داهی که به 
روشنابی‌ها وخو شبختی‌ها میرسبد 


او آنوقت دود که نسل حواق دریافت ۱ 
| که باس و ناامیدی ونگرانی اززندگی | 


1 بخنه است و بر اوست که از 
و گرب ۷ 
این پش دز تلاش باشد ودر کوشش 


برای خودش و برایکشورش‌وبرای | 
آنهمه س ماند گی هابی که‌سر ناسر 


کشورش دا فراگرفته است تاباشد 


دوشتا ری جاده که در موی 


شده است سرتاسر ز ندگی 
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داستا ن فلم از خطو ط مشخصی 
., 2 . 

#تشکیل شده که مدتی از فلم میم 
یافته میشود وطرح کلی‌فلم را به 
"وجود می آورد . خط در شت فلم 
۸ وقتی آغاز میشود که اسکا ت منفی 
0 

و مر کزی فلم بعداژ تصادم مو تر ش 
® _.. ع 

| 8 باثیر چرا غزسته وزخمی‌از مو تر 
‌ 

۾ بناده میشو د وبا بیخالی تام 


۰ 
وبه مارشا ل که بالبخند مظفزانه ای 
مقا بلش ایستاده میکو ید . 

خوب یکوقتی میرسد . 


بعد خط دو م آغاز میشسود . 


0000600000 4 تا دا 
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: مارسیاانو به كمك پول ها بی که از 
سر فت‌بدست آورده کافه‌مجللی برای 

؛ خودش براممی اندازد و زند کی 
مرفپی دادد پیش میگیرد ۰ 

ولی اسکات چند سال بعد از زندان 


زاد می شود وبه سراغ او مير ود 
این نقطه بیو ند خط اولو خط 


دوم‌است 3 


te 
رت‎ 


از این ببعد این دو خط با هم 


8 سیر موازی یی در پیش می گیر ند 
و ستانه مار سیانورا وا مبدارد 


که هراه بایسرش بااو در يك سر قت 
مسلحانه دیگر شر کت کنند. 

1 در کافه تبسی جینو را متا بل 
پیشخوان پار نشسته و شیرفرمایش 
می‌دهد. بعدتبسی ژن مو طلا یی 
| رانیتا اکبرك) با گذاشتن ریکارد 
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«عشرق همه‌حاست»اورامتو حه‌خودش 
میکند خط سوم آغاز میشو د یعنی 
طرح این فلم از سه خط مشخصی 
تشکیل شده . 

خط اول انتقام يك حانی از 
بك مامور بو لس خط دوم محست 
يك پدر نسبت به‌پسر و خط سو م 
عشق يك زن هرجایی به‌يك جوا ن 
معصوم وخوش قلب ما برعکس ۰ 

ا کے ا ا و 
است وشہر کوچکی در ابالت‌تکساس 
درسر حد مکسیکو وامر کا . 

خط اول بامرگث ما رشال ختسم 
میشود وخط دوم بامر گك مارسیانو 
ولی خط سوم ادافه پید! میکند . 


موسوم مهم م موس 
مم ون سوق مس هو 


نکسم مه مهم رم 


شدن آ هنک عشقی( عشو 
یبا ست) ارو با يان فلم 
میسن | ين حفیقت | سست 
اگر چینو یاربتسی) به قتل مير سد 
اگر جینویا بتسی به قتل می رسید 
این‌فلم مملو ازخط ها ی در سسته 
می‌بود. بعنی مجمو ع سك تعدا د 
اد ا 
واین هیح درست همان چیزی می 
بودکه بیننده مطمتا احساس‌می کرد. 
ولی این خط ادامه‌پیدا میکند وارابه 
آن قناعت خاطر بیننده دا فرا هسم 
ساد 

نقطه تمرکز اين فلم بيشتر 
شخصیت هاست تا حاد ات ما په 
اصلی هم نفرت است نه اضطرا ب 
یعنی لفرت اصل است و دزشخصیت 
ها کنجانیده شده واضطراب فرا غ 


است ومعلو ل ودر حادئات گنحانیده 
شده . شخصیت های منفی‌دررست 
مثل بم های متحرکی هستند که‌روی 
در نقطة از فلم منفجر میشوند. 
خود این‌انفجار انفحار نفرت است 
ولی حا لتی را که بو جود می آو رد 
اضطراب است . یعنی نفرت عصلت 
است واضطراب معلول. 

است بطو ر کلی را جع 
مى شو د به شخصیت 
ها و تم کلی فلم و برای سےہو لت 
بیان در شب پر اضطراب تر جمه 
شده. 

منفی هاگ این فلم قرار دادی 


میشود وسراغ پسرش را می گیرد. داستان عشق بتسی و چینو . وپخش حستند یعنی يك عده چا قو کش‌های 


درموردفلم‌شب بر اصطر آب 


خو نسرد وسادست که از لت و کوب 
شکنخضه انس آیشمان لت مس‌ند.. 
ولی طرز کار برد آنپا قرار دا دی 
نیست. بعنی آدم تراژیدی مر کف 
بدها را در ست مثل تراز ید ی 
مرت خوب ها احساس مبکند البشه 
آن عده ایکه از نگاه فک و عقیده 
ويا دای کنر فلم زیاد دو زر نیستند 
یعنی دادر کتر بخو بی کو شیده 
تراژیدی ژندگی شخصیت های‌منفی 
را محسم ساز د. 
واین جسم مخصو صاو قتی بر حسنه 
است که دور بین فلم بر دار متوجه 
گلوی خون آلود يك جنا تکار و 
ونیمرخ بیروح جنا تکار دیگر و 


شمان از حدقه ر آمده ونگاهپای 
گنگث جنا یتکار سو می بعنی اسکات 


ها یش را گره میکند و فر باد می‌زند. و 


میشود. 
اسکات منفی مر رگزی داستان يك 


ج محراد است. که تا جد مقی5 


قرار دارد. 

معپذا مار شال در فلم‌يك قيافة 
فرعی است واین جینوا ست که در 
فلم ازيك خط فر عی‌وار دخط اصلی 


شده و شخصمت مثبت مر کزی ر | 


6 1 2:29:99: 


اختیاز میکند . 

انگيّزۀٌ (سکات) در سر قت دو م 
پنجاه فیصد انثقام و پنجاه فيصد 
دزدی است. و در لحظا تی از 
هر يك از این انکیزه ها بر د 


شخصیت سکات نقا ط مشتر کی 


71 


ماشخصیت کاییتان (اهب)نا خدای 


کشنی پکسو رد در داستان موبی 
دنك داش . 

کا پیتان‌رراهب) از گذشته 
قطع‌شده به اداره برده واسکات 


1 


0 2۵ نت 0 :۵ 4560 36 560606 


دا حم و ۰۵ 


وقتی کا پیتان ( اهب) مشت 


- این مو بی دبك بود که مرا 


بل دول ارت ۰ 
سکات درمقابل‌سوال مار پستانو 


در مورد داغ جمپره‌اش: ندانمپایشر 

برهم میفشارد نگاه های عبو سئی 

را به فضا می‌دوزد ومی گوید. 
ع امن کارنك نا کس است... 


۱7 


صفحه ۳۷ 





پولیس ها کر منزل ته وبالا ناق 
رفتند و خیابان به اثر ازدحام مردم 
مردم بند شده بود الك اظپارعقیده 
کرد ؛ او یك ضرمت درست کاری 
به فرق تان زده است. اما من پاور 
3 کنم که آین کار شخص بقسه 
باشد. زیرا تا جائیکه من میدانم‌بقه 
فقو حا درت جمله ترقت 
اشتراك نکرده است ۰» 

۰ لك دقیقا عمارت را نفتیش کرده 
ووقتی به اتاق خواب وارد شد در 
کنار. کلکین باز يك ورقةرسیدبکسی 
را پیدا کرد يك ورق سبز رنگ 
بود به دران ازنگہد اشت بك 
بکس دستی تصدیق شده‌بودورسید 
بکس به استیشن آخرین قطارشمال 
کل داشت « 

الك ورقه رسيد را در براسر 
روشنی فرار داده سعی نمود تاریخ 
مین زا بخواند . 


یکس را ۱۶ روز پیش تحویل 
گرفته ودند . الك با احتیاط ودقت 
خاص رسیه یکس دستی را دریکس 
بغلی خود گذاشت . 

آنچه از این سرقت مورد تویه 
الك قرارگر فت این ود که شخصم 
که آن سند را امضاء کرده بوده 
غالبا به دار ودسته بقه شامل می 
تدای 

الك تشکیلات بقه ها را خوب‌بلد 
بود و میدانست هیچکدام از غلامان 
بقه جرئت آنرآ نداشتند که از نام 
او سو استفاده کنند. 

اما اك نمیدانست که چرا 
به حضور شخص جانسن ار زشسی 
قابل شده است. او منظو نانه‌سوال 
کرد: «شما تصور میکنید که! ین 
کار از شخص بقه بوده است؟» 

جانسن بالبخند رضایتبخش 
اظپار داشت : « يا شخص بقه‌بوده 
با یکی از فرستاده های بسیار مورد 
اعنمادش. اینراا ببینند .» 

در وسط يك ورق جاذپ گلابی 
رنگ الك چاپ ريك بقه را دید. 

به روی پلۀ دروآزه هم يك چاپ 
بقه و جود داشت . 
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صفحه ۳۸ 
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ان یر بر زا ۳۶ 
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حانسن! ظبار داشت::« این‌علامت 
اخطار است. حقیقت ندارد؟» 

- د« و من تا و قتی سم خود 
را در یافت کردم به این نین 
اخطار په ها عادت کرده بودم . 

آلك با مسرت خاطر اظہارداشت 
د مسایل آزاردهنده بیشتری صم 
وجود دازد . جیزی از منزل شمسا 
به سرقت رفته است ؟» 

یانسن سرشرا ټکان داد:دنی» نی 
هیچ چیزی مفقود نشده است.» 

الك متفکرانه پررسید : 

«شاید شما کدام نوشته» 
مکتوب . يا یاد داشتی را به منزل 
آورده اید که مربوط به ماتیلندبوده 
وفراموش کرده اید که آنرا په اویاز 
کردانید ». 

جانسن متبسمانه ودر حالیکسه 
يك چشمشی را پت گرفته بودیر سید: 
طرز سوال کردن شما برای من 
بسیار یالب است. درینجا هیجکو نه 
سندی که کمترین ارزش راداراپاشد 
وجود ندارد ۰ من در سایق عا دت 
داشتم که کار های ماتیلند رابا 
خود به منزل بیاوم. و اکثر اوقات 
تا نیمه های شب پالای آن کار می 
کردم. واینہم یك دلیل برای آنست 


تااینحای داستان : 


گنر مامورلایق‌پولیسس‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راا ژکف‌داد. 
الك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
: مایتلندیی ر که‌مردمرموزی‌است‌هیپراید . رای‌بنت جوان که‌نزدمایتلند کار 
میکند» بهاتر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گرفته می 
:خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخاتمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
ادامه کار او نزد ماتبلئد به کدام نتیجه نمی رسد واو را ترك میکند 


ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت بك سند میشود. اما 


اسناد از سیف منزل لارد فار میلي طرز اسرار آهیزی به سر فت‌میرود 
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که ۱ 
شناسی از زحمات من صورتگرفته 
واما برای اطمینان خاطر تان می 
توانید تمام آلماری هاء روك ص‌ای 
میز ها و بکس ها را ببالید. من 
بشما اطمینان میدهم که مردی سا 
حافظه قوی هستم وبدو ن شك 
هر کاغذی را می شناسم که نزدمن 
مو جود باشد 1۰ 

در باز کشت به طرف خانه الك 
دك بار دیگر به آرامی در اطراف 
کرد. او در حقیقت بسیار خوشحال 
بود که یك پروبلم ذگر او را از تفکر 
به باز رسی که پیشرو داشت.یسوی 
دگر متوجه میساخت. 

کلونل کار دول بدون شك تمام 
مسئولیت را به مقابل ر یا ست 
بدوش خود خواهد گرفت. اما 
مامورآنی که در راس قرار دارند. 
در نظر پولیس های چنابی به همان 
پیمانه بی رحم میباشد که پقه به 
قساوت معرفی شده است . 

E 

الك قصد داشت که در فرصت 
مناسب سری په استیشن ريل 
کینکس کراس بزند . ودر آنجا از 
محتویات بکس دسنی اطلاع حاصل 


ًّ 
۹ 
1 
ع 
ع 
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کند . اما فر دا صبح وقتی ازخواب 
برخاست » يك لحظه هم از فک 
باز رسی و تفتیش فارغ نشد . 

باو صف آنکه یر بان سرقست 
منزل جانسن را در راپور خودگرفته 
وسند سبز رنگک رسید بکس رادر 
سیف دفتر ش نہاده بود» اوبازهم 
سخت مشغول بود و نتوانست 
تحقیقات فوری بعمل آورد. دك 
برای معاینه آظہار آمادگی کردوالك 
بك سکیج محل سر قت نا حية 
فیتس رای را در ختیار کلونل 
گناشت. و آنگاه ورقة رسك بکس 
دستی را از سیف بیرونه آوزد. 

ديك در حالیکه ورقة رسید را 
مقابل روشنی کلکی نگرفته‌بود» اظہار 
داشت : ورقة رسید غالبا ضمیمه 
بك چیز دگر بوده. درینجا چاپ يك 
کلپ کاغذ موجود است وبنا بر این 
ممکنست ما را به سوی يك مقداز 
اطلاعات رهنمای کند .۰ 

ا لك نالة سر داده گفت:« آخ»می 
ترسم که آنبپا نقشه های خطرناکی 
برای ما کشیده باشند . 

ديك او را تسلی داد: هیچ غم 
نخور. دوستان ما دز بالا از پیدا 
دن د ا ابا مر دس 
عستند وتصور نکسم کهمارا در 
فسمت فرار هاگن مورد مواخذه‌قر از 
دهند .4 

این حد سیات همه اش نو عى 
پیشکویی دقیق بود که بطور قا بل 
ذکری تطبیق شد . وقتی الك نزد 
آمرانل بو لیس فرا خوانده ش3 
ومخصوصا وقتی نزد رئیس پولیس 
ومشاوران دستگاه وسکاتلند بارد 
رسید» متو جه شد که همه آنسا 
به دور میز سبزرنگ تحقیق نشسته ` 
بودند والك با خوشی حیرت‌انگیزی 
حریافت که پیشامد آنبا بسیار 
دوستانه و دلچسپ بود. در حالی 
که تصور میرفت خیلی موذیا نه 

رئیس پولیس اظہار داشت: تحت 
شرا بط عادی فرار ها گن درس 
عبرتی است برای مقا مات پولیسی 


ژوندون 
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ومیبائیست در مقابل مقاماتمسؤول 
مقررات شد دی اتخاذ میشد اما 
E E E E‏ 
دا ا نیس چ کک 
اینست که ساز مان بقه ها بسیار 
قوی هست .» 

البته تمام اعضای كميسيون 
نبودند . بيك مشاور موی سید 
پولیس اظباز داشت :« این یسك 
حقیقت آست که در فاص بك 
عفته دو مامور پولیس در پیش‌نظر 
بولیس کشته شدند . همحنان دز 
مقابل چشم پولیس يك زندانی از 
سلول محبس موفق به فرار میشود! 
این همه پیشا آمد ها نا گوارمیباشد 
آقای کلونل کار دون! قبول این 
اتفا قات بسیاز تا گواراست.»سپس 
سرش را شور داد . 

ديك اظپار داشت : آقای‌مشاور 
بپتر است شما شخصا و ظیفه‌تحقیق 
را بدوش بگیرید 
به یك تیپ جنایت غير عادی و غير 
قابل تصوری مربوط می‌شود. وبرای 
مقام عالی ریاست ژ سسنده اسست اا 
حوصلة فراخ موضوع را عادی تصور 
کند .» ودر دنباله حرفش اظہار 
اما من اکنون توانسته ام 
بقه را ج سم .۲۰ 

رئیس با نا باوری اظبار کرد؟ 
رک چا او را می شناسید؟ او تست ؟» 


. درینجا موضوع 


اګ : 


ديك بدون آنکه مستقیما جواب 
ریس بولیس را داده باشد گفت: 
«من می توانم همین امروز آمر باز 
داشت او را صا در کنم. اما موضوع 
به‌همین سادکی هم نیست ومن 
نمی توانم دلایل وشواهد کا فی 
برای البات مجرمیت او ارائه دهم 
و لپذا از شما توقع دارم برای من 
فرصت بیشتری داده شود!» 

وقتی ديك والك ده دفتر کارشان 
NU A DD‏ ات سل 


آمیزی در گوش ديك زمزمه کرد: 
«اگر این حرف شما يك بلوف‌باشد 


شماره 4۸ 


اماین در عمرم فشنگتر ازین پلوف 
نشنیده ام .4 

ديك در واب فت :د من لوف 
نزدم. 

« پس او کیست ؟ بتام خدا 
بکویید بقه چه کسی است؟» 

ديك سرش را تکان داد بالحن 
عرو ر آهیری فتاه از شاا جرا 
میکنم عجالتا راجع به بکس دستی 
یا پارسل هرچه‌باشد, کسب معلو مات 
کنید .» 

الك به طرف استیشنر بل عحله 
کرد . او ورقة رسید سبز رنگ راپه 
مامور مربوط ارائه کرده محصول 
فوق العاده ايرا که به علت تاخیر در 
بردن بکس پیش آمده بود پرداخت 
۱ 
را برایش آورد . 

الك بس از انکه خودش را 

معرفی کرد گفت پس خوب فرزندم 
شاید بتوانید بمن پگویید که پیاد 
دارید چه کسی این ہکس چرمی را 
تسیا سیرده بود؟» 

مامور موّظف استیشن رل 
تبسلمس کرد چنیس ا رب که 
شما از من انتظار دارید متاسفانه 
ندارم 0۰ 

الک ركفت : « من نمی خواعم شما 
حافظه تان اجاژه داد تا تحوپل‌دهنده 
بکس را بخاطر بیاورید, در آنصورت 
می تواانید ا فرق العاده با دادن 
معلومات خو دیما بکنید. اليته که 
چہره ها مانند ارقام تان نمی‌باشد.» 

مامور آستیش ریل دفترش را 
ورق زده جواب داد: 

« درست است در همان روزمن 
وظیفه داشتم . اما بسته های‌سامان 
بقدری زیاد می باشد که برای من 
ناممکن است که شخص معینی را 
بخاطر بیاورم ولی من يك چیز را 
مطمثنم که اگر يك نفر کدام علامة 
فارقه داشته باشد از حافظه ام‌قرار 


نمی کته 
بقیه در صفحه ۵ه 
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یکی از طریق مسرور سا خسن 
سرد تير کت در علایق او ست . 

ام در عین حال بايد باین نكتة 
ممم‌نیز نوجه نمود که مرد غا لیا 
بکنوع سر گر میا بی دارد که 
: خاس خود اوست و در این موارد 
: باید رگذاریم با آزادی کا مل به‌آنبا 
۳ ببردازد : 

«ندره موروا» دد کناب و 
زنا شو پیمیئو ید : 

«همچ زندگی زا شو بی نمی 
تواند مقرون با کا میا بی و سرور 
باشد مگر آنکه سلیقه ها منقا بل 
محترم شمرده شود . 
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دران جا باز هم باید نا کید 
زماييم فکر باطلی خوا هد بود اگر ٍ 
تور شود دو تفر می توانشد: 
اندشسه ها » 
کا ملا متا ہی داشته باشند .این 2 
امر هم غير ممکن وهم نا مطلو پ2 
اس 

بنابرین بگذارید شو هر تان 
برای خود گوشة خلونی داشته 
ا ا ا ی نز تیم 
داده » اگر به حمع آوری تکت‌پست 
و ا د 90 که 
فکرشر, مداخله نکنید ۰ احاژه دهید 
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صفحه ۰ 


کچ خلفی ز ندگی خا نوا دگی راخرابمیسا زد 


زان مک TOES‏ عم ظ 
متقی و پر هیز کار وواجد خصا یل 
نیکو باشد » اما همة ۱ بنپادربرایر 
ترشرویی و کچ خلقی و نبارامی,» 
ارزش خودرا از دست میدهد وهیج 
۰ آ نچه مردرا بیش از هر 
عامل دنگری از حادۀ تر قی‌و کامیابی 
منحرف میسازد واز تلاش وکو شش 
باز میدارد » بدگریی ها . عیب 
جویی ها و خواهشسہای غير معقو ل 
ز نست . سخنانی از قبیل ١‏ بنکه 
جرا مثل فلان مرد پیشرفت نکرده‌ای 
بول و روت کافی تحصیل نکرده‌ای 
وبایست مہمی را احراز ننموده ای 


منشو 3 


هر گو نه ۱ مید شو هر را هبد ل 
رماس مي سازد . 
آری عیب جو بی و سر ز نش‌حتی 
بیش از مجموع روشہای نا پسند › 
لخر چی وطرز خانه دارای‌نامطلوب 
و بیوفابی ۶ ابجاد غم واندوه هیکند. 
تحقیقات و آز مساش سای 


تحلیلی که در ز مينة خلق و خبوی 
تعمل آمده است نشان میدهد که 
هیچ عا ملی پیش از ستیزه جو بی 
و زشت خویی زن » زندگی فامیلی 
را بمخاطره نمی اندازد . 

بنابه شپادت کتیبه هایی که به 
دست آمده » معلوم می شود سقراط 
حکیم ۱ ز بس بد خلقی همسر ش 
راا ننب) ویر ماه درحت نا 
جنار شیر آنن یناه می 
فلسفه مى انديشد . 


E 


وگوناگون دیگری نیز باثربد خلقی 
همسر ان شان دایم مغموم‌وافسر ده 


ودنك . 

نکی از دوستان فا میلی» رو ذی 
تعرف مبکرد که جگونه پرا سطة 
تدسحر وتحقیر دایمی خانمش در 
کار و کسب خود د جار, شکست‌شده 
بود. وی سمت فروشندگی داشت 
و نسبت په کار خود و متاعی که 
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دنر جم : مجمد حکیم نا هض : 


لباس‌و در حه‌حرارت اتاق طفل, 


متیکلترین جوآب برای بك داکتر 
سوال میباشد که جه اندازه لباس 
بيك طفل ری ا شود 


بو > 
جوابی که درین‌مورد گفته می‌تواند 
راهنمائی مهای تقریبی و بطو ر 
احمال خواهد بود . بك طفل کمتر 
از پنج بوند وزن بك سیستم بسیار 
خوب برای نگمپداشت درجه‌حرارت 
مناسب حسم خوش نمی دا شته 
باشد و بناء لازم است تاازوسا یل 
لازمه برای نفع‌این نقیصه‌کار گر فته 
شود کودکان دارای وزن ۵و۸ پو ند 


2۱ ۷۱۱۸۱۵۲۱ 
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معمو لا ضرورت نمی دا شته باشند 
باشند تاازخارج گرم سا خته شو ند 
وهی توانند در بك اتاق مستر یج ء 
بین 7۸ تا ۷۲ درجه بايك یادوعدد 
بنبه‌ای که به تن دار ند کرم‌باشند ۰ 

وقتی وزن طفل به ۸ بو ندبرسد 
تنظیم کننده حرارت بدنش خو ب 
کار کرده و ضمناً بك لابه يا ورقه 
چربی بیدا میکند که بگرم سا ختن 
طفل لته مت اند رن حا 

قه در صفحه ٩۱‏ 


(۱ ۱ ait 


ژن‌از هر نگاه 


زان در نامه‌نگادی بر مر دا ن 
«رثری دارند و خملی راحت تر از 
مردان احساسات نہانی خو د را 
روی کاغذ بیان می کنند » و بااینکه 
قواعد د ستوری را رعا بت نسهی- 
کنند » نامه های شان طسعی تر و 


خودرا ژیبا شان بد هند . 
» لا بر وس » 
برخلاف گمان مردم هہربانی و 
صفای قلب زن ر نایندة د لباست» 


نه قب قنسگم او . 


۱66۵6۵ ۵۵۵۵۵۵ 1030000000860000 
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از کتاب روا نشنا سی بر ای جوانان 


هما نطور که اثراد از لا ظ هو ش متفاو تند از لحاظ اید 
کی دیگر نیز با يکد یگرتفاوتیای فاحش دارند دز باد گیری کار 
افراد اختلا فهست جون استعداد های افراد بکسان 
نیست همکنست و فت و ليرو و سرمابه زیادی را صرف تعلیم عده 


بخصو ص بین 


رسمتعدای ھاو علاقه ها 


ای کنيم ودر پابان کار درپابيم که کرشش مادر این 


است زیرا آن عده استعدا د کا فی برای آن کار نداشته اند بنابر این 


رابطه بين استعداد و کارا مدی مشود میکردد. 


8( ت ه کار که یی ول کی از مر ان ایا سل 
موفقت در آن کار است ۱ لبته ممکن است شخص به کاری علاقه 


داشته باشد و 


لی استعداد آنرانداشته باشد در این صوّرت مو فق 
نخواهد شد ولی پیدا است که استعداد هم بدون علاقه کا ملا 


عاطل وباطل می ماند . 


ستتر ا نگك است در این‌بر‌سشنامه )٤..(‏ سوال هست وو قتی کسی 
آنرا جواب دهد از روی کلید هایی که قبلا سیه شده اند میتوان گفت 


شخصی به جه فن باحر فه ای‌علاقه بیشتر دارد . 
پر سشنا مه دیگری سا خنه کو دراست. پر سشنامه کودر علا قه 


حای شخص را بطور کلی و نه برای مشاغل بخصو ص 
تحفیق فراد مید هد و اشخا ص را ازروی این علاقه هابه طبقا ت 


مکا نیکی محا سبی علمی» نطاقی» ادری. فلسفی . 
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سپوده دوده 
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RADE BTHOOUOEEHDE 


من دختری هستم ۲۳ سا له و 
درصنف سو م یکی از پوهنخسی 
ل تحصیل ام ها تاد ه ما 
ازنگاه E‏ کی بز خانواده ها ی 
متوسط پشمار میرود پدر م مد پر 
دریکی از مو سسات است‌دو بر ادرم 
یکی صنف بازدهسم وبرا د ر 
دیکرم بکسنال اشنت که از اش 
دواز دهم فارع شده است‌وتا هنوز 
کدام کار وو ظیفه اختیار نکرده 
است بپر حال شکا یت یا بپتر 
بکویم درد دل من بصفت يك جو ان 
اینست که جرا بعضی از جوانا ان 


ساغلی محمد مسعود وا صل 
متعلم صنف بازد هم له 
مه 

نامه شما به اداره مجله رسد 
ازهمکازیتا ن تشکر این هم‌قسمتی 
از نامه شما : جوانان که نیروی يك 
جامعه محسه ب میگردند ارز ند ه 
ترین وسو د مند ترین نقش را در 
جایعه پاید به عبده بگیر ند . 


خوانان نه تنہا به متظسسور 
نیل‌به اهداف و منظور شخصضص ی 
خویش تلاش نمایند بلکه يك‌سلسله 
مسایلد یگر اجتما عی را نیز به 
عیده بگیر ند . 


ماراه ورسمی را اختیار میکنند که 
شایسته‌آنپا نیست . 
و برامرم نکی از این ا 
جوانان است که با پیرو ی از مود 
عای‌عجیب و غریب با حر کات دور 
از اکتا راهن و تفس اد ۳ 
خویش میگردد. 

از کارهای عجیب او یکی هم 
اا بازی‌قازین بل کار اما 
است تانیمه های شب بارفقا ی 
خویش مشفول خواند ن ءرقصیدان 
وغیره میباشد که هم باعثر نجش 
فامیل خودشده و هم برای‌همسایگان 
مزاحمت تو لبدمنکند. 


aesosessocsesesecocsss^1006000000000° 


امه ها 


شاغلی‌محمدنود وزاز ولابت هرا ت 

نامه زیبای شما به ادا ره مجله 
رسید ازحسن نظریکه نسبت به 
مجله دارید نا بت تشکر ما هم 
بنوبه خود کوشش در بہتر 
شدن مجله سعی‌بیشتر نما یم تا 
رضایت خوانندگا ن ار جمندراجلب 
نموده باشیم به اميد همکار ی‌بیشتر 

e e ۰ 

بیغله نادبه از لیسه زر غو نه : 

اگر خواسته باشید که برای ما 
نامه‌بفر ستبد بپتر است ‏ درس 
مجله را در پشت پاکت بنو یسید 
تاباعث سر کردانی کار کنا ن‌محله 
نگردد. درانتظار نا مه ها ی بیشتر 
شما 


ژوندون 
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نمیدانم که با این رو يه بر ۲ 
چکتم پدرم نظر به عطو ف ت 
پدری کمتر پسر ش را متو جه 
خطا ها یش میسازد ولی ما که از 
خود درس داریم نمیخوا هيم 
هیچ چیزی باعث سکنگی د رو 
ماگردد. ما ازاز خودوظا یف دار 
کهبای لول بنال. تو سچف وا 
باشیم نه اینکه‌عقب‌کار های بگرد 
که‌نه برای خود ماونه برای احتما 
مامفید نبوده و 
يك خواهر بارها از برا درم‌خواهش ۶ 
کرده ام که ازین کار ها صر ف و 
نظر نماید ول یکمت رگوش 
عمل اصلا وحود ندارد . 

ازشما ی هشن میکنم که این 
نامه‌رابدون کم و کاست شر 
نموده تاشاید برادوم ازین کار 
دست کشبده خودو ځا نوادة خود 
را ازمزاحمت های بیجاو کار های 
ببمپوده خو یش نجات دهد . 
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ساغلی على احمد ! 

خو ب شد که ما هم فپمید یم 
تادر بپیودمجله‌چه‌چیز ها را پابد 
مدنظر داشته باشیم . 


* 


پیفله نجیبه از یسه ملالی ! 

ااا شما ج ب ج ایت که 
وف راتان کا کر برا راکو ی 
که‌برای نسل جوان این امید واری 
سداشده‌تا درراه خد مات عامه 
سیم بگیرند بايد هر چه بیشتر به 
این وظیفه تو جه داشته‌تا خد ۱ 
بخواهد عقب ماندگی های مادز مدت 
کوتاه با نیرو ی جوانا ن از بین 
برداشته شم د. 


< شماره ۶1۸ 


ساخته دست دو جوان المانی می ٥‏ 


باشد که از ۲۰۰ پار جه دی 


تشکیل گردیده است : 


این مینی موتر در مدت کر تاه 


پارحه شده ودو باره بسته بند ی 
میکردد !گر جه این مو تر بظا هر | 


خیلی کو چك است ولی دونفر بها 


راحتی می ټوانند دران بتشنند 
طول این موتر سا ننسپی 

عرض ۱۸۲ £ ئ وو زن آن۶۱۵ 

کیلو گرام بوده دارای سر عت ۸۰ 


کیلو متر فی ساعت میباشد دارای 
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کر یمه امانی دختری است میانه ند مححوب 
و اتام » از دستر هتر مندی ات ته تیه 


میسازد و 
ت 


او خودرا چنین معرفی میکند 


ددین هنر پیشرفت خوبی کرده 


اسمم کریمه امانی ۰ اصلا ازکابل میباشيم 
چون پدرم در کندز وظیفه وکیل مدافع رابعېده 


دارو فعلا ور کندز زندکی می‌کنيم ودر صئف 
نیم لیسه تسوان کندز مشغول تحصیلاتسم 


میباشم 


از کریمه پرسیدم چگونه به اين هنر 
علاقه پیدا کردی ؟ 


جواپ داد جون دختر ها عموماً عادت 
دار ند بر حوردی کدی یازی کنند و گدی‌های 


رنگار ن بسازند منیم به گدی باژی عادت 
داشتم وگدی میساختم وقتی‌که کدمی بزرک 


شدم باخود گفتم باید مائند کدی بمچسمه 
بسازم هر روز په نساجی میرفتم و بهه‌جسمه 


هایبکه در ویترین لصب بوږ خیره دیشدم و 
آزژو مبکردم تا جه وقت خواهم توانست 
محسمه سا شوم 


و ۳ کسی ترا تشویق هم کرده.مشل 
ایتکه آماده چنین سوال بود به عجله جواب 


میکوید ۰ بلی لیم هرا درب هد یو ۳ 
فراوانی کرده و ضمناً برايم گوشزد می نمود 


تا کتاب مطالعه کنم ومعلوماتنم رادرین هر 
کسترش دهم منم به اطاعت از پدرم وبرای 
اینکه بتوانم به آرزویم برسم کتب فراوانی 


مطالعه کردم نا آنکه به ای تساو دا 
زباد توانستم از , آب و آهك استفاده کرده 


مجسیه یی بسازم . مثل اینکه جیزی را 
کرآموش کرده باشد به مغز خوو فشار آورد» 


میگوین : 


بايد بگويم کهمن برای اینکه بتوانم به 
آررویم برسم دو سال مکتب دا نبز ترك 


از کر یمه سوال نمودم 
چه‌نوع مجسمه میسازی ؟ گفت : 


مجسرمه 


هی حیوانات »> گدی هاي کوچك ر بزرگک. 
ونيز آرزو دازم تا مجسمه های نیم تنه 
اشخاص را بسازم 

تقبه در صفحه ده 


زینت امانی در حال رن آمیز ی بك مجسمه 


صفحه 1۲ 








مر دی در سالون هو تل ر و ی 
مبلی لمیده بود پیشخد مت در مقابل 
ار تعتلیم کرده گفت: 

- 2 رابان اب اتاقه یز یتاان 

چطوريك اناق؟ من‌يك اپار تمان 
باحمام راتاق پذیرالی و اتاق خو اب 
وغیره ضرورت دارم 

پیشخد مت بیدر نک د ستو ر 
اورا اجرا دا مرد گفت : 

حالا گر سنه ام۰ من اسر یادا 
حوطی کي اند سا لوب جو ل د ا 
خالی کنید تا نان بخورم. 

مدير هو تل که فک .ده بو د 
با شخص ملیو نری مقا بل شده فور 
دستور داد وسالون هو تل خالی شد 
پس از ضرف د گفت : 

- میخواهم در حوض شنا کنم ۰ 
کسی تباید در حوض با شد. باز هم 
دستور او اجرا شد. 

مرد که حمام آفتاب گر فقت 
مد پر هو تل نزديك شده بعد ازختم 
وحم زياد گفت: 

- قربان رای هستید ٩‏ هو تل‌ما 
لابق شما هست؟ 

بله... بله ید ثیست ۰ 

د جبزی ضرو ر ت ندارید. 

- چرا... کمی پول برایم بیاورید. 


دیروز هوا بسیار عالی بود »بزنم پیشنہاد کر دم که لباسہا یش 
را بېو شد تا سوار کشتی شده دردریا هوا خوری نمایم او هم قبو ل 
کرد و در مدت نیم ساعت لبا س‌پو شید. آرا یش کرد و آماده شد 
نیز غرق شده بودیم که‌خوشبختا نه نبنگی دیدیم وهر دوما سوارش‌شده 
وخود را بساحل ر سا نیدیم. 

- باور نمی کنم. 

- چرا باور نمی کنی مگر کداميك از حر فہای من دروغ بود. 

_ ابنکه در مدت نیم سا عت ز ثت لباس بېو شد. 


۱ 


باکر ین مد 
ازلاله کو بر سید ند بزر گتر بن‌سد دنبا کدام است جواب داد: 
تست 
کدا ميك بزر گتر است؟ 
لاله اکر را کفتند: حافظ برد گتراست با Eg‏ 
ایشان نبینم نمیتوا نم بگو یم. 


بدون شرح 
بالزاك و شیر نش 
معلمت اگر بالزاك اکنون ز ند ه 
| میبود باز هم مرد مشو ری بشمار 
میرقفت؟ 
فضلو بسر لاله کو - بله درست 
میگوئید جناب معلم ! 
معلم - به چه دلیل ؟ 
بد لیل ایتکه اگنرن بالخ نی 
بکصدو جہل سال میدا شت‌ومسمما 
جرابد و مجلات از پیر مرد یکصدو 
جېل ساله را پور تا تبیه میکردند 
ودر نتیجه باز هم مشمور میشد. 
ژوندون 





او را بعد از مد نپا در خو اب 
ديدم که در جاده ای روان بود پعداز 
احوال پر سى گفتم: سر وو ضعت 
خوب هت حاقف هم شده ی 1 
E.‏ ۱ 

جواب داد: نه زیاد خوشحال‌نباش 
آخر من از دواج کردم 

- تبريك میکویم» 


‌ 


بت E‏ 
نا راحتی 
تاحق رات دی من بدبخت 
ترین مرت جہان هستم. 
این چه حر فی است 
هه له در از دواج به آرزوی خو د 


فنت وم 


- از دوا ج من زیاد هم نا را حت 
کننده نبود »زنم يك میلیو ن‌افغانی 
برایم سر ما په داد . 
.. خیلی خوشحا لم رکس 


نمیتواند جنا ن شا نسی را لصي ب 


اة 


شود . 

او گفت : اما تو در قضاو ت 
عحله منکن من يك میلیو ن افغا نی 
را شتر خر ید م که در اثر يك 


شماره 1۸ 


ب آخ .... خیلی متا سفم .۰ 
حدا ید شا نسی است ۰ 

له بدا نیودت از 
ش رکنما حا ضر شد پشم شتر هایم 
را به مبلغ قابل تو جہی خر پداری 
نما ید . 

راستی . خیلی خو شحالم اصلا 
و آدم خوش شانسی هستی. 

GR N EE O 
لبود پولا را از شر کت گر فتم و‎ 
به خا نه بردم هما نشب خا نه ام‎ 
. آتشس گرقٹ‎ 

جه بد پختی خیلی متا سفم . 
واقعا کم ما نده به حا ل تو گسریه 
5 

به و اج ار اه 


ندارد 


... زیرا ځا نه ام سو خته » 
پولها بم سو خت ولی در عو ض‌زنم 
نیز به فضل خداوند سو خت وحالا 
درخانه سابقم همراه زن سایقم 
زندگی خو شی دادم 


ارسالی : احمد غو ث ذلمی 


شده : يراز دا لو +وف 


1 ای ایند 


| دوشیزه ایفدوکیاکورکووا در زندگی خیلی 
ددشمانس وکم طالع بودکه این وضع اززمان 
طفل.ت اوتابحال دواع کرده بود نمی دانم 
که در تداع هاه تواد شده بود رحالا سار 
حیز های میم زندی دااز روی ستاره هاو 
ماه هانعیین هیکتند) ولی این موجود یی‌کاه 
وع عا ب ی وای مت 
وقتبکه هفت ساله بود اوراسګ دړوانهگز بد 
که بعدازآن بکتعداد زياد پیچکاری ها ی 
واکسین رض سک دیواله دراوزرق گرد ید 
ودرآخره‌علوم شدکه سک هم به مریفسی 
سک دبوانه مصاب نموده وازهمین سیب او 
برای تمام عور دك رعقده سگی» دیدا کرد ۰ 
مجرددیدن سگ اولین کسی راکه درمقابل 
خودهیدید بطرف اویتاه برده وخود را به 
گردن اومی الداخت درسن جارده سالگی 
خودش رامسموم کرد بطوربکه یکجایی بنج 
تابلیت کوئین داخورده بود وآنرم بخاطس 
ابنکه درمضمون زبان وادییات ناکام مانده 
بود فورامعده اوراشسته واورا نجات دادند 
وبدرش بعداز شنایابی اوراخوب يك لست 
جاناله کردودرهکنب اورابنام ستیفنیا شوایګ 
بى نامیدند ۰ ابن نام متعلق به‌يك شخص 
خودتشی کرده اطربسی وعنگری بود درهفده 
سالگی به اندازه آخر تادم مرف عاشسق 
بك رقاص بالت بنام مناسیف شد. وطوریکه 
یکزعداد خوافر خوانده هاو دوستانش برای 
او پیشپینی کرده بودن هیچ نوجه به اونکرد 
ولی دربن دفعه ابفدوکیا دست به خود کشی 
نزد. برای ابنکه خاطر دردناك شستن معده 
هروزهم درذهنش داقی مانده بود» وبه‌عوض 
اینکار خواست به صومعه رفته وتارك دنا 
شود ۰ درصوععةُ زنانه کارلوفسکی اورافبول 
نکردزد ۰ برای اینکه خیلی دردسر وجنجال 
ازتاحبه دالدین دختران تویانه جوان ی گذاشته 
داشتند » ولی درصومعة کنباژوسکی اوراقبول 
۶ کردند ولی درین دفعه او خودش درروزهفنم 
وباهشتم فراد کرد زیرا دژیم صودعه خبلی 
مشکل وطاقت فرسابود» اولترازهمه صبسح 
ساعت ٩‏ ازخواب بیدار بابد شد بعداز آ ن 
بايد عبادت کرده وبعدازآن به مزرعهس ېز :جات 
با بل کار کرد ۰ 
ابقد و کا درزندگی ازهمه زیادتر به‌خو اب 
علاقه داشت وآنیم درصیح ! 
بعداز بك سال انقطاع در مکتب اوباز هم 
توانست مکستب راتمام کنشد ودر دعوت 
فارغ التحصیلان اشترال نماید ۰ وآنیم به 
همرای پیراهن خیلی زیبا ازتکه مخصومس 
از اندارتون روم «بکی ازرفقای پررش که 
در بور سفارت بود برابش سیه کرده بود 
درمقابل حشمان حیران دوشیزه دروازه های 
زندگی بازشد ۰ حالابه کدام راه بايد روان 
شود ٩‏ آیابه تحصیلات خود دوام بدهد وبا 
به همرای کدام هنرمند ازدواج کند. برای 
ابنکه اوبه_ اندازه به هنرعلاقه داشت که 
حتی بك اوبرت رابی تماشانمی گذاشست 
وسه جار مرتبه به‌کنسرت آرکستر سمفونی 
نیزرفته بود ويك باردرهکتب‌آنمانوبسندگان 
ماننردوشکوف واناستازوف دعوت شده بودند 
وتحت تالیرروحیات قوی‌اوقرارگرفته بودند. 
وددین دذعه نبزاوراه غلطی راانتخاب کرد - 
به‌کانکور پوهناون برای فاکولته ادبیات زبان 
های سلاوی شامل‌گردید ولی مره که‌گرفت 
منفی سه بود که‌کمتر به گامیابی او دلالست 
هیکرت ۰ وفامیل اوبه انداز لازم واسطه‌های 
قوی هم نداشتند وازطرف دیگر بهابفد و کیا 
کمتر مشد اعتماد کرد» ازهمین. سیب لازم 
شدکه دفعه دوم برای کمابی مقصد زندگی 
خودکوششی واقدامات نمابد ۰ بعداز تجسس 
ژیاد بالاغره آرزویش برآورده مد سك 
ژورنالیست پا تخت ینام پتکوواپور حبف 
حاضر شد درمقابل آپارتمان دو اطاقه 0 
پس انداز برای خرید موتر به همرای او 
ازدواج ګند ۰ ژورنالیست نموئه يك هنرمند 
واقعی نبود واگر<شمان خودرا بسته ميکر 


ترجمه: غالمغالی 


ین امد 


نما دید به همین نام تعر مد * از همین سیب 
ژور الست عذ کور دیر درمقایل این ازدواج 
ثاب آورده نتوالست تاوقتیکه ایفدوکیا حوان 
وزیبانود بازهم رك اندازه اورا تحمل کرده 
هبتوانست ولی از بنکه بنج سال از زندگی 
دست رك آنا سیری مد وهنوز او قادر به 
بای کردن بر بح دیلوت هیده دود ازهمین 
سیب ژور ئالست گفت: به : وازهمان لحطه 
به هبه هر دوط ارائه نمود 
اوبه اندازۀ مبخواست زودتر ازاو حدا شود 
که حتی نمام ګناه رابه‌گرن خود گرفت» 
ابقد و کیا درسن ۳۰ اتکی تنپا مائد 
اطفال هم نداشت فقط بك اپارتمان دو 
اطاقه وپس /ندازنءم موتر تبز رفتار داشت* 

حالاحه باید کند ؟ آبابرای دفعه دوم‌ازدواج 
کنده. این راآرزو زداست ۰ 

وقتیکه اسان خانه داشته باشل هر <. 
پیدا کرده مبتواند ۰ باین ترتیب اوبكکارهند 
مسئول رادربك اذاره شعرانی بیدا کرد 
واوبودکه برای ابقدوکیا نطریه داد که 
تاين رای اطفال نوس ٠‏ به توص 
اینکه تمام روزرادرخانه به تلړاری نمشد 
ذکر کند ودق بیاورد ودرقروه فال ند او 
بم‌ترین فال زادر قپوه دبده میستوااست ۰ 
وابن بکائه کسی بودکه زمینه این کار را 
برايش فراهم ساخته مئوانست ودر عبن 
زهان بك منیع عابداتی بیز برایش نشه‌مسار 


شرت ۲۱ 


درخواستی طلاق 


وظیفه دوست اودرین عوسسه ندبراتسیي 
این بودکه سویه مطالب نشرانی رادلند برده 
وازطرفی آنرابه اندازه دلحسيپ سازد که 
طرف فتّول خوانندگان ڈرار بگبرد ۰ چون 
ایفدوکیا طفل زداشت تابرایش مزاحمت خلق 
کند ازین سیب کسارشان پشرفت نمود 
بعضی اوقات دريك روز اودر حدود یکصید [ 
قطعه وبا یشتر شبعزه‌ی سرود و 0 داستان 
های زبادی می نوشت ۰ قپرمان های او 
حبوانات خوب بودند بعه‌می اوقات سکت را 
تقش های منفی درداستان های خود میداد ۰ 

عقدة اززمان طفلی درمقادل سگك داشت 
آتراحالابه شکل خبلی ادبی ایراز مبداشت ۰ 

طرحه ایفدوکیا کوارکودا ر( حالا به نام 
مستعار روزالیا برشلبالووه یکی ازمش‌رور 
رين ویرحسته تر ان ذوبسنده های اطفال 
مار تمیرفت ولی به‌یقین یکی ازپر کار ترین 
آنپا :ود ۰ درهرصفحه جريدة اطفال ومجله 
اطفال همکاری دارد که ازداستان های خیلی 
ساده وافسانه های بسیار معمولی تاسنادبو 
های فلم های اطفال ونقش اطفال در اصلاح 
وي شرفت احتماع درهمه آتار اوبه حرسم 
میخورد ۰ 

) بارتمان دواطاقة اوسر ازنومبل هایشی 
تېد بل ونوگردبد ۰ پیراهن وبالابوش های 
قشسنگی درسالون مود «لادا» فرمایش میدهد۰ 
دایما درمتمنگ ها و کنفراس های خار ندوی 
و کودکستان هااشتر اک کرده وبه آلا داحجع 
به اهمیت ادبیات برای بلند بردن سوب 
اجنماع وشخصیت های باگلتور بیانیه ها 
ابراد هی کند ۰ 

روذالیا براشلا نووا عضو | تحادیه 
نو بسن دگان هبحوفت آرزوندار که خود منقد 
شود وباا بنکه دبکران دربالای نوشته هاي 
او تبصر ه ه نمابند ۰ فقط آرزو دارد که او دا 
«جالش بگذارند لاسویه ترهنگی اطفال را 
دااضافه کردن آنارخود بلند برده وآرام و 
خاموش به‌کار هنری خوددوام بدهد ۰ اوحالا 
آرزو دارد که بك موترتبز رفتار جدید 
خر بدادی کند وخیلی دلش مبخواهد که این 
موتو تیژرفتار ازی‌الث غرب داشد ° برای 
اه دزغیرازآن درموسسات نصراتی به او 
احنرام قوق العاده قائل نخواهد شد وهم 
اینست که خودش به تنببایی مورد احتسرام 
قراد نمی گیرد ۰ 


«بابان» 


0 
۱ 


1 


۹ 


0 


۱ 





نتا نج تور نممت آز ادیاسکتال 


RSC,‏ آزاد باسکتبال که خسر 
شان آنرا در سباوه فستل 
وا ان محتر م رو ددون مطا لعه 
آردند اینك نتائج آنرا تا روز ۲۱ 
داو ا تقد یم 


۱- کلپ پو هنتون دا افمك د و 
ار 


میدار یم 


نتییجه کلپ پوهنتون 

ق اوھ یون ے ور ت 
وهنتون غالب . 

نیم دوم ای ای ے امس 
کی) مستور ۔ستور غا لب 

٭ - پاسن - اباسین ‏ اباسین 


غالی 


۶ب بوهنتون ےہ شوروی های‌مقیم 


و رر ۲ 


ابل پوهنتون غالب . 

٣‏ تیم لیسه غازی پو هنتو ن 

ستیم لیسه غاز ی غا لب. 

۷ پیسکور - تیم اول ر( ای 
آی - امس - کی) پسیکور غالب . 
۸-پوهنتون-ابا سین‌پوهنتون غالب 

- جوانان پوهنتون - سنتور‎ - ٩ 
. جوانان غالب‎ 

ا یچم( اما کی ا 
کات -افمك ,عالب ۰ 

۱-غازی- اباسین -غازیغا لب 

۲ - نیم دوم (ای -آی امس 
کی) ‏ پوهنتون - پوهنتون غالب. 

۲ شنود, وی ات افك 
افمك غالب . 

۱۶ اپاسین - نیم "ول رای 
ای امن 6 تس ات ۳ 


۵ د شوروی ها - بوهنتو ن 


شوروی هاغالب . 


- اباسین - ستور ابا سین 


پو هنتون- غازی- غازی 
1 


لضف 


۸ - حوانان پوهنتون - .کلب 


۲ 


بوهنتون - کلپ پوهنتون غالب . 


٩‏ . پسیکور - ابا سین بت 


E اياسىن‎ 


NEN وب ای‎ N 


EE EEE نع‎ E 


۱ کالب" ھر 


تب مور 


کلپ پو هدتون غا لپ. 


افك پاس اقمك غا لب. 


در بار ةبهو دوانکشاف در کشی 
مذا کر هنعمل آمد "دی 


تعمت‌الله وق ول در ارت از بارهس وه و 


سدعورت باستانی در کشسی نیم های بز کشی 3 لابات اکور مد 1 ره 


٩‏ ده 
2 


کا 
د لتور 


موقع شاغلی وحیداعتمادی برست ریاست المبيك نیز‌حاضر 


مممممونمم نهم 


پم ۹ + ی ۴ + وی ۳ : 
قهر مان دبیکت باکت 
در مسابقات فاینل پنگ بان که ليك بطور 


بطور آزاد در 


ده نیتم 


تالار ورزشی لیسه نجات بعدا ظیر رو ۲۱ دلو "رورت کر فت 


ی 


ښاغلی عبدالسليم حکمتی مامور دافغانستان بانك قمرمان شنا خنته 


نور نمنت پنگت پانگك که به تاریخ ۱8 دلو زیر نظارت ریاست 


اليك شروع شده بود بین ٤ه‏ ورزشکار و یکپزار و چپار صبد 
کی gO e‏ 
ښاغلی عبدالسليم حعمتی‌قیرمان مسابقه »ښاغلی عبدالو لی کر یمی 
لیسه حبیبیه دوم و ناغلی اختر محمد فارغ التحصیل لیسه 


کپ ها توسط شاغلی عبدالوحید اعنمادی سر پرست الميبك به آنا 


اهدا ردد ۱ 





دهمین‌دور باز بپای کشو ر های مشتر المنافع پا بان بیافت. 


آسترالما مقام‌اول وز بل ندحدبد مقام‌حپارم را درین 
بازی‌ها احراز کردند . 

روز یکشنبه گذشته دهمین دو ره‌ازبازیپای کشور های مشتر ك - 
المنافع که در کرایت جرج واقع د وزبلاند جدید بر گزار شده بودپایان 
بافت در مراسم افتتاح شانزده‌هزارور زشکار که از کشور ها ی 
مشترك المنافع جمع شده بودند با سرود اولدلیند مسابقات‌رابه پايا نا 
رساندند این سرود محلی که بپنگام خدا حافظی خوانده میشود مضمون 
آن از این‌قرار است که‌دو سشی‌میجر قت فرا مو ش نمیشود 


در آخرین روز مسا پقات کشورهای مشترك المنافم تیم های‌شرکت 
کننده با همراهی مو زیك ار دو ی‌زبلاند جدید وارد استد یو مگردیدند 


ملکه انگلستان طی نطفی ختم این‌مسابقات را اعلام دا شت . 

طسق ست ابن جر که ازو و زش کا ران کشور های مشترك المنا فع 
خواسته شدنا در پازد همین دوره‌مسابقات در سال ۱۹۷۸ در امانتون 
واقع در کانا دا گرد هم جمم شونددر آخرین روز مسا بقات‌ورزشکا ران 
سعی دا شنند که بر تعداد مدالمپای‌طلای خود بیافزایند در مسابقه‌دوش 
۰ متر که از جالب تر پن‌مسابقه درانوع خود بود يك جوان بیست‌ساله 


اهل تا نزا نیا بنام(هیل‌برد 
ومدال طلا را نصیب کردید. 


بابی) پہترین ریکارد از خود باقی گذاشت 


(جان باکر) از زیلاند جد ید که‌اوهم‌ریکا رد جد ید را بو جود آور د 
مدال نقره را صاحب شد ورین دیشنو) دوندۀ اهل کینیا که 
از سریح ترین مر دان دنیا پشمارمیرود به مدال برو نز دست با فت 
درین مسا بقه اکر چه ربرندن‌فاستر) از انگلستان به مقام‌هفتم ر سیدباآن 
عم توانست ریکا رد ۱۵۰۰ مر انگلستان را بہتر سازد. 

در روز پا بان مسا بقات مر حله‌نبایی بر گزار گر دید در سا عت ۷ 
صبح آن روز مسا بقه با یسکسل‌سواری ۱۸۲ کیلو متری آغاز گردید 
وبنت «ستاعت بقهة رکلانس سکتو ن)از آسترا لیا پیروز مندا نه وا ر د 
استد یوم شد وی مو فق شد که باختلاف سې تا نيه رویل کر یفکسی) 
بایسکل سوار انگلیسی راشکست دهد مدال برونز این مسابقه نصتیب 
رینو سالا مو نتي (اعل آسترا لیا) گردید. 

در روز آخر تیم آسترا لیا د دریلی چپار در صد دو مدال طلا ی 
دبکر بك ست آورد درین مسا بقات که‌میان زانان و مردان اجرا گر دید 
زنان آسترا لیائی به مدال طلا دست‌یا فتند و در قسمت مردان به‌تر تیب 
نصیب گا نا ونا پسخیر يا گر د یدرتيم جمو نیکا) که اميد مو فقیتش 
مير فت به هقام چپارم ر سید د ر قسمث زنان انگلستان مدال نقر ه 
و کانادا مدال بووز را پد ست‌آوردند. 

در روز آخرمسابقه تیم‌انگلستان‌در رشته پر تاب نیزه يك‌مدال طلای 
دیگر بدست آورد درین مسا نقه دچارلی کلوی جوان هجده سا له 


شماره 1۸ 


انگلیسی توا نست پا انداخت ٩ز۸۶متر‏ بر رقیب انس‌گلیسی خود 
(دیویست تراویست) غالب کر ددرجان‌می‌بابا» اهل کینیا توا نست‌در 
مسابقه پر تاب نیزه نفر دوم شد هومدال ا را بد ست آورد. 
در مسایقه خیز بلند زنان (بار بار الو تون) از انگلستان‌موفق 
شد که رقیب های کانادایی خود راپهانام های (لوئیست‌پانا» وربرژارت 
بلنر) شکست بدهد ويك مدال طلای‌دیگر بر مدالہای انکلستان‌بیافزاید. 
بر تحال وز زشتکا زان | یگلتتغان هر احا بقات دو شی٩‏ هط ٢ل‏ طلا 
بدست آوردند پس از تیم انگلستان‌متوان از تیم های آسترا لیا. گینیاو 
کانادا باد آوری کرد. 
در محموع امتیا زات دهمین دوره سانقات بازیپای کشسور های 
مشترك المنافع جد و ل مدا لای کشور ها از اين قرار است: 
اسم کشور-تعداد -تعدادمدالمپای‌طلا تعداد مدالمهای‌نقره مدالبای برو نز 
آسترالبا ۲o‏ ۲۸ ۳۹ 
انگلستان ۳۱ ۳۱ ۲۸ 
کاانادا ۱/۸ ۱۹ Yo‏ 
رللا چد یه ۸ ۸ ۹ 


O O ارو تا و ۱۱۵۸۲۱ ۱۱۱۱۱۱6۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۸۱۱۱۵۱/۸۱۱۸6۱۱۵۱۸۱۱۸۱۸۱۱۹۱۱۸۱۵۱۱۹۱۸۱/۹۱۵ ۱۱0و و‎ De ume vg 


تاروز ۲۲دلو مجمو عا جار مسابقه والیبال صور ت گرفته ١‏ 
تور نمنت آزاد والیبال که ازطرف آهر بت ورزشی پوهنتون به اساسس 
پروگرام ریا ست المپيك وتصویب شررای ورزشی و منظوری وزسر 
معارف در جمنازيم پوهنتون داير گردیده تا کنون چپار مسابقه مبان 
تیم های مختلفه‌صورت گرفته است بد بن شس ح. 


در مسابقه که ميان تیم کلپ 


ه۶ 


ا 


پوهنتون و شوروی های مقیم کابل 
صورت گزفت تیم والیبال کلب 


باون .ابو اغالب ندید دنا 
مسابقه دوم که مان تیم هصای د 
افقانستای انك و راتان ورا 
گرفت تیم جوانان پوهنتون 


بر نده گردید . 


صورت 


در سومین هسابقه که بین کلپ 
پوهنتون و حوانان بوهنتون سود 
ھون اودر مسا بقه‌خبارمي 
وروی های مقیم کابل بر تیم 
انحاد و غالب در پنجمین 
دور مسابقات تیم والیبال دافع هوا 
بر تیم اتحاد مکرورزیان غالب 
گردید این تور نمنت که تا اولین 
5 هفته ماه خوت دوام خواهد کرد 


a 
1 
۳ 
E 
5 
ج‎ 
E 
۳ 
ِ 
1 
ة‎ 
2 
E 
۳ 
5 
ع‎ 
ع‎ 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
ك‎ 
1 
1 
4 
ع‎ 
2 
ع‎ 
ِ 
1 
= 
5 
3 
چ‎ 
2 
3 
01 
21 
03 


ال ال اه 


۱1۱۵ 


5 دند شود که نئیجه خه خواهصد 


شدو بقام قبرمانین پا کپ 


ن در کف خه تیفی خواهد بود . 





(۱ 1۳ ۱ NNE LI HOEIY. SHOEI BHU SO 1 BL eI mE 


انس تیاس جیست ٩‏ ۳2 زبریع 


آیا میتوانید در يك نظر هر دو 


قطعها :را که ك مر دم کامل مستازد 


تشخیص د هید ؟ مجموعا باید چہار ۷ 
مربع کامل از تر کیب این قطعا ت ۹ ( ۹ : 0 


تال سس ۱۳۱۱ HLN‏ اس ۷ اس 


قطعا نی از همین شما ره 
به‌این عکس نگاه کنید آیامیدانید که‌عکس چه چیزۍ است؟ ترای‌اینکه یاز جون مه ر 


Era 
a سدینما تی بعد ارجنکث راری ارده م‎ 


0 : ۱ 1 ۰ 1 
آند این فیام عقاب نام د رددیص سای و جهو س وعبره بر :` ۳3 
2 سا 


تو شت ودر 


7 مختصررنگاهی به محتو پات مجله بیتدا زیسستیت) 
جای اصلی آنپاراپیدا کرد ممیتوانیدشمارة صفحۀ چیار قطعه رایرا ی 
ماپتویسید ۱ 


۱۱ aI alem maT ۱ ۱۲ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ail e 


wae ۱۱۱۱۱ e ۱ 


ظاهرا هیچگونه اختلاقی‌معلوم نمی ۷ 
کے 

شود ولی اکر خوب دقت نما ید ارس 

هشت اختلاف عمده را در من 

بیدا خوا هید کرد . 


صفحة 1۸ 












جح ربج 


| از ماهای قمری - 
خانه سکم اء 





حده ل کلمات 


افقی : 
واحد پول یك کشور بسزرکك - ۲ باشندگان یکی از کشور ها ی 
O‏ مایع حیات 8 جند طواف - نويسندة خو شه هی 
جہنم سب سماوی ‏ یك کشو رافریقایی ۵ خارجی ‏ بك مرد 
مشم‌ور عرب د 7 دردها - اسدب هرورق آن دفتریست -۷- شاعر 
بزرت زبان ملی پښتو -۸- موی‌بد دارد - مخترع فو تو گرافی - -٩‏ 
با خرف ی از ای الان فیشود ۱۰ هرهم - خو شید 
پښتو ‏ عضوی از بدن است و لي‌معکوس -۱۱ - مرتب. آن ازمناطق 
کرد E‏ است ای ۰ 2اا از بر جہای معروف ١١‏ مزرعه_ بك 


ولادت کشور تا حرف تحسینت بك ولادت شمالی کے در ناود ا 


حزء اول از ما ها و جزء دومازبای پزشما است -۱۵- در رشتادبیات 


وارد است - همراژ مر‌یض . 


دس 






۹ا واا 


3 
 ۱# ۱ ۱ ۱ ۰ 
BE 


TET 


عمودی : 
١‏ از حرکت باد پیدا میشود از فلا سفه یو نان باستان -۲- از 


13 داحدات ظرف.- جز ئی از نفنگ۳-مادر عرب نویسنده اسیار تا کوس- 


ماضی شدن > از اهرای غز نوی ٥‏ بکی‌ازه‌ه‌الكى اگر 1 سوده‌شد 
از بین هرود - کم پیدا سب مفرد مفردآراء - ریگکسپپلوان - انداخته 
مشود -۷- ترس - از هیوه ها ابن هم از کشور های عر بی استت 
آسان - اژوسایط حرب - پسر -8- صفت شب بالای 
۱۰ عددی - اثری ازبالزال - خشکه -۱۱- سرندارد 
سود -۱۲- حرفی در آ خرش‌اضافه کنید که اتری از جخوف بد ست 
آبد - نویسنده کتاب پاشنة‌آهنین . 





کسانیکه جواپ صحیح سوا لا ت شماره ٤٤ر‏ فرستاده اند عبا زر تند 
از : 

احمدخالد ناصری ۰ سیما متعلمة مکتب عايشه د رانی » غلام یحیی 
احمد . انجیلاعلومی ۰ شکیلا علویء مير ضياع الدین انصا ری » محمد - 
نشاراحمد معزی » ریا از مر کزفرهنگی 2 ۰ ی الباس 
محمد معروف مشق لت جات یت ی ها 
سید فضل احمد » نثار احمدمیپنیار 6 
محمد شغیع خیری »> محمود | رر ره 
تان روفی » محمد معصوم ناصری» 
عبدالواحد خيام» نجيب الله نا مقء 
ماه گل مهدی زاده 6 ذبیح‌الله نسیم» 
تا خ‌مخمد آزیا فیضی » مخبو تسه 
عبدالعز یز زاهدی نیاز محمد ۲ قائی 


E 





خان مير میرزاده » راحله عشمانی » 
مه و ا 


HORSE- BRAND - SOCKS. 


باپوشید ن جو رابپا ی ز یبا و 
عبدالکریم مو لوی زاده . شید اسب نشان نه تنا به‌اقتصاد 

قرار قر عه 7 تای نشار ۱ حدق ملی خود كمك میکنید بلکه با عث 
9 ندخ يك سیت جرا دا بو تقوبه صنایع هلی خود هم‌میشوید. 
اس نشان وپیغله سیما بسرند 8۰ 


برای يك نفرازحملة کسانیکه موفق بەحل 
بنج و ورت چ ها ی ی مر 


شناخته شدند » خوا هشمند م8 اسپ‌شال سا خت وطن حایزه داده 
ا e‏ خو ۰ 
مو برای اد جا پزة ود مشود 
تشر يف مى آورند بك‌يك طون 
خودرا ره همر اه داشته باشند . © 
esi <e0000000090086000000000‏ 





آ با میتو انید ٩‏ 
آبا میتوانید به كمك پر کار از 
EE‏ ۳ 
این کار عملی‌است اگر خوب فکر 


كنيد" حتماً به انجام آن مو فق 
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جنجال یکهم زاحمین تیلفون با رياو رند 


نیم شب بود ودر حواب شیر ین تف . .فت 


پبلو میزدم که : جنین صدائی رامی‌شنوم و می تب 


وارخطا ازخواب برمیخیزم‌بساعت 
نگاه میکنم؛عقربة ساعت يك و نیم 
شب را نشان میدهد فکر میکنم کدام 
واقعه مبمی پیش ١‏ مده که د از ین 
وقت شب نبلفون میکنند گو شی را 
بر مسارم : 

لو کر اند 


گویم : 
ا تحار کان داوتد, :5 


مرس : 


۰ * مه 
عحب مر های داست 

در لحظات آخن سا عت تو مدرس ودر لحظات آخرساعت چبارم 
زمانیکه در مکثب استقلال بود مبعنی دوره ابتداثی را میکویم دلم 
بشور میبفدد ... البته برای شور تخود 

در دو تفریج دوان دوان خود رانزديك تبنگك های شور نخود و 
کچالو و لوبیا رسانیده میخریدیمرو میخوردیم البته در خانه بمن و 
همصنفانم همیشه‌گفته میشد شورنخود نباید خورد » یعنی ممنو ع 
بود بجیت اینکه ممکن بود مریضس‌شویم , اما نه من در همین قسمت 
میتوانسستم کوش شنوا داشتسهباشم و نه همصنفانم زیرا آن شور 
نخود و کجا لو عجیب مزه ای‌داشت. 

کی را که مشاهده مبکنیدمر بوط بیکی از ولادات شرقی ليود 
, در آنا هم بعضا بساطشور نخود ولوبیا فروشی گسترده 
.۰ این عکس دا برای 
آن چاپ نکردم تامتوجه شو يدا ین نوع عرضه کردن جنس چقدر غير 
زبرا من نه‌دکتورم‌ونه نصیحت من برای اطفا لی که 
کنار زن فروشنده نشسته اند وبا لذت میخورند مثمر ثمری واقع 
میشود مننپی به‌نگاه های دختر کی نو جه انید له دو چگ راست بان 
فروشنده قرار گرفته » دپگرعرض‌ندارم . 
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مات ۰۰ 


میشعود و اطفای با لذت فراوان ازآن میخو ر نده 


صحی ای 


5 
4 
2 





۱ بعد آواز دختر جرانی بگو شم 


اما همان مزاحمین بود ند و هيج 





س نه 


مراکه نمی شنا سبی خو د راا 


جطور ن ۰ سی ؟ 


-لاحول والله خود را میشنا سم | 
اما ہی دی حان شمارا جا نیا ور دم ۱ 


من دو ست شما هستم 
دوستی‌مثل شما ندارم فضل 
حدا ! 

من عا شقتان هستم وشسما را 


دوست دازم ۰ 


د از برای خدا این کب هب راا 
نزنید من از عشقق و عاشقی‌میترسم. | 


- بکلی ی حرأت هستید . 
بلی به عقیده شما بی جرأئنم 


اما خواهش میکنم دگر مزا حسسم| 


نضوید و بگذارید بخوایم . 
گوشی را گذاشته و بخواب‌مبروم 
اما باز هم . 


بیدار شده کوشی را بر میدار م 1۰ 





س برابت کدی کر فته ام ۰ 


ت 


متم ۰ 

نوجه وقت عکسی مرا گر فته 
ای که من ختر ندارم 
ايك خبر فر میگفتی تا پوز ل 
| گرفتم .. 

خند بد 8 ات 


ب رنه ۱ عکسی تراانگرفت۳» .3 





|رابور ناژ هم تست 


کے 





تان‌قسم از سرم دست‌بردارشو ید 
بگذارید بخوابم . 

پس لطفا همیتقدر بگو بيد 
ساعت حند است ؟ 

ابن صحنه ها هر شب و هر روز 
تکرار میشود . ۱ 

یکروز حند دفعه تیلفون زنگک‌زد 


دست بردار نمی شدند تادالا خره : 
-شتر نگ ..کوّشی‌را ثبر داشتم. 
سے شررلگ... خوایی نگفتم . 
ب شرانک ... اعصایم بکلی‌خراب 

و گوشی را برداشتم» دهن را 

باز و حشمم را بسته نموده بدون 

هرچیز یکه بدهنم می آبدنثار طرف 
اینکه صدای طرف مقابلرا يشنو م| 
مقابل میکنم اما يك و قتی متو جه| 

سوم که طرف مقایلم لاله-گواست! 
بقبه در صفحه ۰۸ | 











#عکسسن گر فتهام که مر بو ط دام | 


کاکا نجان میروی فعکسیشو ۱۵ 
امیگیری و آنر! به من میدهی که 
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|دهم ... آنوقت اکر دلت خواست 


بگیر و اگر تخواست نگیر رً 





بسیار خوب سس عکست را 
نشب نم بده 

آنوقت عکاسس مجله از بکسی 
خود که بیشتر از بکس‌به تحو یل 
خانه ای شباهت دارد این عکسس 
ازا سرون آورد و یمن داد.: 


۰ فقو مر 


در همین ستون‌بنظر شما میرسانم 


اعکسی قست و9 امش رد هس 
رگذا: ید (یدری که طفلشس را بغل 


کار عکسل را لیهست میا 


شاید مطلبی در باره آن بنویسی| 





البته به اين منظور که من چ ی || 
ادر باره عکسن بتویسم 
عکس رابدون هیچگو نه تبصر های || 
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و او پرمح دایز د ین 
کوی . هوا معطره کوی او خلکو ته 
دکار او فعالیت قوت پښی. کله چه 
قدلءر ټیکله دشفق سره بسنی‌پردی 
#خخه راپورته شیء هغه وخت جی 
دوریخو له شانه دلمر قوتی‌ویانگی 
8 تیر ببری نو واقعا د «سور سالو» په 
شان سره پرده په سترکو کو ی 
وه تیره بیانیم کښه کتنه‌یید مشر ق 
وله کر کی نه‌داسی له ایما خخه ډ که 
وننداره جوزروی چی دمین په‌زیه کی 
ور سالو میرمنی‌دحیاناکی لیدنی 
غلاد یدن منظره تمنیلو ی . 

سور سالو دسوزنده عشق خخه 
نما بند کی کوی» ددی سالو «پرد ی» 
ولاندی داور لرلی مینی خیر ه پټه 
وی اوددی بختور خادر په من ځ کی 
دبری حیانا لی واقعی مینی فلسفه 
مس ذهن بی‌تشبه 
موی او یه لیدو ی ۳ آاحلی . 


له ده‌حی فقط 3 


کد 


E 


پوړ نی > خبلو»سالو» خادر او 
حسبهه. هغه بردی دی جی شکلسی 
پیغلی یی په خورا شوق اوذوق‌سره 
نته جوړوی » دوی کو نس کوی 
ی دسالو خنهی په خیلو هنرمند و 
کو نو داسی کنگوره داره و گنه ی 
جى ددوی له مفرطی علافی څخه 
نمایندکی و کر ی. 
دغه لوی خادر دپیفلو د زیا تش 
لباره دیره خواشینی کوو نکی ښیرا 
و ماد« جی خوك ورته ووایی : 
۳ «سالودی ولوثیره یا بی څا در ه 
وی » ددی ښیرا معنا دانه‌ده جسی 
مقابل لوری غرببه شی بلکه هد ف 
وبی دهفی بی‌پردی کیدو » اود رسوا 
و كدو کي دی. 
رٍ خومره حی به‌دوی باند ی حیا 
چاو پرده گرانه دهء هماغو مر هدسالو 
وب تدرهم بو هیری مگر بيا ديار او 
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سو ر سالو 


سور سالو پر سر کره پهمکیز باندی روانه شه 
خه کر‌موزه لکه دز ر کی خرا ما نه شه 
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ملکری په مقابل کی جی دمینی په 
اسامس ددوی ژوند سره تړ لشوی 
دی حتی خبله سالو هم قربا نو ی 
مثلا پدی لنډی کی خو گوریء . 
داسور سالو به‌زیری و ډکړ م 
که‌جادر زبری‌ددیدن‌راویی مینه 
دلته زبری په دوو معنا راغلی 
لومری بی دیار دراتک خبر اناد 


۱۱۱۱۱۹۲۲۵۱۱۳ و ۱ یر ار ی ون را‎ BG) و و‎ ROHS 5 BP IBR o 


ترل شو د دورو 


د مایکر و فام د 


۱۱0۱۵۱۳۱۴۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱۵۱۸۱ ۱۱۱۱۵ 


به‌داسی حال کښې جه ددو عمی 
عمومی جگړی نه وروسته د قفنت 
او کمیت لهمخی دمستندو تربیو ی 
او متح رکو فلمو نو دجوړو لو به 
برخه کښی بولرٍ نوی اه پهزړ ه 
پوری نوی‌انکشافو نه‌را منخ‌ته‌شوبدی 
دفلمو نو ددوبله کولو او په عین‌حال 


(۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۱۱ LA BUBIERGBLIR IBS tef 


کوی او 


تحفی ور کو لو يه مقضصد استقما ل 


دوعمه یی دسوغا ت او 


شوی حی دواپه‌بی‌دنودو احساساتو 
ژبایه کوی . 

سور سالو مخصو صا دنيمزالو 
تخلی دتر د و دایم تین 
گودرته دمنگی دکولو په مقصد لکه 
حذنی شاپیری له کوره وخی نو د 


داطلاعاتو در اتو لو لو نو یو سیله 





کشی يه اتومات دول دفلمو نود 
اطلاعاتو درا تولولو او لبتو لو په 
و ی ا 
مشکلات مو جود وجه‌دادی دشورو ی 
اتحاد دقوم دفلم جو پولو دکمپنۍ 
دبوشمیر مامو رینو پوا سطه د 
مایکرو فلم تسس اه شوه دو رود 





دمینا نو زیونه په توپکو او در زاء 


راولی 


هم اور لگو ی مثلاا : 


۱ 











ادو به غاړه دمستو نحو و نندازه 


.نه داچی دمین پهزړه کی د 
عشق لمبی بلوی پلکه پهتورو اوبو 


به گودر سورسالو شکار هشو ه 


ماویل به‌تورو اوبو اورو لکیدنه 
خودا هم جلى ته رحه «حسا د ت» 
پىداکوی جی ولی دگودر په میله کی 
خبله ځنډه داره» کنگوره داره او 
شمله لرو نکی سالو ندی آغو ستی 
نوخکه خانته پخبله تسلی ورکو ی 


سالومی وء در سر ی وکر 
کی ارما نو نهزه کو مه 


اوسس ہی گودر 


پانی په ۰0 مخ‌کی 


اطلاعانو دراپولولو اود مستند و 
فلموتو دسناریوی دلبتو لو ۱ و 
احصائبی آ خستلو دپاره بوه نو ی 
انوماتیکه دسبگاه‌جوهه آو داستفادی 
وراندی شو ده . 
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دٍ گر نه 

دغه دستگاه جه‌په دربو خانکي و 
برخو باندیو یشل‌شویده دئلویزیو ی 
فلمو ود اطلا عانو احصا یو ی 
را پورونه هم برابرو لى شی .د 
فلمونو داطلاعاتو دثبتو لو نو ی 
لکترو نكي دستگاه‌به حقیقت کښی 
دکمبیوتر دپر نسيپ له مخی‌فعالیت 
کوی او به‌نورو شبکیو علا و مد 
ضرورت په وختو نو کښی پخیل 


مخصو ص لابرانواز کشی دمستندو 
او عادی فلمو نو دبر ی مینخلسو 
NT‏ بدا 
تاکل شویده چه دما کرو فسلمد 
پروسسن کو لو دغه توق وسیله د 
۷۶ کال توبات پوری په فلمی 
ار گانو کشی داستفاد ئو و 


بو کردی ۰ 
«دخار جیما بعو خخه» 


دنمرنه مه مره هط مه ضیف 
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شمماره ۶۸ 


صفحه ۵۱ 


کش تک کی کش شدای کب شب 
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در شماره های گذشته‌خواندید: 


«واندا» دختریست که در شر کت عطر فروشی يك وکیل دعوی بنام 

+e e »‏ «زبوه کار میکند. وتصادفادرآنحا بی مایق د ا و 

نام دارد و بك بجه د لمسند است ملافان ن میکند. ۰ _«مورس» و «ړندآ» 

مسر س لدی متقابلتا به یکدیگر ابراز دو ستی نموده وبعد از جندی باهم از دواج 
و يك روز «واندا» میگو بدکه ۱:تظار طفلی را دارد ودبگر نمیتواند 


تیار ن ۰ وا «مور بس » بخاطضسرمعیشت خود وهمسرش در بپلوی 
درس ۰ بعد از چا شت کار میکندوابنك بقبه داستان : 
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ول ان سپا بک ی وات ده هین بای 


فق i‏ ن نۈ نۈ ی دا فا ی کح ار ها ات | 
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بقبه صفحة ۲۰ 


شدند. اوبازهم مایم لزجۍ وکرم داد دی 
جشمرانش اکسا نود که ٣ع‏ دیدت از 
شد. او اکنون خموش افتیده باخود م 
اندیشید آیا وقت می لش رستیلهه با لح 
بمیرد؛ درهمین لحظه سداق مخصوض فو تر 
امبولانس زاشنید ۰ همینگه شدای اعبولا نش 
در کنارش خاموش‌شد. وریافت که بااختها ط 
او دا اڑ جایش بلند کردة ۰ بااحتیاط تتام 
روی يك تذکره گذاشتند وبه داخل مو تر 
بردند. اواحساس میگرد که کاندی مم‌در همان 
نزدیکی ها میباشد اما صدای او دا نمی‌شنید 
ازخود پرسید »نشر د که اومرده‌باشد. 

يك صد |گفت : مابسیار زود با آ لجا 
ر 

اوباصدای کوبه‌زحمت از حلقش بیرو ت 
ميشدك پرسید: دور کجا؟» 

سودرشناخایسسه ‏ آنا فورا ES,‏ و و1 
می‌دوزند © 

اد OS‏ لا با ES‏ لا E‏ 
او پاید بهز نش اطمیتان دصی. آن احساس 
ضعف دویاره پراز کاری شد. زودتر ازآنچه 
که اوانتظار داشتت» مولن ازجاده دور زده 
ازيك چراغ سر خ‌ترانیکی عبور کرد" ایسن 
چراغ نیون موتر هارا به‌طسرف سر و یس 
وافعات عاحل رهتمایی می‌کرد آنپا اد دا 
ازموتر فرود آورده روی يك تذکی» عرابسه 
دار انداختند ونذکره رابه پیش رازده,وارديك 
اناق کردند. 

کر‌دند که نمام دیوار های آث‌اسنک کاشی 
سفید گرفته بودند . 

يك داکتر جوان امر کرد : 

به روی میز جراحی بالا شوید . 
بالا شدن به‌سر میز رادار ید 


ما خود 


واین جواب داد : «آرق.» 

- «کجای شما درد میکند ؟» 

۳۹ «میج جا .من احسمیاس دردنمی مایم .۰ 

«هنو ز هم خون نند نشده اسیت. بك 
کھج ا او کا اتی شار پازه شاه 
خون میدهد . جراح فوراً آنرا سیدوز..» 

داین سعی تمود به پپلو برگردد وضمتا 
یرال کرد : آن ئك تفر دگر که در" دو تس 
يتلوم نشسته بود . جوی کان ,دی جال او 
تصور اع 

داکتر به طرف نك در پرده اشاره سر ده 
پاسخ دا 

- و«اودر آنحا افتیده است . دا کر ها نه 
معاینة او مشغولند .۰ 

داکتر ستاسکوپ دا در جیب بالاپوشی سشید 
شود گذاشته از اتاق بیرون رنت ۰ پرده از 
عقب داکتر بلند شد وواین توانست گرا بك 
کره را ببیند. که صورت بی ح رکټ بسك 
قربانی دگر حادئه راا دیدکه به اتاق محاور 

يك نرس زیرلب غمغم کرد :« هر روز 
بتشنبه همین حال را داریم . همینکه وروازه 
هی بارها راعی بندند تصادمات و حرادث 
روع ید .۰ 

واین پاها را دراز کرده» بهرو کش‌رمدار 
تید دیده سعی, نمود به آرامی به *مذشنه 
بينديشد » او اکنون ازيك ناحیه مطمین بود 
که زخمپایش خطر ناك نمی باشد می تّ اند 
3 جایی فا E‏ عال وا ترف 
گو ید . البته این كا رادقتی می و بست ۴ 
زخمپار! پانسمان, کرد بخیه زنند . 

اما جوی کان وی درحه حال‌بود؟ زخمیاو 
صیمات واوده بر او شیدید بوذ ؟ «این ایخرا 
نمی وانست . 

جراح واوو اتاق شد . وقتی داخل اناق 
گردید لبخندی بر صورت جوانضش پبدابود. 
اډ مردی نیرو مند » مورد اعتماد و جدی 
بحلوه مینمود . 

داکتر پرسید : 

٠٤ صفحة‎ 


» نه» چه اتفاقی افتبده ؟ 


جادنه ترافیلی 

نرس به بك آندازه ععلومات صیروزت ولاز تس 
لطقا نام و ادرس تان را توضیخ بدار ید. 
«#حوبپب ست 

وم لمارا 
ميکنيم تا از برور اختمالی خطر دروجوو تاد 
جنوکیری کرده باشتیم . بعدازان محل ریم 
ری پیشانی شمارا جن بخیه می زيم کر 
عجای شما درد میکند ۱ سینه ؟ پاق‌ها یا در 
تسمت تخت پشت خود احساس نا راحتی 
دای ٩:‏ 

ا“ 

سم شما همینطور افتیده اید. ارام بمانید 
ادروز شام بازهم تگث ودو زیاد است وتمام 
تیفاخانه‌ها در فعالیت میماشد . اما ها اولتر 
ذکر شمارا هی کنتم ۰1 

- «وضع او بخوبی وضع نها دیست. .او 
هنوز در حال اغها بسر هی برد . اما برای 
نجات او سعی میگنیم . هم اکنون به‌بستن 
زخمرایش_ مشفول هستیم .» 

داکتر حرفبایش دا زد» از اتاق خارج شد 
واین‌دوبا ره‌تنپا ماند تن کره‌های 
از رهرو عبور داده شد . 

حتی دومرریض محبور بودنددر اتاق سرو یس 
ءجل منتظر بماننید . تايك اتاق ارغ شنوده 
واک به رو تش راهدار سیفید خیره ده دفیاآ 
داد ورلد و ايلد دز 


بك وا سین ثانوسن ررق 


تجتری 


موضوع قرار م 
ردد شدر. 

کان وی مبخواست سيم اورا باهر 
نپردازد ۰ 

پس از اینقدر مدث شراکت. اکنون کاق‌وی 
درمیندد قریب دادن او بر آمده بود . درسټ 
در يك لحظة بحرانی که او به‌پول اشد ضرورت 
لاقل اگر کان وی دزاثر «ین‌حادله 
او مى توانست کار و باریز۱ که 


واشت 9 
کشته میشد ۰ 
قبلا کو دو پیشپد آن سم داشتندا کنون 
به تنپایی انجالم دهد ووگر ضرورتی به ان 
نداشت که مزد وعایدات شر کت‌شانرا دو تشیم 
کد .البته این در صورتی امکان پذیر بودکه 
کان وی می مرد 


درآن لحظه يك فکرنو هم به کله اش‌حطور 
زرد . يك اندیشیه غیر مترقب که برایشریاه 
غریب نمی نمود ویر خلاف برای "وتاز لو 
جوی کان وی هر طوزی شدد اید 


واشت ۰ 


میرد . او در مین مقابلش افتیده بود . 
فا به قرامی ار میرحرد فرود اا اعد 
دیراد کاشی کاری شده تکیه کرد . از زذحم 


روی پیشانی اش منوز خون پیرون می زو اما 
شدت فوران کاسته شده بود ودرد 
زخمبای سرو 
صور تش بمراتب بدتی از اصبل آن جلو :همود 
و او می توانست ازان به نقع خود اسرتعادء آند 
اربه طرف پرده نزديك شد . 

نرسی عقب میز کار نشسته» پشت به‌طرف 
پرده س رگرم نوشتن بود .درانتپای دگرسالون 
سرویس عاجل یکتن از داکتر عا مشمون‌معالجه 
يك خانم جوان بود . این خانم جوان غالبا 
از اثر توفان باد شوك بر داشته بود و کدی 
با ار توجه نمیکرد ۰ 

واین محض بك دفیقه وقت بكار داست. 
بك دقیقه برای انجام علق که او به‌آن‌تصمیم 
گرفنه بود » کفایت میگرد . 

اوبه سر عت پشبت پرده زفت ۰ جوی اوی 
به‌روی میز معاینه افتیده پوو » اوهنوز درحاث 
کرما یس می برد 

صورتش پر از دافبای سرخ وآبی بود و 
جندین جای پاده کی در چہره اش دبده‌میشد 
البته تاجایی که صورنش را میشید دید ءزیرا 
گردن و زیر زنخشی را بندیج بسته بودند و 
پیشانی اش هم از زیر بنديح‌دیده نميشد . 


سرش هم تخفیف یافته بود ۰ 


معل م انی ابو نصر فار ابی 


کرد و همه كك اسر ت 
اناطو لیقای تاک زا گنه قرا کت 
آن ميان عیسو پان ممنوع بود » 
نزد او خواند 

استادان او هم از شخصیت های 
علمی ورزیدم‌زمان‌خود بودنده‌چنانچه 
این خلکان مجلس در س متی بسن 
وسن را چوا تعامج مها جات 
«جون ابو نصر به بغداد رسید» 
حکیم مشپور ابو بشرمتی بن يو نس 
در آنجا بوذ مردم از وی فن منطق 
می آمو ختند واودرآن وقت شرت 
بسار وآوازه ای بسن بلند داشت 
وهمه روزه صد ها تن از کسانیکه 
به‌منطق اشتغال دا شتند »در حلقه 
اوگرامی آمدند واو کتاب ارسطا - 
طالیس (ارسطو) رادر منطق قرائت 
میکرد وشرح آنرا برشا گردا نس 
املا مینمود واز او در شرح این 


کتاب هفتاد د فتر نو شته‌شده بود 


وهیچکس درین وقت درین فنن 
ببایه !و نمیر سید واو در تالیفات 


ve 


خو شں دارای عبارات‌نيك واشارات 
لطیف بود ودر تصا نیف خو يشس 


مھ 


واین دګر به زخمہای خودش هیچ فکر نکرد 
از منوجه بود که هر لحظه متکنست یلد" لتر 
ازراد برسد واورا دزآنجا ببیند . 

اربالش زیر سرجوی کان‌ویدا سرد شقه 
روی‌رهان وبینی جری گذاشت 
جوی چند بار دست وباهاا بش را تکان‌داده. 
آخرین تلاش‌خودرا براي زنده ماندن کرد ۰ 

تلاش بییوده يی بود. 
واین لحظات وثانیه هارا شمرد واضافه از يك 
دقیقه بالش راروی دهان وبیتی جوکاندی 
داش . 

امیدوار بود همین يك تقیقه یاچبزی 
و ازآن کفایت کند ودرست درهمان لحظه 
به‌مداهای که ور بیرون شتبده شد . 
گوشی داده‌بود . 
جند انيه دگر وبازهم يك نانیه 
سپس بالش را از جلو دهان و بیتی‌جوکان 
وی دور کرده مجددا زیر سبرش گذاشت۰و 
این سر خوو را به روی جسد جوکان وی 
خم کرده گوش خود دا پیش دهان او گرفت 
تامگر صدای تنفس را بشنود زخما ق 
پیعمانی اش هنوذ خون میداد ۰ او هجبور 
شد رشته های خونی را که تاجلوجشمپایش 
فرو آمده بود از صورت خود پاك کند. و 
آیگاه به آرامی آماده خروج از سلول شده 


شرح وتعلیق بکار میبرد تا ۲ نچا 
که نی ال غلاق ابن دن تست 
«تصور نمیکنم ایو نصر اسلو ب 
تفپیم معانی کثیر را با الفاط ساده 
خرار ابر مي مرو فده 
(5 ) 

بدین ستان فارابی به ۳ یل 
عمومی علوم نظری منطق ,ریا ضی 
طب نظری وفلسفه سخت علا قمند 
گردید وفلسفه بونان ومخصو صا 
آلار ارسطو را عمیقا آمو خت > 
اودر مدت نه جندان زياد با 
دانش و سیح و عمیق و استعداد 
سر شارخویشی درقطار اقران‌تبارز 
کرد وینو شتن رساله های مستقر 
آغاز نمودوبرآثار یکعده دانشمندان 
بو نان پاستان‌چون ارسطو» اقلیدس 
بطلیمو سس وغیره شر حہا یی 
نوشت ودر سالپای آخر زند کی 
خویش الر معروف وارز شمند خود 

«آراء اهل المد بنه الفا ضلة»را 
آفر ید. رباقیدارد) 





)٤(‏ این خلکان «وفیات الا عیان» 
لد Er‏ کاپ 





به در پرده نزديك گردید 

يك ترس مقابل او پشت پرده ایسیّاده 
با يك داکتر آهسته صحیت می کرد ۰ واین 
بدون آنکه صدایش ب‌آید به آندو لعنت 


فرستادو منتظر ماند تاآنپا ازان جا دور 


شوزد و اکر آنپا پرده دا بالا زده داخل 
میرشد ند اد را درآنجامی دیدند و مشتش 
ناز ميشد 

یا !گر آنپا متوجه میشدند که او سلرل 


خود را ترك کروده‌است 

ابا حال میددانست که چه ريسك یز کی 
را با این اقدام خود متقبل شده بود» 
نون ارقه درست رد اوه اش فک ارده 
باشد 

ترس آرام خند يده دو رازه به طرف 
میز کار خود رفت ۰ چتان معلوم ميشد که 
دا کنر د رمقابل سلول و این ایستاده جرت 
هنی زد که داخل شود یا نه. اما سې انجام 
از جلو سلول و این دور شد ۰ و این‌بدون 
فوت وقت حرکت کرد ۰ 

و به سرعت برق خود را به سلو لش 
رساند ۰ هکس او راندیده بود ۰ او ردی 
میز دراز کشیده » چشمبا را روی هسم 
گذاشته و منتظر ماند ۰ 


بقیه د شماره آبنده 


ژوندون 
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سور سالو 


همدارنکه چی سالود حیا اوپردی‌ساتندوی کیله کیری . دمینی i‏ 
جارو کی ای سل کت وراک 
بهلویه پوپنی کی‌چی‌مسته پیفله‌خان ناوه کړی لکه موسی, په فا سته 
حیل مین ته خان رسو ی . 

پدی لو به کی چي قمر گلی ویلی‌دغه حالت سه ترسیم شو ی جسی 
د < 
بیاله موره پټه پټه راغله به‌سالوکی چوپ شه باره» رمه وهه کنو کی 
ا ی وم دب بر ی کر اکنا ویر ت د کل د 
پیخورو داسی خیی‌و هی چی بيا نو دمر گك او ژوند سوال منځته نه 
راخی» دښځو ناری دخوانانو سب احس‌ساتو ویر ژور تا یر لی ی 
aT‏ 35 که نع ولد کلب سم ند 
تقو دوه ی ی ای کي برجی ا 
کوی اوباخو خپل ژونسدون تر ی جاروی. 

E رافا نی ۵ نویه سور سالر توشی‎ e 

ی یی + بو ی eal & O a‏ 
هغه وخت چی دچا نیکری دبل جا له -والیژی کیرری په حقیقت کی دیوی 
موی ف و یو دنه دزیر ببا ملگ اق 
9 دق تالروی* ی اتقام خی اوه بد ی 
2 کار باندی دمیرمنو او بیغلو ری حانته حاصلو ی لهبو شی حخه 
پهخو ډوله استفاده کول ‌هم اقتصادی ری او هې دزیر کو خلکو کارو ی. 

پښتنی نجولی چی په زیر کی ادژر پو هيدلو تکړه دید سا لو 
حجه دیلو E Ta e‏ 
کت و نت و E‏ 
تم مر و 
حق لری ی چیخی, و تپی »وذا یاو کوک وومی: 

IS EL EL AE e E a E 

او داهم دسالو په هلکه سر ۳۳ حی دولسی ادب دز په‌خبری 
اود احخساساتو آنعکاسس دی: 


کالیه اوی کر ا ی 
یر دل ت الق آشنه 
دا مخا مخ په کو څه را غله 
ای وا ند دی کر لت اه 
چۍ بر سجیت مخ بی رپو ی ستضی دق کر مه 
دشمله داد تیکری مسر منی 
قد مد ی نیس خو خبر ی ss‏ چه 
دولی سسوری لاندی پټ و م 
لیلی پزما باندی سالو و غړو نه 
ماخو بار ى. کله كو له 
دسور سالو لا ندی‌دی و کر سلامو نه 
حلی. پر سر دی متگی مات‌شه 
جى پرسالودی‌او به لیکی لیکی‌خینه 
من در مکتب ده خداداد معلم د د ی 
از جایم بلند میشوم ومیخوا هم 
Es‏ حافظی گم .. 

ف عبادی ازینگه بحرف ها بش 
گرش داده ام تشکر میکند و سا 
صمیمیتی که در کر کتر او و جود 
دارد دستم زا هی فشار د : 

2 بایان » 








تقبه صفحه ۱۳ 


از خودم جه بگو دم ۶و تلو دو 
بسر هستم سه‌جپار سال قبل 
ازدواج کرده ام ز ندگی 7 رام وی 
سروصدائی دارم . غبر از کار های 
عنری شغل معلمی را بعیده دارم... 
شماره ۶۸ 


: 

1 

1 

e 

2 

1 

e 

۰ 

1 

8 می‌فروخت علاقه واشتیاق وا فر ی 
8 نشان ماد . تخت اند 
و تشوبق و تحسین همسرش بخا نه 


8 می‌آمد خانم مقدم او را با جملا تی 
O NS‏ سوق : 
CE EGU E‏ 
و چطور است ؟ آ با | مروز هم مثل 
8 هميشه بجایپو ل يك مشت حر ف 
وهای TT LNG‏ فکر 
#می‌کنم یادت نرفته باشد که هسفتةً 
دیگر بايد کرابه خانه را داد > . 
این وضع جندسال ادامه یافت و 
مرد مز بور باوجود همد آن کلما ت 
عبارات ۱ متیر ام ا تداء 


عه 


قبه صفحه ۰ 


وبا اشتغالات خود خوش‌باشد .ممکن 


۰ 


و میت وی بر 


باتش مو ۱ فقت کنید و خو شس 
8 خلقی شان دهید . 
اصولا سر گر می هایی که مرد 


۶ به فعالیت می اندازد » برای‌سلامت 
۾ جسم و روحش مفید است وخستگی 
8 های حاصله از کار روزانه را از 
و وجود او ژادل مساژد . 

1 ضمنا روان شناسان مارا متوحه 


6 حرفة اصلی توق و علاقه نشا ن 


تقبه صفحه ۲ 


اه ۰ ۰ 7 
کچ خلقی ز ندگی ۰۰. 


کوشنسبای خستکی نا پذیر خود »> 
بجادة تر قى قدم گذارد »> لا بسد 
می پر سید با عمسرش چه کرد ؟ 
هیچ ! طلاقش داد و حال‌بادوشییز 
جوانتری که قدر او را میداند و 
احترام زیادی نسبت بوی مر عی 
میدازرد از دواج نموده است. 

تس موی گیر یم که عیب 
جو نی های دایمی این زن هردم‌ما نتد 
چکش بر حس غر ور و منا عت 
شو هرش فرود می آمد وآن حا لت 
افتخار آمیز را که هر مردیاارا ده 
لك خانواده در خود احساس مبکند 


لا 


جربحه دار می‌ساخت . 


۱ ۱/۱ ۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ RAISE 


ما نهر گر می 


داد » باید مواظشر بود » زیرا این 
امر علامت آنست که وی ون 
بکارش دلگرم نیست » سر گرمی‌را 
به هظور عقب نشینی از شغل‌اصلی 
بکاد می برد . اگر چنین چیسزی 
دیدید کوشش نما ید » شو هرتان 
به که ششها موقعیت خود را مورد 
نجزیه و تحلیل قرار دهد وببیند 
اشکال کار در کجا ست »> سر گرمی 
اوقات بس از کار هنگا می آرزش 
حقیقی خواهد داشت که مو حبات 
استرا حت روحی و فکری ورهابی 
از هیجانات روز را فرا هم کند ته 
اینکه شغل و حرفهة اصلی رادرخود 
مسئبلك سازد. سر گر میا و 
مغو لمانی شار شفا دهنده و 
تسلی بخش است که طبیعتا خلاقه 
بوده و جنبه های ذوقیو هنر شان 
بر دیگر جنه ها غلبه داشته باشد. 


دختر هنر مندی در کندز 


پرمیدم تاحال چند مجسمه ساخته‌بي ؟ گەت 
تاحال ۱۳ مجسمه ساخته ام يك مجسمه ری 
را ساخنه ام وبه مدیریت اطلاعات و کلنور 
ولابت کندز اعداء نموده آم . 

يىغلە ای افزود : 
درخباطی مبارت زیادی دارم و دد ار عای 
حدنه وتر بيه اطفال همراه عادرم مك 
می کتم 4 

گفتم دز آینده جه آرزو دادی کهي خورزا 
حابجا نموده ادامه‌دای : 

جون فعلاهم به مضاعین احتماعی علاقه‌دارم 
میحواهم در آینده تحصیبلاتم را در پومنتون 


علاوه ازمجسمه ساز 


کابل دررشته‌حقوق یاقضا بیایان رسانم‌داگر 
تنوانسستم به پوهنتون قبول شوم میخواهصم 
میرن هنرم انکشاف خوبی بکنی . 

کریمه امانی اضاقه کرد که میتواند سه 
يتاب انکلتسی هم تکلم کند . 

= از مجسمه هایت ‏ کنامش را خوب هی 
پسندی . لبخندی بروی لبانش نقش ته 
گفت همین مجسمه ام راکه همرایش عکس 
گرفعه ام . 

مضا حبه از : 


بوهنگی ادسات . 


احمد غوت (زلمی) محصل 








تکار اند)زند و بطور مطلق علم‌ودا نش‌شانرادر 
راه خدمت بانسانیت گمارندوعنوان رهتمابی 
واقعی رابرخود کمایی نمایند ۰ 

دانشمندان واقعی اسلامیء با پیردی از 
اصل پر نسيپ های اساسی واهداف عالسی 
وانسانی اسلام» همواره درتلاش‌شده ببتر دن 
داشته های علمی خویش رادرراه اصسلاح 
افراد احتماع وفراهم آوری زمینة طرزتنفکر 
سالم ایشان بخرج داده اند ۰ 

این دانشمندان نه فقط حنه های مسایل 
احتماعی رامورد توجه خویش قرار میدادند» 
بلکه دانشمندان متصوفی ازقبیل ابوالعباس 
وابوهحمد صالح» ازحملة کسانی اند که 
تجربیات روحانی رادرخدمت باجتماع و در 
خدنت انسانیت ویرطریق تعاون وعمکاری» 
مورد بعث فراز ذاده‌اند تاازین ناحیه نیز 
دررفع نیازمندی های اجتماع. کاری انجام 
داده باشند ۰ 

دانشمندان حقیقی و با احساس اسلام 
ازانجانیکه منظوری جزتنو براذمان وجلوگیری 
ازانحرافات فکری وعقیدوی انسان ها ندارندء 
لذاآنعده دانشمندانی که درراه تقویت فر هن 
وأنكشاف ذهنى هثبت افراد اجتماع» اشرى 
ازخود بجا نمیگذارند وحیشیت بزرگث وعالی 
علم ودانش رامعترم‌ندانسته برخلاف ایجایات 
علم» تحت تا سر ازاده هاي منفی دیگران 
قرارمیگیرند» ازشمار خویش بیرون مینمایند 
واعمال آنپاراموردنکوهش دتقبیح قرارمیدهند 
وحتی دربرخی ازموارد» کرداد این نوع 
دازشمندان منسوب باسلام راعامل عمدة عقب 
ماندگی اسلاع میخوانند ۰ 

اکنون برای‌مثال یکی‌ازاین نوع‌دانشمندان 
روشنضمیر ووافع بين وبادرد اسلام راء نام 
هی بر یم ؛ این دانشمند عالیمقام «شیخ محمد 
عبده) است ۰ 

او که درئواحی مختلف جبان وخاصه کشور 
های دوئت عشمانی سفر کرده همه اوضا ع 
آن دولت هارااز نزديك تحت مطالعه وتحقیق 
قرار داد» بالاخره باین نتیچه رسیدکه عقب 
افنادگی عسلمانبا ناشی ازدو موضوع‌شخص 
سق : 


اول پدیرفتن اضافاتی است که دسسسه 
ي يڪ وج 


-لمیدانم ۰ بروم تحقیق کنم* 

کریچ پسرسید: آیا دفتن تو شر ط 
است؟ 

باوجود اینکه حواسش متو جه گاریرسون 
وشغول اندیشه راجع به‌آزدریوس » لومیس 
وغیره بود» جشمانش از لبان قرمز ر لک 
وهوس انگیزی که چیز هایی بزبان ابتالیایر 
به کوش او می‌رساتسد» لحکهیبی جد 
تمی‌شد ۰ 

گار برسون جوابداد : 
است * 

عریچ گفت: آه چهميتوانيم کرد حال که 
میروی خوب قفل کردن دروازه دا فراموش 
نکن ۰ 

گاریرسون » هیجان زده بسرعت بیرد ن 
رفت ولی قفل کردن دروازه دا شرا مو ش 
نکرده 


آری همپ‌سنطو د 


رل 

کریج» درآتن سلیئا راسوار هوا پیما 
کرد ۰ وقتی از «پیر بوسیله مرسدس بنز 
جدید ناکسوس بسوی میدان هوایی میرفتند. 
برای نخستین بار ازان نبردموحش سخن‌بمیان 
آمد وسلینا توضیح داد که اوبعل ازحرکت 
ازوینس فپمیده که دایتون بلیژ به او ددنغ 
گفته است واز همان لحظه به‌حستصو ی 
طریق فراد بود ۰ ولی مجال آنرا نیافت» 
است بعد که دید »ګرچ درنبرد فاتح شبده 
آنوقت از فکر فراد وکشتن دایتون منصسرف 
شده است۰ 

کریج پرسید: 

-آپاهسچ تصور کرده هیتوانستر که بااو 


٠١ صفعة‎ 


و یت تسج ۳۳۳۳ 


درزمینفرهنگک وعلوم 


سازان. آنرا دراسلاع وارد نمودند ویدین 
وسیله اجتہاں عملی راازاسلام برداشتد. 

دوم استبداد حکمروا بان کشورهای اسلامی 
ومقاومت شان دربرابر آزادی فکروتملقگویی 
دانشمندان دریرایر صاحبان قدرت وزشت 
دادن اعمال دولتی, گاهی بوسیلة سکرت و 
گاهی بوسیلة تحریف وتفییر احکام» وگاهی 
توسط تاویل های مطابق تمایلات وهوسهای 
ناجایز حکام وفرمان روایان ستمگر ۰ 

این دانشمندان اسلامی برای چادة عقب 
افتاد گی اسلام علاوه هیکنند که با ب رگشست 
بمنابع اولیة اسلام وباتوسل باجتیاه وازبین 
بردن تقلید کورکورانه وباشناختن حقوق 
حکومت نسبت بمردم» وحقوق هردم سیت 
بحکومت » دوباره آفاق فرهنگی سازنده ای 
بروی مردم گشوده میشود وبدین ترتیب 
زمینهُ رهابی اززیر بارعبودیت های فکری 
دیگران فراهم می آید ۰ 

استعمار گرا جزاز دبودن استقلال مادی 
که گاهی استعمارزدگان میتوانند باآن مقاومت 
کنند. راه دیگری برای استعمار دارند و آن 
عبارت ازن است. که آنچه صودت ورنگک 
اروپایی دارد آنر؛ تبلیغ کنند وترویج نمایند 
ومردم راعادت دهندکه کلیه عملسات وتجربیات 
غربی ررمعیار ومقیاس صحیح بدائند وآنسرا 


برافکاد شرقی حکومت دهند» واین معنسی 
همان عبودیت فکری است‌که درنظر عامة 
متفکرین اسلامی. ازحمنه های تباه کین و 
ريشه برافگن صلیبی وحمله های استعمار 
شدید تروسنگین تر است ۰ 

یاقا حملة استعمار عليه جبان اسلام» 
مصادف بودبااوج ترقی مادی غرب واختلافی 
که درآغاز نبضت علمی اروپابین دانشمندان 


شبه صفحه ۲۵ 


کی 


غربی ورجال کلیسا ظبور کرد بچايي هننمبی 
گردی که ازآن بیعد دیانت مسیحی از کلیه 
مظاهر فرهنگ وین جدا گردید واثر محاکم 
تفتیش کلیسا» نه تنیا به هسیحیت ضربت 
کوبنده ای‌واد ساخت» بلکه این ضربت» 
برپیکر همه ادبان فرود آهد ۰ 

زیرا انزاغ بین زجال دینی ورجال علمی 
بصورت نزاغ وکشمکش میان پروگرام های 
علمی وپروگرام دینی جلوه» گرشد وبااینکه 
اساتم هیچگاه‌نه دامطالعه پر و گرام علمی‌معارضه 
کرده ونه هیچ وقت از پزوگرام های‌علمی» 
وحشتی داشتهء باآنوم مسلماننیا نز بقیاس 
دین مسیحی وبجرم کلیسا مورد اعتراض قرار 
گرفته ویگناه ی که نه اسلام هرتکپ شده بود 
ونه علمای آن» در مقابل طرقداران بر نامه 
های علمی مورد حمله قرار گرفتند ۰ 

فرق ميان نظرية دینی ونظرية علمی در 
ارپا این استکه نظرية دینی آنچه در این 
عالم ازمظاهر وآثار وجود دارد» آثرابه قوه‌ای 
بالاترازاین حپان نسبت میدهدء در حالیکه 
دستگاه علمي تفسیر اینیمه آثار وپدینده 
هارا براساس_ میداند که درآن اساس» فرق 
ميان نظریة دینی ونظرية علمی در ادوپا 
این است‌که نظریة دینی آنچه حرین عالسم 
ازمظاهر وآتار وجود دارد» آنرابه فوه ای 
بالاتراز این حبان نسیت مندهد. در حالیکه 
دستگاه علمی تفسیر اینبمه آثار وپدیده ها 
زابراساسی میداندکه درآن اساس» ف‌خدایی 
وحود دارد ونه قوه ای مافوق الطبیعه ! نتیجه 
این میشودکه بین رجال نیضت علمی ورجال 
کلیسا جنگ وحدال» استمراد داشته باشد۰ 

دریکی از مقدمه های ترجمه شده آنار 
ارزشمند (محمدقطب), دانشمند مبارزورزمشد؛ 
پیرامون سئله عقا 


کک رصح و 


بدترازم رگ 


بمقابله بر آیی 3 

دختر حوابداد : 

-آری ۰ برادرانم این دایمن خوب آموخته 
بودند۰ 

سراستی سلیناء آنمردیکه در وطن تان 
اسنت حه نام دارد؟ مقصودم کسیست که باتو 
راحع به‌انگلستان صحبت کرده‌بود* 

سععذرت می‌خواهم ۰ من بهدرم قول دادهام 
که‌نام اورا یکسی نخواهم تفت ۰ 

-بسسیار خوب مولی نام اول دایتون 
بلیز چیست ؟ آیابرناردنیست! 

خودت مبدانی پس جرا از من سو ال 
یکنی ؟ 

موتر پمیدان هوایی رسیده بود» پیاده 
مدید وبادست دادن سم خدا حافئلی کردند۰ 
دقنی سلینا اززینه های مواپیما بالا میرفت 
کریج ناگبان اشتیاق شدیدی در خوداحساس 
کرد که دوان دوان تانزديك هوا پیما ر فته 
دخترك رادر آغوش بنشارد و سفر بخیربگوید 
امادیگر دیرشده بود 

بطرف اتوموبسل برگشت ۰ درمیان فواپیما 
مردی باريك اندام > بلند قد وخوش لباس 
که‌سیمای يك حنتلمن کامل انگلیسی را اراثه 
میکرد بابحرکت درآمدن مواپیما بروی دئوی 
روزنامه ايرا که‌پیش جشم برده بود آرام‌آداع 
پائین آورد* 


لویس » بسوی کریج و گادیرسون که 
روبروی او منتظرا بستاده بودند » برگشت‌و 
گفت: وطسفه تان بدانجام زشده است ۰ 
آندریوس ازنزد تان فرار کرد و لی بحساب 
دایتون بلیز خوب رسیده اید.تاکسوس‌راهم 
اینجا آوردید»امامدال یك روی‌دیگر هم دارد. 
به‌گاربرسون نگاه کرده افزود ) درهرجاکه 
باشد به‌اتپام قتل تو قیف شدنی بودی و لی 
تو کریج که اشتباه نموده ودا تون بلیز راز ده 
رهاکردی» کارخوبی نشد و عاقبت خوبی ببار 
نمی آورد ۰ 

کریج جا بجا شده گفت : 

- وقتی اورا زدم ثکر کردم مرده‌است.من 
حهمید نستم که او هفت‌حان دارد» 

-سخت جانی است مثل من ۰ 

_مگر خو بشاوند شماست ؟ 

-بسیارنزديك نیءخیلی ډور و لی هر چه 
باشد عین خون خانواده دررگیای او گردش 
میکند» میخواست داخل سرویس مغفی شود 
ولمیدانست هن هم درانجا مشغولم ۰ هن‌سیب 
اخراج لوشدم وراجع به‌اوخیلی چیز ها 
ھی دائم* 

اما اگر کار او را تمام میکردی کر بسچ 
خیلی بیتر می‌شد۰ 

سوفتی نبردتمام شد» دیگر این حق را 


ند اشتج ˆ 


ید در 


اروپا وچگونگی کشمکش هأی شدید میسان 
رجال دین» البته دین‌کلیساومیان دانشمندان 
بوقوع پیوسته اینگونه تذکر رفته است : 

عامل وسببی که در بوجود آمدن این 
نزاع های دینی وعلمی درجامه؛ اروپاسی» 
کار کرده این نو دکه کلیسا درآن سامان 
نظر بات علمی ! خاص داشت ومعتقد بودکه 
آنپامقدس وقابل احترام بوده ووحی آسمانی 
است ! وهرگزناید برضد آن نظریات» قیام 
کرد ۰ 

جر کسی که اعمال "وطزز فکرش در جری 
مخالف آن پندار هافیبود» کافر شناخته شده 
وریختن خون وی ازحملة اموری مشروع و 
جایز شمرده میشد» ولی هنکامیکه علمءبطلان 
آن فرضیه هاراباثیات رسانید» کاملا يك‌امر 
طبیعی بودکه فردم» علوم تجربی دابپذی ند 
وتصدیق کنر ونتوذ وقدرت کلیسا را که 
بافته‌های دروغین خودرابرآنان واجبالاحترام 
معرفی میکرد. قبول نگنند وباافکار جد یدخود 
ازقد دین آزاد شوند ! 

ولی این کشمکش ونزاع» هرکز میا ن 
انلام وعلع سورت كرف وريج رای 
میهد که دانشمندانی درعلوم مختلف در 
سایه اسلام پرورش یافته ویسرحد تبوغ 
رسیدند ۰ 

این دانشمنداناسلامی» همه نسپت باسلام 
عقیده‌ای راسج داشتندودرنظرایشان هیحگوئه 
تضتاد اتکی ميان دين اوعلوم موجود ليود 
ونيز میان این دانشمندان اسلامی ومیسان 
ی 
کشتار» شکنجه وزندان شودء واقع زگردید» 
چنانکه بر (کوپرنیكې» رگالیله» وامضال 
اینہادرجہان مسیحیت بوقوع پیوست ۰ 

پس تدہا تقلید وگرایش های کورکورانۀ 
دورازآزادی فکر وارزش علم است که موجب 
شده برخی ازجویندگان علم در محیط اسلامی 
وقتی نام دین رامی شنوند» احساس پاراحتی 
وانزحار مینماینده درحالیکه اگر اندکی باین 
جریان های تاریخی وارزشسیای علمي اسلام 
عمیق شوند. این انزجار شان نسبت باسلاع 
رفح خواهد گردید ۰ 


لومیس بعجله بحث راتغیر داده‌گفت : 

حالا دیگر مارك سوی ون وکونت تاول 
باقی مانده اند" برای آنمیا هم درمدت اقامت 
شان درهند چين چیز مایی آمو خته اند ۰ 
بعلاوه بوسه‌را هم نباید ناديد هگر فت ۰ 

فعلا همه شان دروبنس جمعند. 

- درییضورت‌باید آنہا داپیدا کنیم.هیج 
نباشد یکی از آنبا دابرای اینکه بدانیم<4 
کارهایی مکنند ولی شما این کار را بعر‌دئمن 
واگذار شوید ,«بسوی کریچب رگشت پرسید:» 
راستی این خانم پیابسونی چه خواهد شد 1 
آیا به بیگناهی او اطمینان دارید؟ 

کریچ جراب داد ا الک . 

طرز ادای‌این کلمه سرد وقاطع‌یودلومیس 
تاتوحه به آن گفت : 
و 

اگر نباشد چی ؟ راستش ابن نزدیکی 

زياد او بتو مرا دجار شبپه کرده است . 

معدا آنجه خودت ببتر دانی بکن بعدها 
خواهیم دانست ۰ 

او بیگناه است واز هرنوع احتما لات 
ی هی نوت ۳ 

ب چرا بايد بترسد ؟ 

ب مثلا از مرگ وحشت دارد ۰ حتی از 
مردن من هم . بخاطر از لطفاً مفزترا 

- تو پرنسیپ مارا میدانی کریچ »یکروز 
نکوبی هوشدارت نداده ام ۰ 

کر یج بعجله اظبار داشت : 

- تو میتوانستی راجع به آندریوس هم 
من هشدار بدهی ".راستی اودا از کجاپیدا 
کرده بودی ؟ ناتمام 




















بږدله منخه تله »د پښتو ر گکسی 
پاسنی مرغیړی خخا عادی کید ه 
مکر دتیرو ليد دمر غیرٍی‌خخازیاتوب 
ی ښوده. نوخکه‌ویلای شو چهریږد 
ور گی دپاسنی مرغیری‌نر اغیزی 
لاندی دی اودسازه محیط سر ه 
طابق دتیرو تیه دمرغیری به‌وسیله 
4 ر سیر ی 
هغه ازموینی‌چه‌په‌و حشی‌حیواناتو 
باندی شویدی بپی‌چه‌دغه حیوانات 
دژمی سخت ساره زغمی او هیخکله 
دریررد سره له مخامخ کیږ ی. مگر 
که ددوبی په فصل کښۍ دغه حیوان 
زمنی ساړه اوتو دو خی هماغی درج 
نه‌یر بسودل شی ريږديدو به پیل 
رکری اوپه دی دول وبلا ی شو 
جه‌دسری هواسره تطابق په یو لو 
شەر حیوانانو کشی شته جه تو ده 
و رینه لر ی. 
پهانسا ان کشی دسي وسر ه 
طایق ترازمو بنی لاندی نیتو ل 
شی هغه غر ه خنو نکی چه 
دړاورو اوبار انونو سره مخا مع 
دوی او با هغه کسان چه قطب ته 
نزدی ژوند کوی» دازموینی دپار ه 
ډیرښه منا لونه دی. لکه‌چه مخکښېی 
مم ووپل شول کله‌چه انسان سړی 
هواته دریری , دیدن دتودو خی 
ننظيموو نکی دستگاه سمدسنی په کار 
لو بیی آوپه هغه توکه چه‌یادو نله 
موو کړه د کییری دصدر ی صندوق 
اود ککرۍ. دننه تودوخه لابته ساتی 
به‌داسی حال کسی چه دپو ستکی 
| ودو خه کمیری اولاد لاسو نو | و 
پشو نو دوخه دبدلون سره مخا مج 
E‏ مل که ساره زباته او اورده 
3 یدن دخیلی تودو خی دانډو ل 
دساف وان فلری ۲ یه سس و 
> دیدن غرری وچیږی اود دایمی 
انفباض حالت ته رسبری او انسان 
خبل پام او حواسس وروورو لهلاسه 
ورکوی . 
ازموینی شردلی ده کله چه د 
نودوخی درجه له شکتی برخی خخه 
دسانتیگراد ۲۶در حوته را پیچه‌شی» 
به حافظله او آدراك کشی اختلا ل‌بیدا 
اک ا و کله حه وغه کمو او 
درجوته وزسیوی دار یانتها, حالت 
من نه‌راخی او ورو ورو دبیرو شی. 
خواته درومی» اوکه دتودوخی درجه 
۵ ورسیری > ماغزه مقیضضس اد 
كلك کبری . 
O. ۱‏ دتودوخی دد رجی دکمولو 
ار سودلی ده جه له دغی طر بقی 


شماره 1۸ 


10۵ مخ پانی 


سہا ہے ون بشر دژو ند د د وام وسہ یله د ی 


خه دماغزه به حر احیو کښی استفاده 
کندای شی. به‌دی بو هیرو جه د 
ماغزه سلول داکسیجن دنشتوا لی 
به‌مقایل کشی حساسسن خی از هد 
ماغزه دوینو حریان تر دريو دقیقو 
بوری وخنیول شې» دنه جېرا ن 
کیدونکو ضایعاتو سره به مخا مخ 
شی .مگر دسانتیگراد دتودو خی‌به 
۵ درجو کشی کیدای‌شی چه‌دماغزه 
دوبنو جریان دپنخلسو دقیقو دپاره 
وخنیول شی ‌او په هغه باند ی د 
جر‌احی عملمات سر نه ورس سز ل 

بايد پوه شوچه دنودوخی په دغی 
درجه کنہ ی‌تنفسی‌چاری‌هم داختلال 
سره مخامخ کیری. په د غسی يو 
الت دی | تسشن ته د پد ند 
سو جو ارا رای لرری اندز ای ته 
رسیږی مگر بیخی نه شلیږ ی اودا 
له سپرو اود بدن دتودو خی له 
کموالی خخه به استفادی سره په 
دی. کوم شی چه جراح دمشکلا تو 
سره مخامخ کوی» دتنفسس ناخا پی 


بسح 


خن بدل دی اوله همدغه امله بايد 
«مصنوعی وسایلو په سته د 


ناروغ دتنفس سره مر سته وشی 


دئودو خی به‌دغه درجه کښی ز په 


هم‌بی نصیبه نه یاتی کیری او در 
پیدو شمیر بی به‌بوه دقیقه کنسی 
پنخوسس ځلوته کمیر ی او پهد غه 
حال کشی السبحن هد زر هدعضلی 
اتبا دعادی حا لت نیمایی ته رسیدلی 
ده اوپه رگونو کښی دوینو جریا ن 
هم نیمایی ته رسیری او پیا هسم 
که دبدن دتودوخی» در جه راټیټه 
کړی شی » دزره عضله دیر له پسی 
انقباض سره چه «فبیریلا سیو ف» 
ورته وابی. مخامخ کیری اه نا خابه 
به‌له رپیدو څخه پاتی شی . 

باد پوه شوچهپه سره‌هوا کی 
دانسان مقاو مت به‌سر و او ب وکښی 
دیاتی کیدو په نسبت وبر خسله 
ز بات دی. هغه آزمو بنی‌جه دامریکی 
دسمندری قوا ود داکتر انو په 
وسیله شویدی ءشی‌جه‌دصفر دپاسه 
به دوه درحه او بو کښې دانسا ن د 
ژوندی پاتی کیدو زیانه بر حه بو ه 


بلند بر دل سو ده‌علمی»۰۰ 


شادی‌را»درین ساحه رونمامی‌سازد 
سالانه ستش"از حفت ملیو ن‌داآر 
اسعار کشبور برای خربدار ی دوا از 
خارج .مصرف میگردد ۰ که افلام‌ابن 
دوا ها در جد وکر نراد نا تست رو 
جار صد » میرسد . 
وزارت صحبه بعد از مطا لعا ت 
اساشی », صرف چپار صد قلم دوا 
را که واقعا برای تداوی‌امراض‌محیط 
5 ضروری ومو ر بود قبول کرده 
واسم سایر اقلام راء از فبرست‌دوا 
های‌توربدی حذف نموده است . 


وی‌انزود : 


۱ 
۱ 


_لایحه قیمت ادوی نیز اخیرآنکمیل 

کردیده وباتطبیق آن نر خدوا » در 

حدود شصت فص نتر بل می‌لماید . 
وزیر صحیه دریایان‌از تعلیماتنامه 

یاد آوری کرد . 

که برای تنظیم امور دوا خانه ها » 


تحت کار است . 


وی‌علاوه راو 
همه معضلات وزارت صحیه 
قابل حل است وما میکو شیم تا ؛ 
وقت وزمان کافی» صحت راء طور 
که لازم است »برای همه نقا 


کون نامین کنیم ۰ 


کرو, ده به‌داسی حال کشی چه تر 
صسفر لاندی دهوا دتودوخی به‌همدغه 
در کننسی» دغه مو ده‌شیر وساعتوته 
رسیری بعنی دسړی او بوپه مقابل 
کشبی مقاومت له‌هوا څځه شمر خله 
ره ده ۰ 

دسره په مقا بل کښی د خلکو 
مقاومت لوه اندازه ەدە اودا بەآب 
ارمو" او نژادبوری ایه لری‌اوپه‌بوه 
خانگری نزاد کښی هم دخلکو د 
سلامتی او تربو ستکی لاند یغوړ 
تب مه و SAN‏ 
ازموبنو ښودلی ده چه هغه کسا ن 
جه‌یشی بی لنډی دی دهغو کسانو 
په نسبت دسړړپه‌مقابل کی زا 
مقاومت لرى چهداوږدو وښو خاو ندان 
E‏ 

پها سترالیا کښی خینی قبا یل 
ژوند کوی چه «ابریژن» نو میر ی 
او بدوی اود بیدیا او سیدونکی دی 
دری تل لوخ وی اودکالی داغو ستلو 
سره عادت ه‌لری .په می کشی‌حه 
هوانر صفر لاندی بوی درجی ته 


رسیری »دوی لوخ لغروید يږ ی 
اودا په رشتبا سره دنننی بو هی له 


نظره لیری شکار ی 
و کاله بخوا دناروی ديو ها اء 


بوهیات ددوی دحال دخیر تی‌دپاره 
استرالیا ته وخوخیدترخو وپوهیری 
جه ولی خینی نزآدونه د سرو په 
مقابل کشی مقاومت لری او ځا ن 
ورسره تطابق کوی .هغه خير نی‌چه 
به‌دغه برخه کشی وشوی» خ رکندوی 
حه ددری دبدن دتو دو خی درحه له 
شکتی خوا خخه ۲۵در جو ته او د 
پوستعی له‌لاری خخه ۲۸ در حوته 
را پبتیری او عحیبه داده جهدژه ی 
ه‌سرو شبو کښی دوی دبیپوشی, 
به‌حال کشی پاتی کیږی . 

تر ۱۹۶7 کال پوری دنسجو نو 
ا امکان ره در لو دءخکه جه 5 
سلو لونو دسر بدو په و جه‌بلور ی 
سدل اوله منځه تلل خو په همدغه 
کال کښې پوهان دی ته متو جه‌شول 
حه دسا تونکی موادو لکه کلسرین 
او او بلن ازوت څخه به استغفا دی 
سر ٥‏ نسحو نه دسي و تور سلو 1 و۹1٩‏ 
درجو بودی سائل کیدای شی . 


صفحه ۵۷ 





که میگوید : « خیریت است ؟ جه 
کپ شد ؟ منم لاله کو ... لاله کو.» 
عرق سردی را در پیشانی ام حس 
میکنم ۰ خجالت میکشم و به لا له کو 
میگویم : 
لاله کوجان‌بسیار عفو میخواهم 
شمارا نشناختم فکر کردم ن 


حرفم را قطع نموده میگو ید : 
د می فیمم چه میکو نی از دست 
مزاحمین به عذاب شدی از دست 
کسانیکه نمی دانند چطوری باید از 
تیلفون استفاده کرد . 


بلی بخدا یخی از تبلفون‌بیزار 


حو صله کو یك‌ذره 6 مه‌ازخانی 
همسا یمان گپ میزنم » کمی مریض 
هستم . خواستم احوالته بگیرم . 
بهلاله کو میگویم : « بزود ترین 


فرصت خودرا نزد تان مير سانم. » 

بعد از انجام بعض کار ها ی 
ضروردی نزد لاله کو شنافتم .او 
ت : 


- او بجه تو جرا امروزفار شمده 
, هیچ نماندی که مه اول کب 


- والله لاله‌کو جه عرض کنم از 
بات 


دست مزا مین وقت ندار یم 4 
دفعه تیلفون میکنند میگویند : 


«سینما است ؟شفاخانه است» 
سمو خبو رد است » و از همین قبیل 
. 

خو لاله کر شما گفتید که خدای 
تا گر دمیهر بضي هستید ؛ لاله کو کمی 
خودرا حایجا نموده گفت : 


در یکجای مپمان بودیم» میزبان 
بسیار تکلیف کشیده‌بود و غذا ی 
رنگارنگ پخته بود فکر کردم اګه 
نروم کفران نعمت ميشه مام پا يه 
رن گشه نان خورد م تاانکه « اق » 
ماندم و شور خورده نمی تا نستم. 
حندیوتل کو کا لا خوردم اما فا بده 


نکرد 0 سم استاده شده نمی تا ز تس 
ووی دل راه ميرفتم .. گفتم : 
لاله کو نان اگه از مردم بود شکم 
خوازشما بود لاله کودستی به‌شکم 
رد تفه شج : د ازین ند 


صفحه ۸6 


(جنجا لی کهسزاحه ین تیلفون‌با زسیار ند) 


احتیاط میکنم اگر نه باز (سغل)خاث 
کدم . راستی پیشتر از مزا حمین 
تیلفون یاد کدی یله جیزی یادم آمد 


که‌برت نقل میکنم : 


همی همسابهة ها و حبدجا نه‌میگم. 
وحیدحان یکان دو سال ميشه که 
عروسی کده و زندگی خوشی‌را باهم 
مىگذرانتد چندروز پیش کدا م 
دختری بازنی که نمی دانم ۱ ز 
خوبشاوندان شان بوده با کدا م 


کی دیش م کا مان شرن کدم 
و بز نش گفته که و حید رفیقم‌اس 
وتوخبر نداری زن و حید برش گفته 
کهمه وحیده می شناسم او ایطو 
بچه نیست بسا ز او ژن ده 
حجوایش گفته که‌مه‌درو غ نمی سم 
یګان سال ميشه که و حبد ر فیقم 
شده و به مه وعدة ازدواج داده اگه 
حرام از دواح که سرش عرض 
میکنم از خاطریکه . 

زن و حید هم بدون اینکه ثکر ی 
نکنه همینکه و حند آمد جند سیلی 
آبدار بروی و حید حواله کده‌و برش 
گفت که ايقه خوش باور نبا شد 
نداری » مه چقه همرایت وفا داری 
میکنم اما تو در حق من خبا نت 


ام ۰۱۵۰ اورا ازعدن معرفی کرد . 

گوبا میخواسته با انگلیسپا همکاری کند. 
البته بعفی خیرهای کم اهمیت نبز ۵اده‌بود 

گاربرسون پرسید : 


در عدن جطور سرو کله اش بیدا شر؟ 
از یك کشستی قاجاقبران فرار کرده ومدعی 
بوده که‌از قاجاقبری » خوشش نمی آمده‌است 
بعد بام۱۵۰» در اطراف اظیادات اوتعقیق 
کرده وآنرا صحیح‌بافته است . 
کوج فت فن ریک نیون 
وتیبل یکنفر باشد . 
5 اریر سون عفت : اين بندار دی پابه 


است 


لومیس تایید کرد: هن فکرمی‌کنمء تصادف 
اینفدد بزرگك شده نمیتواند » همه چیز 
پلانیژه شده بنظرمیرسد . آثیم پلانی کاملا 
دیق . 

کریج گفت : يك جیز دیگر راهم لازماست 
بدانید وآن اینست مردیکه به «حرم» رفته 
وبه خانوادۀ سلینا تلقین کرده که انگلیه‌با 
همه درغگو استند » دریتون بلیز است ۰ 

لوقيس پرسید 2 نت داری ؟ 

کریج جواب داد : آری . سلینا اعتراف 

۰ 2 


لومیس يك نگاه خشك وخالی, به کریسچ 
انگنده وبعد در حالیکه با دست به پشت‌او 


میکنی . و حید هر چند جر يان را 
بر سمیده خانمش بدون اینکه جوابی 
بته های های گریه میکرد تا ۱ یکه 
ز نش از او خواستار طلاق شده و 
نزديك بود که زندگی خوش شان 
. لانکه کدا م 
آدم خیر اندیش از خویشاو ندانشان 
بین شان میانجیگری کده و ز نش‌را 
گفت که البته خوش باور نبا شد 
و چار طرف مو ضوع ره خو ب 
بسنجد بعد از بسیار گپ‌ها زنش 
حاضر شده تا باوحید آشتی کنه. 

در جواب لاله کو گفتم : جه 
بگویم لاله کو خداایتو مزاحمه نصیب 
مانکنه اکه نی کپ‌مام روده ځا ت 
شتد و . 


از هم پاشنیده شوه 


از لاله کو احوال یکی از رفقایش 
را که موتر زده بودیش پر سیدم . 
لاله کو گفت حالی فضل‌خدا خسوب 
شده و شاید جندرور بعد بکار خود 
دو باره شروع کند . 


UY 2‏ کو قضبه حطور بودواوره 
حطور مو تر و 


لام دستیگر جان که‌در وزارت 
کار میکنه 3 خدا بار انش در راه 
که میره حندان فکر خوده نمیگبره. 


میزد » گفت : میدانی کریچ ؟ ساهی مغز تو 
بش از حدلزوم فعالیت میکند . 


سلینا موفق بدیدن پدرش نشد زبرا فبل | 


از اینکه به «زارب» برسد در ميان راه‌شییل 
اورا گرفتاد کرد . این کار خیلی بسسپولت 
انجام کردید و تمام جریان مطاسی دنخواه 
شبیل نود ۰ بولسا هم اکر سرو صذایی 
ان ایر ا بر ود 2۱ تال 
آنا نیفتند حتی حاضر بو دند ازشییل‌در 
درام کسانیکه قصد حان اورا بکنند »حمایت 
کنند وقضیه اینطور اتفاق افتاه : 


سلیتا در عدن دو نفر از رعایای پدرش‌را 
بافت وبی سرو صدا باآنیا سرحد دابوسیله 
اسپ عبور کرد » شیبل هم به تعقیب آنان 
حرکت نمود . درپورت حوفی مرکز زارب 
همکارانش منتظر او بودند . سلینا همینکه 
ندنجا وارد شد دریکی از هو تلبای بزرگث 
اتاق‌گرفت . این هوتل از طرف شرکت نفت 


ومامورین ار متی آن اذاره هی شد . درساعت 
۰ شبآدهبای‌شیبل برسلینا وحمراهانش 
حمله گر دند . مهيحيك زگارکنان هوتل‌مدبخله 
ثی‌نکردند و در همان لحظات نخست دومحافظ 
سلینا بقتل رسیدند از نفرات شیبل همیکنفر 
بقتل دسیده وبکنفردیگ رکه بوسیله کاردسلینا 





چندروز پیش ده سرچوك خدامیدانه 
کدام چرت بود که مو تر زده‌وبکنار 
ساك می اندهزیقل که ازین با و 


در آنجا بودند دورش جمع" شده و 
ترافيك محل ازوی خواستارآدرسش 


ميشه . دستگیر جان هم همیقدرمیگه 
که خانیم دسیدنور محمد شاه مینه 
اس واز وال مره 3 


اونا هم بدون اینکه اوره بطرف 
شماخا نه ببرند اوره به تکسې ی 
می اندازند واز دواخانه‌یی جند 
تایلیت و يتا مین و رو سبرین می- 
خرند و بطرف سیدنور محمد شاه 
مینه میرن بعد ازیرس و پال ز يا د 
خانیشه پیدا میکنند . اولاد ها یش 


از دیدن پدرشان واو بلاره‌سرمیکنند 
او نما برشان مبکه 2 این تاىلىت 


ها را بتینیش انشاء الله خسوصی 
ميشه شما غصه نکنید . پول‌نکسی 
راما دادیم فرق نمی گنت ۰ 


وقتیکه بیادرش خبر منشبه آمدم 
و دستگیر حانه به شفا خانه میبرن 
دشفا خانه دکترا همرایشان رو به 


بعد ازجندرویز اوره از شفا خانه 
کشیدند و ده خانه زير نظر داکتر 
حالی شکر خدا خوب شده و 
خدا کند که در آینده در راه رفن 
فکر خوده بگیره واحتیاط کنه‌اگه‌نی 


بود . 


| بازام ... 


لاله کو برایم کت ۴6 ادر زاده 
توام جندان در راه رذتن فکر 7 
نمیگیری احنیاط کو که بعضی‌دریور 


ها ما حندان به سر نیستند . 


گفتم : لاله کومه صحیح راه‌میرم 
بعنی که هميیشه از پباده رو استفاده 
میکنم اما باز هم نصیحت ها ی 
شماره‌فر ۱ موش نمی کنم . لال هکو 
گفت : « خوب میکنی بجیم » . 

درپایان ضحبتما ن هردو یما ۵ 
برای دستگیرساندعا نمودم که 
خداوند صحت کا مل تصببش کنه . 
از : احمد غوث (زلمی ) محصل 


ادسات 





۲ می اندازد و میگو ند 


بقیه صفحه ۲۲ 


روزنه پسوی تا ریکیها 


است . دستش را بلند مسیکند و 
مسکوید : 

صحیت‌ها ناکیانی فرو می نشیند 
وسالون در سکوت مطلق‌فرومیرود. 

محسن خان در حالیکه يك يك 
حاضرین را از نظر میگذراند با 
صدابی که سعی میکند مور و گیرا 
سس در 

ب دوسنان ! این باعث‌اتا سب 
نیست که لیلا > دوست گرا می ما 
باتا کسی بیاید ؟ باتا کسی‌درمرمانی 
ماق ما شور کت کند ؟ 

ز مزمۀ کنگی در سالون مير و د 
ودوباره ساکت میشود . 

آنوقت محسن خان دنبال حرفش 
را میگیرد و میگو ید : 

- بلی باعث تا سف است و من 
نمی‌خواهم د یگر این و ضع ادا مه 
بت بت ۱ 

آنوقت دست بحیبش مبکندو حلقةً 
بادو کلید از آن بیرون می ۲ ورد . 
لحظة در هوا تکانش مید هد ومی 
گوید : 

س این کلید مو تر ,من است» من 
آنرا در اختبار ليلا میگذارم . 

جواد خندة میکند و با شو خی 
می بر سد : 

- فقط کلدش را ؟! 

محسن خان‌نگاهی بصورت جوا د 


بقبه صفحه ۳۲۳۲ 


اس | + 
کیسوآنی‌چون.. 
جمید افر می کنم که صبح در پا 
به مسر اصلی اش بر وید 
قمیمید بد ؟ 

ماربا اشباحی را دید که بطرف 
دره روان بودند . 

مردی که خودرا جمید نا میید 
بکناری ر فت . ۱ وتقریبا به مار یا 
نزديك بود . مار یا بخو بی صدای 
غژغژ کمر بندش دا می شنید 
شب شده بود . قرص ماه‌درمهسیرش 


به ؟ هستگی حر کت می کرد وروو 


مرد لور می باشید . مار بسا 

از فرط تعجب جیغ زد او همان‌سوار 

٤ لد‎ 

زیر ارو های بر بشتش برق مىزد. 
جمید به سر عت کلاه » بو ت 


شماره 1۸ 


۱۰ 


- از این لحظه مو تر من‌دراختیار 
لیلااست» ه‌تنپا در اختیار اوست» 
بلکه کاملا به او تعلق دارد » من 
موترم را به لیلا می بخشم . 
غربوی از میان مہمانان بر می 
خیزد و متعاقب آن صدای کفزدن» 
سالون را بلرزه در می آورد و بعد 
همه رو شان را بطرف من برمیت 
گردانند و تبریك میگویند . 
محسن خان در حالیکه غر ق 
غرور و شاد مانی است » مرا په 
دیگران معرفی می کند و بعدگیلاسی 
بدستم مید هد و پس از آن» همه 
گیلاس های شانرا بسلامتی من‌و 
محسن خان می نوشند صحنةعجیبی 
است و انسانپایی که با زیگران‌این 
اند عجیبتر» محسن, خان ... حوا د 
و ده جفت زن و مرد دیگری که من 
فقط بنج ء شش نفر شا نرا می - 
شناسم و بقیه برای من آدم ها ی 
کا ملا بیگانه هستند » آ دمبا بی که 
باید در چنین مجالسی آنپارا جست 
ودر جنین مجالسی باآنبا معر فی 
ا 


و با خود خواهی غرود ۲ میزی » 
بکایفا میمانان را از نظرمیگذرا ند 
وبعد دستم را میگیرد و مرا رو ی 
مبلی کناد خودش می نشاند . زیر 
حشمی نگا هې به جواد می اندا زم 
ومی بینم واحساس میکثم که‌دربرابر 
محسن‌خان احساس حقارت میکند و 
از اینکه او توانسته است تو جه 
مپمانان و مخصو صا تو جه مرا 
بخودش حلب کند رنج می کشد . 
ظاهر! مجلس میمانی شکل و وضع 
محالس گذشته را دارد » اما حواد 
سعی کرده‌است به آن رنگك دیگری 
بدهد واز محالس مہمانی گذ شته 
1 ترا مار سازد . 

من به اين جبز ها تو جی‌ندادم 
و حتی از مر تری که محسن ځان 
دمن بخشیده است ز باد احسا س 
شادمائی تم ی کنم ۰ مبمائال و ه 
خصو ص محسن خان از اين وضع 
کا ملا شگفت ز ده بنظر می ۲ بند 
و حتہ, عضی شان اتر ۱ ست 
نگو م اکر نت شان از حسا د ت 
هن این واا تب گاه 
شان » از طرز بر خورد شان‌وحرف 
ها کنابه ١‏ مب شان می شبمم . 


TET 


جواد » دو قدم یمن نزدیکتر می 
شود و میگو ید : 

حالت تان خوب است ؟ 
میگویم : 

- شکایتی ندارم . 

محسن خان فقہقة سر ميد همد 
و میگوید : 

- پاید" عم شتعایتی ند4شته‌باشی 
وم نی سوت 1 
بطرف جواد بر میگر دد و می - 
برسد : 

سهمینطور نیست ؟ 

ماد کرو ی چوا ید 
همینطور است ° 

بعد متو جه من میشود و مې - 
هن 

ج را ی د و و 
کباب خوب تبیه شده است . 


بقیه صفحه ۳۲۹ 


و «اینطرد . پس شما تصور می 
کنید که تحویل دهنده پکس مرد 
: کاملا عادی بوده ؟ شاید یک 
امرریکایی پاشد ؟ » 

مامور مجدداً به ۱ ند پشه 
فرو رفته اظپاد داشت : نه » فکر 
: نمی کنم . تقریب) چند هفته میشود 
که هیچ امریکایی نزد ما مراجعسه 
نکر ده وچیز ی را جت 
نکہداشت بما نسپرده است . 

الك بکس پستی رابه دفتر مامور 
مخفی استیشن ريل آورده به كمك 
يك جنکك کلید سر آنرا باز کرد. 
محتویات بکس کاملا غیرعادی بود. 
: يك دست لباس مکمل» پیراهن‌بخن 
۶ فالتوو نکتای. نك ماشین کاملاجدید 
ریش تراشی ‏ يك بوتل کوچك 
دی كلو ن ٠‏ يك بو تل 
بت موی بك باس رز ت 
باسم (جان هنری سمیت) اماېدون 
عکس» یك تفنگچه برونینک باجاغور 
براز مرمی > يك پاکت محتوی 
بنجہزار فرا نك وپنج عدد نوت 
صد دالری لباس عا بدون مار ك 
تفنگچة برونینگ ساخت هسپانیه 
بود. پاسپورت تصور میشدکه‌جعلی 
باشد. لااقل در جعلی بودن فورمه 
خانه پری شده حای شك وتردید 
وجود قداشت . يك مرا جعه بعد ی 
به وزارت خارحه نشا ن داد که 
پاسیورت رسما در دفتر شعیه ویزه 


۱ 


رن 


۱ ۱ 


۱ 






















۱ ۰ 








ظرف کیاب را از دوی مین بر 
میدارد و نزدیکم می آورد . 

مقدار کمی کیاپ بر میدا رم و 
ج 

متشکرم . شما د پگر ز حمت 

از مدل داشتع, ۰ جودم 
E‏ 

محسن خان گیلا سم را تصفیه 
میکند و میکو ید : 

ز یاد محناط نباشید. بنوشید! 
این ببترین چیزی است که در خانه 
جواد پیدا میشود . 

من حر فی, نمي‌ژنم و گیلا س, دا 
به لبم نزديك میکنم , ۱ ما خلا ف 
توصیه محسن خان فقط لب به آ ن 


مين 


E 
ناتمام‎ 


ب ۰ 0 


مر دبانقاب بقه 


لبت نشده بود . 

الك سامانی راکه روی میزمامور 
ہو لیس استیشن قطار پپلوی هم 
کداشته شده بود» يك يك از نظر 


۱ نسپکتر پو لیسن 
استیشین ردیل از مشا صد ه 
سا مان دجار تعجب شده اظپار 
(یبترین وسایل و سامان 
سفر است که تا امروز دیده ام 
یبترین وسایل برای سوزاندن . 

الك كفت : منیم به نظریه شما 
حسم و میدانید که من حاضرهستم 
خرط پیندم ا ا 
در هريك از استیشن های آخرین 
شیر لندن پیدا می شود. من این 
سامان رابه‌دفتر مرکزی پولیس نقل 
میدهم شاید صاحب آن نزد شما 
مراجعه کند ودرباره بکس طالب 
معلو مات شود.اما من این امکان‌را 
پسیار بعید نصود می‌کنم. الکل‌از 
دفتر انسپکتر پو لیس خط آهن‌خارج 
شد یکی از ریلہای سریم ۱ لسیر 
شمال پس ازدو ساعت اذپر گرام 
معینه تازه بهآ نحارسید وتو قف کرده 
بود. الك باافکار در هم آنحا استاده 
به سیل مسافرینی کهمقایل در 
وازه‌های ورودی ابستاده‌بودند اجباز 
نظر دوخته پود؟ 

بقبه در صفحه ۰" 
صفحه ۵٩‏ 


دااشت: 








قه صفحه ۶۱ 


لباسو در جه‌حر ارتاطاق‌طفل 


در هرا ويا مو سم سرد مینوان 
اجازه داد تادرجه اتاق که طفل دران 
می‌باشد به ۱۰ درجه پائین آور ده 
شود و لی ضرورنیست تا بکو شم 
درک ای غاب " مق 
پائین تر آورده شود ( که بطور ملایم 
سرد گفته می شود ) بايد گفت که 
په هوای ۱۰ درجه غالبا بك جا کت 
غرض گرم داشتن شانه ها و دویا۳ 
کمیل سبك ( نازك) ضرورت می - 
داشته باشد ر با يك کمیل سبك 
دو باسه لا شده بالای طفل انداخته 
سود ۳ .: 

بك اتافی که دارای 7۸ تا ۷۲ 
درجه حرارت باشد برای صرف غذا 
وبازی کزدن اطفالی که وزن شا ن 
پیش از ۵ پوند باشد درست است 
واین عینا حرارتي است که برا ی 
اطفال بزرکتر و اطفال با مساعد 

در چنین بك اطاق طفل ضرورت 
دارد تادر يك کمیل نازك پیجا نسده 
شود و شاید تاوقتی که طفل حنوز 
خوب‌بزر کت شده بك جاکت ناراد 
هم وک 

اطفال که بطور مناست فر به 
(جاق) میباشند نسبت به اشخاص 
جوان بااطفال که بالغ مې گر دند 
الس لمان گرم ضرورت دا رند . 
ری اطعان شالت بتارم 


۰ درحه 


لازمه بسیشتر لباس بو شانده می 
شوند که این‌عمل والدین د ر ست 
و خوب نیست . هرگاه نك شخص 
دائم بسیار لباس گرم به پو شد 
و با پو شانده شود » جسم و ی 
قابلیت خویش را برای عیار ساختن 
به وات ي ردو جرا رر ت 
از دست می دهد واحتمال مير ود 
تا سیار خناك خور شود . 

بنابران » بطور عموم بايد گفت 
که نسبت به اینکه شیار ز ساد 
بېو شید با به کودك بيو شانید از 
وی مراقبت حدی بعمل آور ده درسه 
حرارت اتاق اورا کنترول کنید . 
سيس نکو شیدتابه غرض گرم کردن 
دست‌های کودك را بطور کا فی 
به پوشانید زیرا دست مهای دیشتر 
اطفال و قتي بظور من ملش 
گردند سرد می ماند : و لى متو جه 
پاها » بازوان و گردن وی با شید . 
بپترین را هنما برای والدین غرض 


٤۸ شمارهة‎ 


احساس ودرك خنلث؛ خوردن طفل 
شان اینست که‌برنك ر خسار هاي 


طفل‌خو یش‌متوجه باشند وهم‌از اثر 
خنك خوردن ممکن است طفل قیل و 


قال را نیز براه اندازد . 


درمورد بو شاندن لباس ند ۱ 


گفت که وقتی جاکت و با پیرا هن 
طفل را که بخن خورد باشد بخاطر 
داشته باشید که سر طفل نسبت‌نه 
توپ به شکل تخم مرغ بیشتر 
شباهت دارد بناء حاکت‌یاییرا هن 


را حلقه نموده اولتر از حصة عقب | 


سر طفل وبعدازحص؛ پیشروی آنرا 
داخل سازید . 

بعد ازان آ نرا پائین کش کنید 
درحالیکه از پیشانی و روی سینی 
طفل بگذرد . و لی و قتی 1 نرا از 
تن طفل خارج می سا ختید او لتر 
1 ستین های طفل کشبده شده و 
طوریکه بدوز گردن طفل جمع گر دد 
سیس از حصۀ پیشروی ازروی‌بینی 
وبیشانی وی بلند کرده شود . 
(در حالبکه قسمت عقبی حلقه عنوز 
در حصه گردن طفل باشد ) عدا 
از حصهٌ عقب سر طفل لغزانده و 
خارح چا خنه نشود . 

تمام در جه حرارت ی که دربن 
ءوضبون تذکر داده شده به حسا ب 
فارن هایت است نه سانتی گریبد 


بيه صفحه ۲۳ 


بقیه صفحه 4۰ 


مر دبانقاب بقه 


وقتی بك مقدار آنجا صبر کرد » 
دفعتاً یك جبره آشنا را در ميان 
جمعیت د بدحون‌او کاملادر انکارد کر 
غرق بود. افر مورد-نظررا دوست 


زمانی شناخ ت که‌اوبه دروازه خروجی 


رسیده بود. 

او حان‌بنت بود الك ازمیان ازدحام 
مردم راه خود شرا په زحمت تا په 
دنتر استیشن دیل باز کردواز آنجا 
پرسید این ریل‌از کدام جہت می‌آید 
(آقا از آبر دین) 

الك سوال کرد: 
همین حااشست 


آخر بن توقفگاه 


مامور موظف پاسخ داد ؛استیشن 
اخر ین در دان ,تانستر متیاشد . 
درائنای .که آنپا با هم صحیت 
داشتند ۰ الك با نبایت تعجب دید 
که بنت دوباره بیدا شد .لكايه 
مقابل جر یاڼ قوی مسا فرین که‌از 
طرف دروازه پسوی واکن هاحجوم 
می‌بردند » پیش رفته» راهش را 
از میان انبوه مردم باز کرد ۰ اودر 
همان لحظه يك چیزی را فرا موش 
کرده بود . 
وقتی بنت دوباره پیدا شد »او 
همان صندوق نصواری رنگ سنگین 
همیشکی راروی د وشن میکشید 


وحال فر بده‌انوری ... 


کند. عکس خردش راکسه پشرش 


زعین انداخته است بر منداردء 


در ازمی 
ع 
روی میزجابجایش می کند ودر حالیکه نگاهش 
ابه" تصویر خودش دوخته است میگوید: 

من همه کستالی "راکه شعر راخوب وگیرا 
میخوانند تایید میکتم و کسانی راهم که دراین 
اهر موفق نیستند نفی میکنم ولی فکرمیکنم 
شعرخوان های راد بوقمه در کارشران موثق‌اتد 
البته ورسطح های مختلف ۰ 

اوحاموش مشود ومن ميدانم که مبخواهد 
طفر ه یرود من می خندم : 

ت ثتماخود. ثانرا ته‌می گنبد این جواب 
سوال من مسرت - 

اونازهم زگاهش 
مثّل هشه شانه هاي 
وقاطعانه میگو بد : 

- ببينيد أين وظيفة من نیست. اين حكم 
راجامعه مآباید صادر "ګید شتونڌة ها بايد 


رابدیوار ها قلاب می کند 
رابالا می انداژد 


فقضاوت کنند وارزش یابی : وه اجا در 
زمینه حرفی پزنم پای حب وبغض در مین 
می آیدو "شما اینرا" نمیخواهید نه ؟ 
گونا مہم متقاعد شده ام کهدیگر سواالی 
آزین کرنه نکنم وگپ رابجای | دیگرمی کشایم: 
ا از کازهای هتری انا ری تسد 
ازشعر های" ان ونوشته ھائ اتان 


1 او مشلیکه بادشواری عظیم تری زوبروشده 


پاش مضیطرب میشود ومگوید 

من‌کار هنری ندارم . من شعر تدارم۰- 
بمیان" حرفپایش میدوم وو م : 

- چرا دازید . من نوشته ماوشعر مای 
شمارابنام مستعار خوانده ام وهمجنان ترجمه 
ای شمارا" ` 
خانم فرایده به سختی میخندد, دستشر|روی 
دستۀ کوج می‌کوبد وصادقانه دادمیزند : 

من باآن چندتاشعرم تمیخواهم ۰ ودم 
راشاعر بسازم اصلا آنپا, تبلوری ازاحسیاس 
لحظه .های منند. شماهم نام شعر را برآنها 
نگذار ید وازتوشته ام که چه بگریم ۰ 

ولی درقسمت نرجمه بايديگويم که آنچه 
که بیارمن اسلت. ترجمه یی اسشبت بتام 
«دزچزگال مورفین » که روی استیج(مرکز 
فرهتگی امریکا) آمده است همین ۰ 

پرساش های فرّآوانی دارم ولی او. انکار 
که نمخواهم به همةسوال هايم جواب‌بدهد, 
ناگزیر با اوخداا حافظی میکنم, وم 
که تشع راحان میدهد وازن د گی می " بخشد. 
وحالا او يشت پرده حای زردر نگ دس 
نشسته است. خاعوشن وخسته. وصدای دة 
پسرش رامی شنوم که درلیة باغجة خاينة 
شان بکوشم امیرسد وباخود کیم 

طفلی ودامان مادرخوش بپاری بوده است 
تا بپای خود روا گشنتيم سرگردان شدیم 


والت کنره عکاسی او را.شناست 
با زیجه آن مرد عجیب دا که‌احتمالا 
بااستقاده از زندگی اشر 1 اما شه 
می اکر 

الك بخود نپیب زد : عجیب است 
سکن موتر را صدا زده » سواران 
شدواشیایی را که‌از دفتر استیشن 
ريل گرفته بود باخود په شسعبه 
ولان مر کزی نقل خاک .لی‌بدنیال 
دو مین نفر از مبمترین دستیاران 
خود کسی را فرستاد ودر حالیکه 
محتویات بکس را به اونشان می 
داد به او دا بت داد . 

که تمام شعبات حفظ اشیایافت 
شده در کلیه استیشن های‌ریل لندن 
احتما لاکسانی 
هم که از هفته‌ها پیش یکس سامان 
واشیای مسابه واین بکس رابه‌امانت 
سیرده باشد» برای بر داشتن آن 
مراجعه میکنند. از تمام کسانی که 
سامان شانرا به‌امانت سپرده اند 


پاید تفتیش گردد . 


باند بصورت عادی پرسیده شو د که 
جه کسی ممکنست این سا مان را در 
بکس دستی درشعبه تحویلخانه 
اس و تشه راحت و 
اینکه این کار بخو بی عملی‌شده‌باشد 
می تو انید تمام بکسیای شعبه این 
یکس دا باز کرده نفنیش کنیدوقتی 
شما يك ماشین ریش نراشی کامل 
جدید » يك پا سپورت وپول پیدا 
گردید » فو راصاحب آنرا به اسکا 
تلین بارد بیاورید . 

دايك از دیدن سامان داخل یکس 
تعجت ک5 بخصوص وقتی الك 
رابه‌او نشان داد الك‌اضافه ا 
اوفکر همه جیز راکرده و تاهروقت 
روز وشب در وضع مطمین قراد 
داشته باشد در هر استیشن‌نیایی 
پول ولباسیای جدید پاسپورت لازم 
برای رفتن به هر کشور خارجی 
ورنگ برای تغیر دادن رنگگ‌سوی 
سر جره و د ستما با خو د 
حمل میکند وکا فی بسوده که 
فقط پس از هر تغیبر جرمه عکس نو 
بر دارد علاوتا بشما نگفته ام که‌حان 
بنت را هم ديدم . 

ديك پرسید بدرکجا ؟دراستیشن 
ریل؟ 





ها و لباس بیرونی اش راباخنجرش 
که‌روی سنت گذارده بود کر فت . 
بابر داشتن خیز از سنگی به سنگی 
به طرف آبشار عا تک شد . 

ماریا از پناگاهش خارج شت . 
بدون دلیل بطرف صخره ر فست. 
حنجرش ر ااز نیا م کشید . سردی 
نیغة آنرا احساس کرد . همان وقتبی 
که صدای پای را شنیده بود کلاه 
را از بالای ستکت بر‌داشته بود . 
سه مرد دو باره بر گشتند . یدون 
معطلی زیر خنجر خز يده و منتظر 
شد . مردها با خود نال ها را 
آورده بودن ۰۳ ریشه های در خت 
عا بروی ز مين کش می شد . 

آخرین کستیکه آ مد جمید بود. 
ار جستجوی کلاهش که رو ی 
سنگك فرا موش کرده بر آمد. چون 
ز یا فتنش نا اميد شد رو بطر ف 
مردیکه مشغول کاشت تبال نود.ء 
با هیجان دوید . 

بچه ها » کلاهم را بد هید . 
به قدر کافی مسخره گی کر دید 
بس است . 

ولی آنان مستقر شدند . 

جمید باآنان شروع به غرس 
نهال کرد . دو باره کلا هش را 
خواست. . 

بک فت : 

= تو غفلت دا از دست دادی > 
ما کلاهت را نگرفته ایم : 

جمید که ر نکش مانند گل‌جراغ 
ريده بود با هیجان تفنگچه اش را 
ببرون کشید . ماریا لر زید.او نمی 
دانست که برای يك مردکو هستانی 
از دمتت دادن کلاه تک زر کت 

. و لی دیدن‌تفنگجه اورایشدت 

Ey 

فریاد کشید ١‏ 

- بیش من است 

هرچار نفر از ترس بی حر کت 
ما 

یکی از مردان فرداد کرد 

جمید ببین چه مار خوش خط 
وخال است . 
و دخترانش را بسو زان . 

ماریا مته جه شد که سا به های 
آ نبا نزديك می شود . از تر س 
حرف زده نمی توانست فقطبه‌حمید 


به در يا بیتدا ز ش 


تفنگحه را به جیب نمود وگفت : 
- عقاب ها مگس را شکار نمی - 


شماره 1۸ 


یکی از مردان صدا کرد . 

- پس می گذاری که مکس‌عقاب‌را 
شکار اتد :۰ 

و هر سه گر‌یختند . 

در حالیکه جمید برای گسرفتن 
کلاحش به‌مار با زديك می‌شدصدای 
گلولهای‌سکوت شب را شکستاند. 
جبزی شانة مارا را سو ختا ند . 
او افتاد . 

دو باره در مغاره سکلاخی د ر 
حالیکه تود کاه بجای با لش ز بر 
سرش قرار داشت پوش ۲ مد 
روش بالابوش پو ستینی اندا خته 
شده ودر کنارش همان کلاه بوستی 
که همه جنجال ها بخا طرش‌برپا 
شده بود » قرار داشت . شعلة آبی 
رنگی به آرامی در بك گوشة مغا زه 
می‌درخشید . روی ۲ تش داشاذپست 
کرده قرار داشت و سر بز گو هی 
در همان ئزدیکی در حالیکه شا خ 
های آن ببم تاب خورده بو د» 


برایت کباب درست خواهم کرد . 
او تو ته گو شتی را بر نوك 
خنجرش گرفته وروی آتش نکه 
داشت . 

E U E 
ميدانم » دختر من با مو ها ې‎ 
. چون آپشار طلا‎ 

جی نام دراز وعجیبی » نی» 
نامم ماریاست . 

ت ماویا . 

بلی می‌و محمود دو د لبا خته 
پودند . محمود بخاطر عشقش جان 
داد . می را به زور به مرد پیر ی 
به نی دادند و محمود را ازداغستان 
بخاطر شعر های آتشیتش را نده 
بودند . به این هم قناعت نکرده 
او را گرفتند و بالاخره کشتتش . 
ماریا گوش‌داد ۰ نمی دا نس تکه 


حی میشد ش . او بخو بی جشمان 


اندوه بار و غم زده می‌را می دیسد 
n‏ 


۰ وه 


۰ دا 


شبه صفحه ۳۲۳ 


گیسوانی‌جون آ بشار طلا 


DEI EDÎB E HERIN DHS i BU TAG. BIBU a HRI‏ ایو در وق 


دبده میشد . بوی علف تازه و ګل 
های وحشی‌همه‌حارا پر نموده بود. 
ماریا کمی حر کت نمود ناگبان 
بوی سو خته ظرف چینی‌به بینی‌اش 
رسید و بدتبال آن شی رگرم‌وشیرین 
ازگلو یش ببائین آمد . چشمانش را 
باز نموده و به مردی نگر یس تکه 
ظری را در برایر دهنش قرار داده 
بود . 

ز مز مه کرد : 

ردم 

چرا ء تا من باشم تر سی 
بخود راه مده . 

ماربا باآرامشی که سرا پا بش 
را فرا گرفته بود » تبسم نمود . 
ناگہان بیادش ۲ مد 

درخت ها ! حطور فرا موش 
کردم ؟ 

سعی کرد بر خیزد . و لى درد 
خشف‌شانه اش او را باز داشت. 
سرش گیج ر فت . 

در مورد درخت ها غصه نخور. 
زن ها امروز ۲ مداند و آن ها را۱ 
آبیاری نمودند . من‌خودم ديدم 
حالا جیزی بخور . تو گرسنه‌هستی 
بزی را بخاطرت کشتم . بسزودی 


دیده میشود . لحظة بعد صدای نی 
حوبان را از دور دست ها شید 
۲" هنک کوهستانی‌تاقلیش نفوذ 
تمود وبه او آرا مش باور نکر دنی 
داد . 

به‌نرمی مو های دختر را گر فت 
دارا روی ستر اه بلند 
نمود از هیحان د ستش می لو زید 
ناگبان د ختر پرسید . 

آنا ازینکه تنو مرا ۱ بنجا 
آوردی ترا نخواهند کشت ؟ من بك 
بیگاته هستم . کسی برایم گفت که 
کر 5 ادیو دعر ی 
را که بایگانه از دواج نموده بود 
ES‏ 

میدانی که در اینحا حنوز د پرار 
آ هنین تعصب و جوددارد . 

- ماریا فراموش گن . 
روز گرم تا بستانی بود که آندو 
از مغاره تاريك بدنبای بزرگك قدم 
گذاردند . 

دختر در حالیکه مژه ها ش دا 
بہم می زد باآه بلند گفت : 

جه آفتاب روشن ! 

تور طلا یی ر نگ آفتاب‌موی‌های 
مواج وطلایی دنگشی رو ششی 


می‌بخشید مرد به او نگریست . 

باآهی گفت : 

- چه آسمان ! ببین ر نکش‌مانند 
جشم های آبی تو . 
پشتی های سنگین در پشت شا ن 
پسوی قلل کوه جاییکه سنگ‌های 
سخت ز پر پای شان قرار دا شت 
برای آبیاری درخت ها براه‌افتادند. 
نسیم صبحگاهی به نر می هر دو را 
در بر گوقت . سر دی‌هوای آبشار 
رحوت خواپ را از بدن های‌شان 
ربود . طبیعت هردو د لباخته‌را در 
آغو ش پر محبتش کشید ز یسرا 
خود آ فرینش پر از عشق است . 

تابستان جایش‌را به‌خزان‌وخزان 
جایش را به ز مستان گذارد و دو 
باره بہار آمد . نهال های سبزشده 
و پندك های سبز بروی شا خه 
های برهنه رو یید . و جندی بعد 
تمام صخره های با لا تا جسی د ر 
شکوفه های گلا بی ر نسکث بسر 
داشتند . ماریا این شکو فا نی را 
از همه اولتر دیده و به طرف‌دهکده 
دوید. سنك های تیز پا ی‌هایش 
را زخمی مینمود و با د په سخستی 
به‌چپره‌اش میخورد. مو ها ی 
طلابی اش از زیر دستمال سر ش 
می‌گریختند و یگان بار رو ی 
چشمانش غلتیده و مانع د و يدنش 
میشد . حتی یکبار پیش پا یی 
خورد و لی بر خاست . می افتاد 
و بر می خاست . با فریاد بلند 
د هکده را بیدار مود . 

زن‌ها که از فر باد ماد بسا 
ترسیده بودند ء می پر سیدند : 

ماریا ترا جه شده است ؟ 

و لی عنکا میکه از شگو فا نی 
درخت ها آ گا هی یافتند همه کس 
مردوزن پیرو جوان به طرف بلند ی 
شروع بدویدن نمودند . 

ولی همان شب سر ما سختی 
فرود آمد . مار با خوابش نمی‌برد. 
نصف شب بیرون بر آمد .آب‌داخل 
طشت را يخ زده بود . درخت‌ها ! 
شوهرش دا بیدار نمود . 

جمید » بر خیز » همه زابیدار 
کن . اگر درخت هارا بخ بزندماباید 
اميد خودرا از باغ آلو بالو بر کنیم» 
هیجکس بمن باور نخوا هد کرد . 

حمید بالا پو شش را روی شا نه 
انداخت و بر آمد . مار یامی د ید 


که کلکین ها یکی بعد دیگری‌روشن 


صفحه ۰۱ 








بقیه صفحه ٩۱‏ 


گیسو انی جو ن آشارطلا 


میشود . رو شنی کمرنک صبح 
همه جا بال کسترد. در وازه ها باز 
شد وس ها شروع به عوعو کرده 
و خروس قبل از و قت به اذا ان 
داد شروعغ کرد . 

قیافه ها با بالاپوش های ر نگ 
رفته و پو ستین های سياه براه 
افتادند . در آخر شب به دور 
درخت‌ها مردم زیادی گرد آمدند. 
آنپا کاه هارا کوت نمودند و آن ها 
را به آتش کشیدند. 

ایب 


داد . 


- نه بسیار گرم که مبا دا بای 
پسوزد . فقط بگذارید دود کر م 
درخت مارا در بر کیرد . 

برای سه شباته روز مردمپنؤبت 
آ تش را روشن نگه داشتند . روز 
جارم هواگرم شد . درخت‌ها نحات 
بافت . آنان هنوز از دست د شمن 
سر ما نحات نیافته بود ند که‌دشمنان 
مردم به اغیل شان انش 22 

یکتن فر یاد ژد . 

بینداز . آغیل‌فارم آتش زبانه 

آنان درخت هارا ر ها کردند . 
و برای نحات خود دهکده که دردست 


با یجان به آنان هوشدار 


ویرانی قرار داشت بورش بردند . 
حمید اولین کسی بود که خودرا به 
آغیل ر ساند . 

رمه تر سیده زا از آغی لکشیدو 
محاثظین زخمی را نات داد . 
دختر حامله دار محافظ رمه از فرط 
ترس هلاك شد . 

جمیددر حالیکه به قلل شا مخ 
وه هه می‌نگر سس گت : 

- مبدانيم اینکار کارکی | ست؟ 
آنان انتقام گرفتند . 

ولی در سر زمین کر هستان يك 

مادری که منتظر فر زندش می باشد 
مقدس است همیشه براش راه باز 
می‌کنند », همحتان در بین أ نان 
سنت است که مرد بايد در موا قع 
خطر پیشاپیش حر کت کند و در غير 
آن عقب زن خا مله دار باید راه‌رود. 
ولی‌گناه است اگر ۲ دم پشت خود 
دا بطرف زن حامله‌دار بگر دا ند . 


مفخه 57 


۱۸ ی 


مرگاه دو مرد دراوج جنگ و ز دود 
خرود با خی د ا 
بك زن حامله دار میتواندآند ورا 
از هم جداکند . در آ نقورت خنجر 
ها یابین می آید . در گذشته‌هرگاه 
کسی دست بروی زن حا مله دار 
بالامیکرد او را زنده ز نده می - 


سوختاندند . این خبر همه‌جایزودی 2 
بخش شد . خون همه مردم بجو ش٤‏ 
که 


بخاطر این عمل ناجوانمر دا نه 
همه دهکده بپا خاستند ". همه‌مردها 
خانه و کارشان را ر ها" کر دند 
و سو گند باد نمودند که‌تاهنگامیکه 
قاتل زا نتابند در جرا ی عمل :> 
نبرداز ند دوباره به خانه صایشان 


ی ۳ ۱-۳ 


۹ج ۱ ۱ 


صیح بازنده با مرده خوا هم ٤‏ 
TI‏ ات رد 

ماریا دستبایش را بگردن جمید 
آوبخت و گربست . 

اا دو مرد چنگی ,پیب نبلل؟ 
جمید براه افتادند صیح جسابی 5 
رسدند که ضد انقلابیون پبنپا ن 2 
جمید به آ هستگی‌عقب 

صخره ای پنہان شد . صدای گلولة 
پلند گردید » جمید به عقب خیززد. 
I)‏ ۳ 7 
نبود. تو ته‌های سنگك به هر طرف 
بو که ,. 

حمید دنبال خودرا نگاه کرداد 
مرد جنگی رادید واز لباشن شا 
به گلور له زدن آغاز کرد ۰ اول‌جواب ٤‏ 
کلوله ها از پایسن ھی آمدبرو سپس 
خاموش شد . جمید در صخره خیز 
زد داخل مغاره گردید . صد آ ی 
کلواله‌ها" ی, زیاد شتی شند. دومره 
از مغاره بیرون 1 مدند ولی‌ضن بات 
گلوله های طرفداران چمید ۲ ندو را 
نقش از فی کا مت :۲ 

ماربا به دژوق مغاراة دود . 


شده بود ند ِ 


۱/۸۸ ی ۳۳ رد‎ ۱ ۱ HSFUENBIIBHS: اا ی بو‎ ۱ TOT LTTE 





خستد" جمید در ۲ نجا افتادا بود. 
بدنش آهنژز گر آم بود.. 
(پایان) 


۲۱۱ ار رز‎ @i®l| 










ق ۲ .۹ 


مرد با نقاب بقه 


الك باس اشاره ی لرد. اوازخط 
آهن شمال فرود آمد که‌از پنچ‌شمر 
انر دین. ار ورت اد نبور ک» ارك 
وبادن کاستر عبور میکند. او مرا 
ندید ومنہم سعی نکردم خودم را 
بچشمثل, بزنم بمن: چواب ابد 
آقای کلونل »شما درباره این‌شخصسی 
چه فکر دارید » پس‌از مکث کو تامی 
عفیده اش را اظپار کرداحتمالاشما 
اوق‌رابقه می پندارید. 
ديك کاردون لبخندی زده درجوایش 
گفت :اکر شمااین فکررا ازاکلسه 
خود بیرون سازید فرصت پیشتری 
برای انجام کارهاخواهیدداشتالكز بر 
لب غم غم کرد :من اين مو ضوع 
را بدون چون وچرا میدانم اما این 
حان بنت برای من معمائی‌شده است 
ار او واقعاً قه‌است‌پس دیروزشام 
نمیتوانست در منزل جانسن با شد 
واگر فر ض کنیم که‌پا موترسایکل 
از دن کاستر حر کت کرده باشضد 
تاذهنیت هارا از خود سوی دکری 
الا نود ه‌پاشد » ديك کاردون تا 
لیخند اين جملةرا ادا کر دوپ از 


5 


بك وقفه بصحبتش ادامه‌داد: من 
به‌راستی کنجکاو شه ام که آیا 
پولیس دن کاستر به‌دفترهاتلیفونی 
اجر خواهدداد ابه خير ود ن 
شعبه اطلاعات خود اکتفا خواصد 
ورزید الك بدست‌پاچگی‌پر سید 

اطلاعات ؟در باره چه» ديك‌جواب 
داد . 

در ما پرلی هال که بیرون‌دن 
کاستر واقع است دیروز توسطيك 
دسعه سا رقین دستبرد زده شده 
ونیم تاج الماسن خا نم فر تيس 
هرمن به سر قت رفته است الك 
این مو ضوع تیوری شما را تقویت 
می بخشد همینطور نیست ٩‏ 

کلوپ هیر ون که‌به اثر هدایت 
پولیس موقته مسدود شنه پوددو 
باره اجازه فعالیت زا حاصل کرده 
بود . 

دای بنت تقزیباً همه روزة نان 
چاششت خودرا در کلوپة هیر ون 
ضرف می کرد واین درصورتی پود 


که‌با لو لا یکجانمیبود . البته لولادر 
کلوپ مثل چراغی میسو خت اکس 
حاضی میشد که نان چاشت خودرا 
در انجا صرف ند .وقستی اووارد 
سالون شدیعضی از میز هااشغا ل 
شده پود . 

خاطره تفتیش پو لیس از ذ هنش 
حیجوحه زایل نشده پود هيجيك از 
مشتری های محتاط جر 


آت نکردند 


بر گردند .نها یموضوع به همه | 


واضح شده بود که‌هاگن‌مدیرکلوپ 
تفتیش کلوپ باز 
۹۹ حه 


در شب حادثه 


داشت شده وباز است 
افو اها تی پس‌امون محبو س‌شد داو 


ای 

رای عادت نداشته که پستةً خود 
رابه آدرس کلوپ هیرون حا صل 
بدارد وپنایر این وقتی کار سو نی 
که برای دریافت فر ماش غذانزد 
رای مراجعه کرده بود دونامه را پاو 
تحویل داد. یکی‌ازآندد چندین‌مبرو 
لاك شده وزن زیاد داشت ومکتوب 
دګ رکوچکتر بودرا ی پاکت بز رکتر 


راباز کرده میخو است محتو بات ترا 


شنده 


بیرون آورد. امادرست درهمانلحظه | 


متوجة شد که‌درپاکت چیزی جز 
پول وحود نداشت او مايل نود 
بانکتوت ها را در حضور جمعیت 


در رستو راد ببرون آورده نما یش 
. یه نابت سرور تسعداد 
وارزش پول دا خلی‌پاکت‌رانزدخود 
تخمین‌زد بادداشت ونوت تحر بری 
درپاکت وجود نداشت اما يك پاک 
د کرحم برايش رسیده پود . | 
رای سر پاکت دومی راباز کرد 
مکتوب نه عنوان ونه تاریخی داشت 
ومتن نامةه که باماشین تایپ شده 
از اینقرار بود . 
پس از چاشت روز جمعه لباسبای 
راکه برایتان می‌آورند » میبو شی 
وبای پیاده په روی و ناتن گام 
روان E‏ نام شٌ شما جيم کار تر 
خواهد بوداسنا د وورقه‌هویت شما 
بهمین 
کرتی تان وجود داواد .ذریشی شما 
فردا تزسظ یلك تلخط مین برای 
تان ار سال مئ شوه .شمااذهمین 
لحظه به بعد ریش خودرانتن اشنید 
2 ( 
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زوندون 


دهد 


نام ترتیب شده در جیپ 
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بقبه صفحه ۱۱ 


سر گذشت درد ناک( یز ادورا) 


خواهم یافت» ولی مطمین بودم که‌به 
نصو بر دخستر سپیسد پو ش 
شباهتی ندارد. زبرا این عکس‌سال 
عاقمل برداشته شده بود. با اینیمه 
درین‌مورد نیز اطمینان داشتم که 
پازنی زوبه رو نخوا هم شد که 
مخالف تصویر هایی باشد که از او 
در ذهن خودم ساخته بودم. 

از همین رو سخت تکان خور دم 
تفریبا فر به 
روبه‌رو بافنم که مو های سر خ و 
کونه های بربده رنت ,داشت . 
تنہا چشمممای زیبا ولبخندشیرپنش 
با اعضای دیگر بدنش هما هنگی 


تعقی ا 


زیر! خودم رابا ذنی 


ادن حشس مما واین 
لبخند سبب‌مشد که آدم اعضا ی 
دبگر فرا موش کند . 


آمدء گفت : 


را ت زده 


او را 
وقتی نز دیکتر 
كفل اننکه همه تان 
E a‏ 


اشا مە قىن کلمه هابی بود که 


رادورا» شنید م. خیلی 


زودشخهست او مرا به شگفنتی| ندر 


از دان«۰۱ 


| رد مد رد در رل 0 


مسوول مدیر * 
نحیب‌الله رحق 


معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 

کود تیلفون ۳۲۷۹۸ 

مبتمم علی‌محمد عنمان زاده 
پته: انصاری وا 

داشتراك بيه 

به‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دیوی گنی بيه ۱۲ اففانی 


به کابل کښی 0۰ اففانی 


r و‎ 


۰۰۰۰<-«۰:<-+-+-"۱--۱1::/1:/1۱ ".و 


ساخت. هنور دو دقبقه از آمد نش 

نگذشته‌بو د که‌فضا رنگت د در 

گرفت واتاق ما نند قسمنی ازوحودا 

اوشد ما متل سیاره هابی به د ورل 

او بهحرخبدن در آمدیم. 
او گفت : 


من دازو های فشن ۳ 2 


سيس با لحن اندو ۷ کسی 
ا-زود: 

سوقتی پات ن زیبابی 
رااز دسست دهد د 
شکوهی ندارد . 

به نظ میرسید که زياد غصه 


دار است. 


خواستیم تر کش کنیم» نپذ بر فت‌و 
مارابه شام دعوت کرد: 

مدرخانه چیزی برای خسورد نا 
نیست. من غریب تر از آن هستم 
که‌جیزی بخرم؛ د لی ما میتوانییم 
به رستورانی که درین نزد یکیست | 
برای صرف شام برویم. ۱ 


درو تي یول غداراخواهدپرداحت 
ص 


شمامر دها دراو ند وغذا سفا رز ش 
بدهید. من و رو تی‌به دنبا لتا ن 

رونی دختر مېر بانی بود او بت 
آرزو داشت که «ابزا دورا» پیش از 
آنکه جبزی بخورد» برای نمایش 
آننده اش مقداری تمر بن ۳ ولی 
«ابز ادورا» نیذیر فت و گفت : 


خو بی خوا میم 


به 


بعد دستہا یش را از هم بازکرد 
و گفت: 


-اینقدر غذا خواهيم خورد 

«رو تی» کت 

ی ۰ هل ونو مقدللای کر شت 
سرد میخوریم . دیگران میتوا نند 

کجالو هم بخورند . من‌فقط برای 
همین اندازه خورا ك بو ل مید هم 


تعد به سوی مادرید و ملتمساثه 


ت 


(باقی دارد) 





تقبه صفحه ٩‏ 


از کنفرانس‌واشنگتن تا کنفرانس. 


و همچنان همزمان با این گفت 
واندهايم خبری نش شد که‌نشضان 
میدهد کیسنجر » معمار صلح بين 
عصر و اسرائیل » هم در زمینه 
پلانی دارد و آخرین خبر در زمینه 
این بوده است که رئیس جمپو ر 
شو ر سه ت اسر ای 


م 


سپرده است ۰ و باین اساس وا 


قدم‌هبای در راه صلح درین جبپه 
هم بر داشته شده است علاره ر 
نمام این گونه‌فعالیت ها در کنفرانس 
الجزاير سادات سعی مزيد بخرج 
خواهد داد تا حافظلاسد را پیشتر 
در موضوغ صلح و جدا سا ختن 
فو! متمایل سازد . 

مو ضوع عمده دیگری که در 


] کنفراسس الجزاير مطرح بحث‌قرار 


میگیرد عبارت است الآ مسوضوع 
مق طعه نفت. اصلاقرار برین‌ود که 
راجع به موضوع مقاطعه نف ت کشور 
های عری به تاریخ ۱۶ حولای در 
طر ابلسن کنفرانسی دار شود ولی 
روز ۲۶ دلو اعلان درب که این 
کنقرانسن تا مدت نا معلومی سه 
ی افتاد از حانب دیگر 1 
انعقاد کنفرانس الحزایر قرار 

آن بود که قوف بشسمول‌شقس 
کشور عربی شامل جمہوریت عربی 
مره عبر ستتا اد سعو دی - 
الجزابر - 


دهع 


المغرب - سوریه و کویت 
دز اسوان واقع مصر بر کر 
ولی دیده شد که در هر دو محل 
این کنفر انسس صورت نگرفت ۰ 


و در الجز بر انتقال‌یافت که واقعیبت 
این امر هم تاکنون معلوم نگردید ه 
است . 

سپر حال آنجه راجع به مقاطعه 
نفت قابل یاد دهانی میباشد این 
است که کشور هایعر بی مخصوصا 
مصر در قبال‌مساعی داکتر کیسنچر 
مبنی بر عقب کشیدن ثرای مصر و 
اسرائیل در جببه سويز غالبا يك 
نوخ مکلفیت احساسی میکنند و 
شاید هم وقتی داکتر کیسنجر این 
موضوع را با سادات عطرح میکرد 
از نیاز مندی جدی ابالات متجده 
امریکا به نفت و مشکلات مربوطه 
آن به صراحت صحبت کرده باشد 
و در مقایل تعپدی در زمینه اخذ 
نموده باشد بنا اکنون بايد رو ی 
دين موضوع بحث شود که آیا 
مقاطعه نفت در برابر امریکا رفع 
شود و يا خیر تا کدام حدرفع شود 
آیا عواقب آن چه خواعد بود + آیا 
اگر مقاطعه نفتی رفع شود امریکا 
اسرائثیل را محبور خواهد ساخت 
از سر زمینیای اشغالی بیرون رود 
و امتال آن. . 

خمچنان موضوع جدا شدن قوا 
در جبہه گولان توام با مقاطعه نفت 
اءراب موردمدافه‌فرار داده‌میشود. جه 
عر ہا باید در همین جا از یر کی 
استفاده نموده ومقاطعه نفت 
را طوری طرح اند کک در امر 
حدا شدن فوا در گولان وساسر 
جب ہأات امتیازا تی حاصل نمانند . 


هنن 
: دپشتهد) نکساف او تقو م ,آم ست : 
ایا ۳ ۱ 
1 د گران هبواد ملی افتخار اتو او معنوی هستیو دژوند ی سا تلو اودو 
و عام او پوهی دلمو الانو دتندی ما تو لواود ذوی‌دعلمی دخبری دلیاز نو و 
لو به مقصد دغه لاندی کتابو نه تر جاپ ورو سته کتاں باو ردو تەد 


8 خرخلاو دباره ور سېا رلی دی . 


۲- به کابل کښی داففانی ستر 


حانو په باب بو تار یخی اول ). 


۳3 


و خخه لاس ته راو پلی شی .) 


١د‏ دعلامه ابور بحان الیرو نی به باب بو دروند تحقیقی او غوره‌اتر 
دلوی محقق سید حسن بونی تالیف دښا غلی عارض ژباره . 
ستر پوه او ثایقه ایور بحان دزرم د 7 
دسن اامللی سیمیتار کامل متن رد د؛خلی 
ذدوی دییفا مونو او ورو ستی بر- یکری بوه مجمو عه). 

۳- ابدالی توره دشا غلی غو ث خیبری اثر (د احمد شاه بابا دقتوب 


- دملگرو ملتو متشورجه دملگرو ملتو دزولو خانگو او دصسغوی د 


وظایفو او تاریخ یگزار شانومعر فی په کښسی شوبده .) 
بور تنی ګټور کتابو نه تاسو په مناسه بيه دابن اسینا کتاب‌بلورنځی 
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او خارحی بو هاذو دمقا 
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